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 1گفتار

 اللهفت ، مبدأ و منتهای معربیتاهل 

ةِ اللَّه»  عْرِفا الِّ ما حا ى ما لا لَمُ عا  « السَّ

 



 

 

 

 

 

 
 «باراكاةِ اللَّهِ   السَّلَامُ عالاى ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ وا ماسااكِنِ» 1

براي   اوصافي  کبيره،  جامعه  زيارت  از  فراز  اين  در 

بيان شده است. يکي از اين اوصاف    حضرات معصومين 

معصومين  هدات  ائمه  اين  که  است  ماعْرِفاةِ    ماحالِّ » ،  اين 

اللَّهِ» يا    «اللَّهِ  هستند؛ که هر دو تعبير در نُسَخ    «ماحاالِّ ماعْرِفاةِ 

 آمده است. معناي اين محل معرفت بودن چيست؟ 

 
مصننادف بننا دوازدهنن   1386/ 10/ 30گفتننار در تنناريخ . ايننن 1

 ارائه شده است. الحراممحرم
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از نظر لغوي يعني مکاني که چيزي در او حلول    «محل » 

مي مي  قرار  و  مي کند  پيدا  نزول  و  هدات  گيرد  ائمه  کند. 

محلي هستند که معرفت الهي در آنجا نزول و    معصومين 

 حلول کرده است. 

چيست؟ وقتي معرفت را در لغت معنا    «معرفت » اما اين  

ادراک    1گويند: درکُ شيءٍ. کنند، مي مي  را  انسان چيزي  اگر 

با   را  آن  و  دهد  تمييز  خوب  را  آن  که  طوري  کند، 

او   از  کلي،  و  مبه   ادراک  يک  نه  کند،  درک  خصوصيات 

شود. پس معرفت يعني ادراکي که توأم با  تعبير به معرفت مي 

 تمييز و درک خصوصيات شيء است. 

 
 .196، ص5. مجمع البحرين، ج1



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  11              : السَّ

 

 «معرفت الله»تأملی در حقیقت . 1

اين معرفت و شناخت در باب خداي متعال، درجاتي دارد  

مثال   نشود.  گفته  معرفت  اصلاً  آنها  از  بعضي  به  که شايد 

حکي    اين  طوسي،  نصير  خواجه  مرحوم  از  را  معروفي 

کرده نقل  ميابزرگوار  که  به گويدند  نسبت  انسان  ادراک   :

يک شيء، مراتبي دارد. نسبت به خداي متعال ه  درک و  

مي حاصل  که  معرفتي  و  مثلاً  شناخت  دارد.  مراتبي  شود، 

کلي وصف  انسان  وقت  مييک  آتش  از  که  اي  شنود 

نابود ميگويند: چيزي است که ميمي و  اين  سوزاند  کند. 

آثار آن شيء را   يک مرتبه است. مرتبه دوم اين است که 

مي را  دود  مثلاً  کند؛  ميملاحظه  و  آتشي  بيند  که  فهمد 

مشاهده   را  آتش  خودِ  که  است  اين  سوم  مرتبه  هست. 

گيرد و  کند. مرتبه چهارم اين است که در آتش قرار ميمي
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اليقين  مي حق  مرتبة  به  ن  ايشان  قول  به  ن  يعني  سوزد؛ 

 1رسد.مي

 درجات معرفت خدای متعال

گونه گفته اين  متعال ه   باب خداي  ند که يک موقع  ا در 

فهمد خدا هست؛ يک موقع با استدلال و برهان  انسان مي

مي پي  متعال  خداي  به  آثار  از  به  و  موقع  يک  اما  برد. 

شود. يک موقع ه  ها برداشته مي رسد که حجاب منزلتي مي 

 ماند.  خودش باقي نمياصلًا چيزي براي  

اند ايمان مؤمنين مثل همين مرتبه سوم است. مؤمن گفته 

رسد، با کمک يقينِ خودش  وقتي به مرتبه يقين و ايمان مي 

مي  پيدا  برايش  شهود  و  ادراک  نوع  از  يک  وقتي  لذا  شود. 

را    اميرالمؤمنين  خودت  پروردگار  آيا  که  شد  سؤال 

 
 . 63-81. أوصاف الأشراف، ص1



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  13              : السَّ

 

من خدايي را    1«أاراهُ  ماا كُنْتُ أاعْبُدُ رابّا لامْ» اي؟ فرمودند:  ديده 

کن . منتهي بعد حضرت توضيح دادند:  که نبين ، عبادت نمي 

الْاْبْصاارِ »  بِمُشااهاداةِ  الْعُيُونُ  تاراهُ  چشمي  «لامْ  نيست  طور  اين  ؛ 

 بتواند خدا را ببيند، نه در دنيا نه در آخرت. 

شود. فرقي ه  بين  خداي متعال با چش  سر رؤيت نمي 

ند خدا را در  ا دنيا و آخرت نيست. اينکه بعضي از فرَِق گفته 

به   شود ببيني، چيزي است که ائمه آخرت با چش  سر مي 

 
جاَءَ حبِْرٌ  »قَالَ:    عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الْمَوْصلِِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ.  1

الْمُؤْمنِِينَ هلَْ   أَميِرَ  ياَ  فَقَالَ:  اللَّهِ عَلَيْهِ  الْمُؤْمنِِينَ صَلَوَاتُ  أَميِرِ  إِلَى 

فَقَالَ:   قَالَ  عَبَدْتَهُ  ربََّکَ حِينَ  لَ ْ»رَأَيْتَ  رَباًّ  أعَْبُدُ  کُنْتُ  ماَ   وَيلَْکَ 

مشَُاهَدَةِ   أَرهَُ فِي  الْعُيُونُ  تُدْرِکُهُ  لاَ  وَيلَْکَ  قَالَ  رَأيَْتَهُ  کَيْفَ  وَ  قَالَ 

الإْيِمَانِ بِحقََائقِِ  الْقُلُوبُ  رَأَتْهُ  لَکِنْ  وَ  ج«الْأَبْصَارِ  الکافي،  ، 1؛ 

 .6، ح97ص
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کرده  نفي  را  آن  ديدن  ا شدت  و  رؤيت  نوع  يک  ولي  ند. 

در   ديدن  اين  نيست.  ديدن  سنخ  اين  از  که  هست  ديگري 

هايي که خصلت  مورد اجرام مادي ممکن است؛ يعني جرم 

و خصوصيت مادي دارند. اما در باب خداي متعال، اين نوع  

وا  » رؤيت ممکن نيست. ولي رؤيت ديگري ممکن است که  

. اگر کسي به حقيقت ايمان  «لاكِنْ راأاتْهُ الْقُلُوبُ بِحاقاائِقِ الِْْيماانِ

مرتبه  کرد،  پيدا  معرفت خداي  راه  و  ادراک  و  رؤيت  از  اي 

بيند. البته  افتد که در آنجا خداي متعال را مي متعال اتفاق مي 

احساس   و  معرفت  نوع  يک  دارد.  درجاتي  ه   اين  خود 

حضور و درکي از خداي متعال است که غير از استدلال و 

ها است. البته معلوم است که رؤيت  برهان و انواع اين درک 

 حسي ه  نيست؛ ولي يک نوع ادراک حضوري است. 

پيدا شود که کسي   بالاتري  بعد ه  ممکن است مراتب 

شود و چيزي براي او جز محبت  در محبت خدا گداخته مي 



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  15              : السَّ

 

ماند. آن در يک مرتبه ديگري از  خدا در وجودش باقي نمي 

 کنند. معرفت است که گاهي از آن تعبير به فناء مي 

 عدم امکان معرفت تام به مقام غیب ذات ربوبی

ولي بايد توجه داشت هر معرفتي که براي ما اتفاق بيفتد،  

يقين   و  برهان  و  استدلال  مرتبه  از  کسي  اگر  حتي  يعني 

از   ه   بعد  برسد؛  ايمان  مرحله  به  و  برود  بالاتر  برهاني 

مرحله ايمان بالاتر برود و انوار يقين در قلبش تحقق پيدا  

کند؛ يعني همه مراحل معرفت را ه  که طي کند، باز ه   

اين معرفت، معرفت به مقام کُنه ذات و غيب ذات نيست.  

آن مقام معرفت، دست نيافتني است. کما اينکه در روايات  

منع   را  انسان  مکرّر  ن  آن  غير  و  صدوق  توحيد  مانند  ن 
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تأمل و فکر کند.مي حضرت    1کنند که در باب ذات حتّي 

فرمودند: اگر در باب ذات تأمل و فکر کنيد، به سرگرداني  

چون راهي به آن مقام غيب ذات   2شويد. و حيرت مبتلا مي

 وجود ندارد.

 معرفت خدا از طریق آیات

براي ما حاصل مي شود، معرفت در آيات است،  آنچه که 

نه معرفت به مقام غيب ذات. منتهي معرفت در آيات، دو 

 
أبَِي جَعْفَرٍ.  1 بْنِ مسُْلِ ٍ عَنْ  التَّفَکُّرَ  »قَالَ:    عَنْ مُحَمَّدِ  وَ  إيَِّاکُ ْ 

تَنْظُروُا إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ فَانْظُروُا إِلَى   أَنْ  أَرَدْتُ ْ  لَکِنْ إِذَا  فِي اللَّهِ وَ 

 .20، ح458؛ التوحيد، ص«عِظَ ِ خَلْقِهِ

إيَِّاکُ ْ وَ التَّفَکُّرَ »  :عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.  2

لا  ﴿   فِي اللَّهِ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فِي اللَّهِ لاَ يزَِيدُ إِلَّا تَيهْاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََ

 .14، ح457؛ التوحيد، ص«وَ لاَ يُوصَفُ بِمِقْدَارٍ  ﴾ تُدْرِکهُُ الأَْبصْارُ



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  17              : السَّ

 

که   کسي  مثل  است؛  استدلالي  معرفت  گاهي  است:  جور 

مي را  ميدود  استدلال  و  وجود  بيند  آتشي  حتماً  که  کند 

مي را  هوا  روشني  پنجره  از  مثلاً  يا  استدلال  دارد.  و  بيند 

اين  مي استدلال است. کند که خورشيد طلوع کرده است. 

بيند اما يک موقع اين گونه نيست که مثلًا زمين و آسمان مي 

کند که اين زمين و آسمان خالقي دارد، پس  استدلال ميو  

ها از او رسد، حجابخالقي هست. بلکه به مرتبه ايمان مي

ک  صمديت خداي متعال را در عال   شود و ک برداشته مي

مي خدا  به  را  عال   فقر  نگاه  و  عال   به  وقتي  يعني  بيند. 

ميمي هرچه  کند،  و  ندارد  از خودش  چيز  هيچ  عال   بيند 

 هست خدا است.

اي رسد و به مرتبه ند انسان به توحيد افعالي مي ا اگر گفته 

  «الْعالِيِّ الْعاظِيمِ  وا لَا قُوَّةا إِلََّ بِاللَّهِ   لَا حاوْلا » فهمد  رسد که مي مي 

قوه و مشاهده مي  که هر حول و  به  کند  عال  هست  در  اي 
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گردد و او است که دارد عال  را  فاعليت خداي متعال برمي 

زبان  اداره مي  با  زبانش  اينجا رسيد، ديگر  به  که  کند، کسي 

گويد آتش سوزاند و آب چنين  کند. ديگر نمي بقيه فرق مي 

کرد و آسمان چنان کرد و زمين اين طور کرد. بلکه ادبياتش  

 گويد، صحبت از فعل خدا است. کند؛ هرچه مي فرق مي 

بينيد تعابير همين گونه است:  کما اينکه در قرآن ه  مي 

ما   1؛﴾ وا أانْزالا مِنا السَّماءِ ماءً فاأاخْراجا بِهِ مِنا الثَّماراتِ رِزْقاً لاكُمْ﴿ 

کردي ،   نازل  را  لاواقِحا﴿ باران  الرِّياحا  أارْسالْناا  را    2﴾ وا  بادها  ما 

 
ماءً  ﴿ .  1 السَّماءِ  منَِ  أَنْزلََ  وَ  الأْرَْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلقََ  الَّذي  اللَّهُ 

فيِ   لِتجَْرِيَ  الفُْلْکَ  لَکُ ُ  سَخَّرَ  لَکُْ  وَ  الثَّمَراتِ رِزقْاً  منَِ  بهِِ  فَأخَْرَجَ 

 . 32سوره ابراهي ، آيه ؛ ﴾ الْبَحْرِ بِأَمْرهِِ وَ سَخَّرَ لَکُُ  الْأنَهْار 

وَ أرَسَْلْنَا الرِّياحَ لَواقحَِ فَأَنْزلَْنَا منَِ السَّماءِ مَاءً فأَسَْقَيْناکُمُوهُ وَ مَا  ﴿ .  2

 .22سوره حجر، آيه ؛ ﴾ أَنْتُْ  لَهُ بخَِازِنِينَ 
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است،   مقام  اين  در  که  کسي  کردي .  ارسال  و  فرستادي  

کند که اين آثار از خود اين موجودات  بيند و مشاهده مي مي 

 گردد. به خداي متعال برمي   اش بلکه همه   نيست؛ 

آثار   فقط  نه  افتاد،  اتفاق  برايش  معرفت  بالاتر  مرتبه  اگر 

دهد و متوجه است که مبدأ  مخلوقات را به آنها نسبت نمي 

آثار، حضرت حق است و صُنع حق و فاعليت خداي متعال  

مي  عال   تأثرهاي  و  تأثير  همه  در  هر  را  بالاتر،  بلکه  بيند، 

بيند، مثل عل ، حيات، قدرت و جمال،  صفت کمالي که مي 

اينها را جلال و جمال و قدرت خداي متعال مي  بيند.  همه 

کند. به مرتبه ظهورِ  يعني اسماء الهي را در عال  مشاهده مي 

رسد. اين حقيقت براي قلب او متجلي و  مي   «لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ» 

  «لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ» شود و با نورانيت ايمان،  آشکار و روشن مي 

وا هُوا الَّذي  ﴿ کند که  کند. مشاهده مي را در عال  مشاهده مي 
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اينها مشاهده   کدام البته هيچ  1. ﴾ فِي السَّماءِ إِلهٌ وا فِي الْاْرْضِ إِلهٌ

ندارد.   وجود  راهي  ذات،  غيب  مقام  به  چون  نيست؛  ذات 

بلکه اسماء حسناي خداي متعال، يعني الوهيت خداي متعال  

را که همان همه اسماء حسني و مرتبة ن به اصطلاح ن جمع  

 کند. همه اسماء است، مشاهده مي 

بنابراين کسي که به مرتبه نورانيت ايمان و نورانيت يقين  

رسد، در مرتبه نورانيت يقين، از بند استدلال و برهان و...  مي 

شود. با نور يقين، حول و قوه خداي متعال و اسماء  رها مي 

مي  عال   در  را  مي الهي  جمال  بيند.  و  کمال  هرچه  فهمد 

کند،  هست، از او است. بلکه کمال و جمالي که مشاهده مي 

توجه   بايد  البته  است.  الهي  اسماء  و  الهي  جمال  و  کمال 

 
الْحکَي ُ  ﴿ .  1 هُوَ  وَ  إِلهٌ  الأَْرْضِ  فِي  وَ  إلِهٌ  السَّماءِ  فِي  الَّذي  هُوَ  وَ 

 .84سوره زخرف، آيه ؛ ﴾ الْعَلي  
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فرموده  که  طور  همان  همه ا داشت  الهي  اسماء  اين    شان ند، 

 1مخلوق هستند. 

 
عَنْ أسَْماَءِ اللَّهِ وَ   : أَنَّهُ سَأَلَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِعَنْ هشَِامِ بْنِ الْحَکَ ِ. 1

ياَ هشَِامُ اللَّهُ مشُْتقٌَّ مِنْ إِلَهٍ وَ  »اشْتِقَاقهَِا اللَّهُ مِمَّا هُوَ مشُْتقٌَّ فَقَالَ:  

دُونَ  الِاسْ َ  عَبَدَ  فَمَنْ  الْمسَُمَّى  غيَْرُ  الِاسْ ُ  وَ  مَألُْوهاً  يَقْتَضِي  إِلَهٌ 

الْمَعْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ لَ ْ يَعْبُدْ شَيئْاً وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْ َ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ 

أشَْرَکَ وَ عَبَدَ اثنَْيْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الِاسْ ِ فَذَاکَ التَّوْحِيدُ 

تسِْعُونَ اسْماً  تسِْعَةٌ وَ  للَِّهِ  أَ فهَِمْتَ ياَ هشَِامُ قَالَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ 

اللَّهَ  لَکِنَّ  وَ  إِلهَاً  مِنهَْا  اسْ ٍ  کلُُّ  لَکَانَ  الْمسَُمَّى  هُوَ  الِاسْ ُ  کَانَ  فَلَوْ 

اسْ ٌ   الْخبُْزُ  هشَِامُ  ياَ  غيَْرُهُ  کُلُّهاَ  وَ  الْأسَْماَءِ  بهَِذهِِ  علََيْهِ  يُدَلُّ  مَعْنًى 

للِْملَْبُوسِ وَ النَّارُ   للِْمشَْروُبِ وَ الثَّوْبُ اسْ ٌ  لِلْمَأْکُولِ وَ الْماَءُ اسْ ٌ 

اسْ ٌ للِْمُحْرِقِ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدفْعَُ بِهِ وَ تُنَاضلُِ بِهِ أَعْدَاءَناَ  

الْمُتَّخِذِينَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ غيَْرهَُ قُلْتُ نَعَ ْ فَقَالَ نَفعََکَ اللَّهُ بِهِ وَ  
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رسد و حول و قوه الهي  اگر کسي به اين مقام معرفت مي 

بيند، اين مقام غيب ذات نيست.  و اسماء الهي را در عال  مي 

مي  که  ه   ايمان  درجه  اين  به  و  حتي  زمين  ديگر  که  رسد 

بيند باز  آسمان و خورشيد و ماه و دوست و باران و... را نمي 

نگاه   وقتي  اينکه  نه  است.  نرسيده  ذات  غيب  مقام  به  ه  

بيند؛ کسي که در مقام ايمان است،  کند، اين اجرام را نمي مي 

را مي همين  اما در عين اينکه مي ها  اينها  بيند،  بيند، در خودِ 

و   عزت  و  قدرت  و  حيات  و  متعال  خداي  قوه  و  حول 

بيند، نه زمين و آسمان و ماه و  حکمت خداي متعال را مي 

وارد   قلبش  در  ايمان  نور  که  است  کسي  اين  را.  خورشيد 

 
← 

ثَبَّتَکَ ياَ هشَِامُ قَالَ فَوَ اللَّهِ ماَ قهََرَنِي أحََدٌ فِي التَّوحِْيدِ حَتَّى قُمْتُ 

 .2، ح114، ص1؛ الکافي، ج«مَقاَمِي هَذَا
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شده است و بلکه بالاتر، نور يقين به او عنايت شده است. با  

بيند، آيات خدا و اسماء و  اين نورانيت، هرچه در عال  مي 

 بيند. صفات الهي است. يعني اسماء و صفات را مي 

ايمان مي  به حقيقت  نگاه  کسي که  به هر چيزي  و  رسد 

مي مي  را  الهي  قوه  و  حول  مقام  کند،  در  اللَّهِ» بيند،    «بِسِْ  

خواهد؛ به او تکيه  خواهد و از غير او نمي از او مي   1است؛ 

 کند. کند و به غير او تکيه نمي مي 

 
أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَِادٍ وَ أَبُو الْحَسَنِ علَِيُّ بْنُ .  1

عَنِ   أَبَوَيْهِماَ  عَنْ  الإْمَِامِيَّةِ  الشِّيعَةِ  مِنَ  کَاناَ  وَ  سيََّارٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ 

  بسِِْ  اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    :الْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

الرَّحِيِ  الْحَوَائجِِ وَ »فَقَالَ:    ﴾ الرَّحْمنِ  عِنْدَ  إِلَيْهِ  يَتَأَلَّهُ  الَّذِي  هُوَ  اللَّهُ 

وَ  دُونَهُ  هُوَ  مَنْ  کلُِّ  مِنْ  الرَّجاَءِ  انْقِطَاعِ  عِنْدَ  مَخْلُوقٍ  کلُُّ  الشَّدَائِدِ 

يَقُولُ سِوَاهُ  ماَ  جَميِعِ  مِنْ  الْأسَْباَبِ  أسَْتَعِينُ   أَيْ  اللَّهِ  بسِْ ِ  تَقَطُّعِ 
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ولي باز بايد عنايت داشت که همه اينها مخلوق هستند و  

بيند، مخلوق است. ولي گاهي مخلوق، براي انسان  آنچه مي 

شد،   حجاب  اگر  نيست.  حجاب  گاهي  اما  است،  حجاب 

مي   ْْانسان  که  را  مي مخلوق  است؟!  بيند،  کجا  خالق  گويد: 

همه  که  است!  اينجا  مخلوق  نشد،  اش  حجاب  اگر  اما 

نگاه مي مي  کند، در  گويد: مخلوق کجا است؟! چون هرچه 

مي  را  خالق  مخلوق،  داشت  آينه  توجه  بايد  وقت  آن  بيند. 

مي  که  ايمان،  آنچه  نور  با  وقتي  ولي  است؛  مخلوق  بيند، 

نگاه مي  را  رود و در مخلوق،  کند، حجاب کنار مي مخلوق 

 
← 

إِذَا  الْمُغِيثِ  لَهُ  إِلَّا  الْعبَِادَةُ  تَحقُِّ  لاَ  الَّذِي  بِاللَّهِ  کُلِّهَا  أُمُورِي  علََى 

دعُِي إِذَا  الْمُجِيبِ  وَ  ص«اسْتُغِيثَ  التوحيد،  ح230؛  براي  5،   .

معارف  پرتو  در  قرآني  تاملات  به:  کنيد  مراجعه  بيشتر  مطالعه 

 جلد اول.  )عه (اهل بيت 
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بيند و حول و قوه خداي متعال  اسماء و صفات الهي را مي 

 کند. را مشاهده مي 

بيند، بايد  گويي  با ديدن مخلوق، حول و قوه مي اگر مي 

توجه داشت که اگر اين مخلوق، آينه و آيه نبود و او را به  

نمي  عبور  مي خالق  مخلوق  در  باز  نمي داد،  و  توانست  ماند 

درست    1خالق را عبادت کند. سجده، در مقابل اسماء نيست. 

 
مَنْ »قَالَ:    عَنِ ابْنِ رِئاَبٍ وَ عَنْ غيَْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ .  1

دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ کَفَرَ   عَبَدَ الِاسْ َ  عَبَدَ اللَّهَ بِالتَّوَهُّ ِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ

أشَرَْکَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بإِِيقَاعِ   عَبَدَ الِاسْ َ   وَ مَنْ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ 

الْأسَْماَءِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي وَصَفَ بهَِا نَفسَْهُ فَعَقَدَ علََيْهِ قلَْبَهُ وَ نَطقََ  

  فَأُولئَِکَ أَصْحاَبُ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ  بِهِ لسَِانُهُ فِي سرََائِرِهِ وَ عَلَانيَِتِهِ

آخَرَ   حَدِيثٍ  فِي  وَ  حَقًّا ﴿ حَقاًّ  الْمُؤْمِنُونَ  هُُ   الکافي، «  ﴾ أُولئِکَ  ؛ 

 .1، ح87، ص1ج
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مي  معرفت  به  وقتي  ما  پيدا است  راه  غيب  مقام  به  رسي ، 

نمي نمي  کسي  آنجا  چون  ما  کني ؛  کند.  پيدا  احاطه  تواند 

مي  مخلوق  وقت  چه  خالق؛  او  و  هستي   به  مخلوق  تواند 

متعال،   مخلوقات خداي  آينه  در  ما  کند؟!  پيدا  احاطه  خالق 

را مي  اين  خدا  آينه مخلوقات، معنايش  بيني . ولي ديدن در 

برداشته   حجاب  بلکه  هستند.  حجاب  مخلوقات  که  نيست 

بيند. بدون آيه،  شود و گويا انسان در اين آينه خدا را مي مي 

 بيند. احدي خدا را نمي 

معرفتي   البته حساب چهارده معصوم  آنها  است؛  جدا 

توصيف  ما  براي  که  دارند  متعال  خداي  به  کردني نسبت 

نيست. هماني است که در روايات فرمود: بين حجت و خدا  
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نيست.  معصوم   1حجاب  چهارده  غير  مورد  در  اگر    ولي 

انوار ايمان و يقين رسيد، حتي اگر به مرتبه   به مرتبه  کسي 

را   الهي  مخلوقات  و  خدا  آيات  وقتي  رسيد،  اليقين  حق 

بيند، اين مخلوقات برايش حجاب نيستند؛ چون در آينه  مي 

را مي  را  مخلوقات، خدا  باطن مخلوقات  ايمان،  نور  با  بيند؛ 

بيند. اين اسماء و صفات  که اسماء و صفات الهي است، مي 

گونه   اين  را  عال   کسي  اگر  ولي  هستند.  مخلوق  ه   الهي 

 کند. ديد، در آينه عال ، خدا را مشاهده مي 

اگر کسي عال  را ديد، ولي اسماء و صفات الهي و حول  

بيند.  بيند؛ خدا را نمي و قوه خدا را در عال  نديد، حجاب مي 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  مُعَاوِيَةَ عَنْ  اللَّهِ  عَنْ  قَالَ رسَُولُ  لَقَدْ  »:  قَالَ 

  أسُْرِيَ بِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مِنْ وَراَءِ الْحِجاَبِ مَا أَوحَْى وَ شَافهََنِي 

 .19، ح136، ص1؛ المحاسن، ج«بِماَ شَافهََنِي... دُونِهِ مِنْ



  (2سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             28

 

گردد! در روز روشن يک  اين هماني است که دنبال خدا مي 

مي  دنبال خورشيد  گرفته،  به دست  گونه  شمع  اين  و  گردد 

خدا  مي  به  وقت  هيچ  آدم  اين  کند!  پيدا  را  خدا  خواهد 

مي نمي  آسمان  و  زمين  مي رسد.  و  و  بيند  زمين  با  خواهد 

کند؛ ولي اين  آسمان به خدا برسد. حداکثر يک استدلال مي 

نمي  و  يقين  و  آرامش  برايش  ه   هيچ  استدلال  آورد. چون 

و   ايمان  نور  اگر  است.  نرسيده  آرامش  به  استدلال  با  کس 

 رسد.  يقين آمد، انسان به اطمينان و آرامش مي 

کند. با اين  يقين است که نگاه انسان را به عال  عوض مي 

گويد اصلًا ماه  بيند؛ بلکه مي نور، ديگر ماه و خورشيد را نمي 

او   اسماء  هست،  هرچه  است؟!  کجا  خورشيد  است؟!  کجا 

بيند.  است. کسي که به اين مرحله رسيد، اسماء الهي را مي 

 ديدن اسماء ه  يعني همين؛ چون اس ، آيه است. 
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تا کسي به اينجا نرسيده که در عال ، اسماء خدا را ببيند،  

نمي  خدا  معرفت  را  به  آسمان  و  زمين  فقط  بلکه  رسد؛ 

به اينجا که رسيد، اسماء را مي مي  بيند که آينه هستند.  بيند. 

هاي خدا را البته باز ه  مقام غيب را مشاهده نکرده، ولي آيه 

آيه  مشاهده  اين،  از  قبل  تا  است.  حجاب  ديده  نيست،  اي 

سانُريهِمْ  ﴿ بيند:  است. ولي به اينجا که رسيد، آيات خدا را مي 

خودش،    1. ﴾ آياتِنا  بيرون  در  ه   و  خودش  درون  در  ه  

  ﴾ حاتَّى ياتابايَّنا لاهُمْ أانَّهُ الْحاقُّ﴿ بيند؛ کند، آيه مي هرچه نگاه مي 

که رسيد، مي  اينجا  آيه  به  اگر  است.  او  فهمد هرچه هست 

ديد و به مرحله مشاهده آيات رسيد که مرحله نور ايمان و  

 
في ﴿ .  1 وَ  الآْفاقِ  فِي  آياتِنا  أنََّهُ    سَنُريهِ ْ  لهَُْ   يَتَبَيَّنَ  حَتَّى  أَنفْسُهِِْ  

علَى  أنََّهُ  بِرَبِّکَ  يَکْفِ  لَْ   وَ  أَ  شَيْ  الْحقَُّ  شهَيد کلُِّ  سوره    ؛ ﴾ ءٍ 

 .53فصلت، آيه
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الْحاقُّ﴿ فهمد که  يقين است، مي  . اين معرفتي است که  ﴾ أانَّهُ 

 شود. براي ما حاصل مي 

آيه  نگاه  عال ،  به  نگاهش  وقتي  مي انسان  به  اي  و  شود 

مي  يقين  و  ايمان  مي مرتبه  آيه  ديگر  يعني  نه  رسد،  و  بيند 

نگاه مي  عال   به  ديگري  او جور  و آسمان،  در  زمين  و  کند 

بيند. اين آدم ديگر استدلالي نيست  آينه، خداي متعال را مي 

معناي   شايد  بشناسد.  را  خدا  و  کند  استدلال  بخواهد  که 

همين باشد؛ خدا را با خدا بشناسيد، البته    1«بِاللَّهِ   اعْرِفُوا اللَّها » 

 باز ه  نه اينکه به مقام غيب ذات خدا راه پيدا کنيد. 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  السَّکَنِ  بْنِ  الْفَضلِْ  أَميِرُ    عَنِ  قَالَ  قَالَ 

اللَّهَ»  :الْمُؤْمنِِينَ الْأَمْرِ   بِاللَّهِ  اعْرِفُوا  أُولِي  وَ  بِالرِّسَالَةِ  الرَّسُولَ  وَ 

 .1، ح85، ص1؛ الکافي، ج«بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الإْحِسَْانِ
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دلي در همه  بي » يعني يک موقع انسان در حجاب است:  

نمي  او   / بود  او  با  خدا  خدايا  احوال  دور  از  و  ديدش 

به مقام معرفت  . مي «کرد مي  او  اين خدا کجا است؟!  گويد: 

آنها  رسد؛ چون مي نمي  با  ببيند و  خواهد زمين و آسمان را 

مي  آدم  به  را  خدا  زمين،  مگر  بشناسد.  را  شناساند؟!  خدا 

مي  خودش  صفات  و  اسماء  با  فقط  را  متعال  شود  خداي 

 بشناسي. 

اما اگر به جايي رسيد که اين حجاب برداشته شد و به  

و   خدا  قوه  و  حول  و  الهي  افعال  ديگر  رسيد،  ايمان  نور 

بيند؛ نه اينکه امري غير خدا اسماء و صفات را در عال  مي 

ببيند و بخواهد با او بر خدا استدلال کند. او اسماء و صفات  

اعْرِفُوا  » آيه هستند و آيه، آينه است. شايد معناي    بيند که را مي 

 همين است.   «بِاللَّهِ  اللَّها 
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با   است.  او  آية  است؛  خدا  غير  نه  است،  خدا  نه  آيه، 

شود به خدا برسيد. او  بينيد، نمي چيزي که او را غير خدا مي 

کند؟! تا در اين مرحله  غير است؛ چه راهي براي شما باز مي 

شود. معرفت از آنجايي حاصل  هستيد، معرفتي حاصل نمي 

نمي مي  را  غير  انسان  که  ه   شود  را  خدا  گرچه  بيند، 

بيند. معناي آيه همين  تواند ببيند. بلکه آيات خدا را مي نمي 

که   مي است  نگاه  آينه  به  و دارد  جمال  آينه،  در  و  کند 

مي  را  او  معناي  جلال  شايد  اللَّها » بيند.  باشد.    «بِاللَّهِ   اعْرِفُوا 

 ند. ا البته بالاتر از اين را ه  گفته 

: امام، منتها و غایتت «مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»معنای اول  .  2

 خداوندمعرفت 

خواهد خداي متعال را در آياتش ببيند،  خب آدم وقتي مي

بيند. تا  به هر ميزاني که اين آيه گنجايش دارد، خدا را مي



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  33              : السَّ

 

بيند، موانع  محجوب است که عرض کردم اصلاً خدا نمي

ايمان آمد، نور  را مي بيند. وقتي حجاب برداشته شد، نور 

بيند. ديدن آيه يعني ديدن خدا،  يقين آمد، آيات خدا را مي

يعني مشاهده جلال و جمال خداي متعال. اين آيات را که  

کند، کند، تدريجاً نور يقين که افزايش پيدا ميمشاهده مي

پيدا مي افزايش  که  ايمان  آيهنور  نشان کند،  او  به  را  هايي 

آيهمي آن  که  کاملدهند  جامعها  هستند،  هستند،  تر  تر 

و   هست  منعکس  بيشترْ  درآنها  الهي  صفات  و  اسماء 

مي را  فرد  دارد.  نشانش  حضور  را  ملکوت  عال   و  برند 

بيند.  بيند، آيه ميدهند. عال  ملکوت ه  باز ملائکه نميمي

ميمي کار  دارند  ملائکه  را بيند  ملائکه  وقتي  ولي  کنند؛ 

بيند. اگر کسي ملائکه ه  ببيند، باز  بيند، باز ملائکه نميمي

مي را  خدا  آيات  هستند.  حجاب  و برايش  اسماء  بيند، 

بيند. تا جايي که برسد به آنجايي که آن صفات الهي را مي
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خواه   اس  اعظ  الهي را ببيند؛ هرچه که هست، من نمي

رسد به آن اس  رسد به اسماء الهي، مياو را باز بکن . مي

آن  هستند.  مندرج  او  در  الهي  اسماء  همه  که  اعظ  

ترين اس  که او ه  مخلوق است هآ!  ترين اس ، کاملجامع

مخلوق،   و  خالق  غير  عال ،  در  فرمود:  نيست.  باز  خالق 

مخلوق  يا  است  خالق  يا  نيست؛  ديگر  ه  1هيچي  او   .

 مخلوق است.

 
السَّلَامُ   عَنْ.  1 عَلَيْهِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  أعَْيَنَ،  بْنِ  زُرَارَةَ 

وَقَعَ   ماَ  کُلُّ  وَ  مِنْهُ  خِلْوٌ  خَلْقَهُ  وَ  خَلْقِهِ،  مِنْ  خِلْوٌ  اللَّهَ  إِنَّ  يَقُولُ: 

اسْ ُ شَيْ کلُِّ شَيْعلََيْهِ  اللَّهُ خَالقُِ  وَ  مَخْلُوقٌ  فهَُوَ  اللَّهَ  ماَ خَلاَ  ءٍ  ءٍ 

الَّذِي اللَّهُ  شيَْ﴿   تبََارَکَ  کَمِثْلهِِ  السَّمِيعُلَيْسَ  هُوَ  وَ  ؛  «الْعلَِي ُ.  ﴾ ءٌ 

 .4، ح82، ص1الکافي، ج
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اي از نورانيت يقين و نورانيت  ولي ديگر اين بار به مرتبه 

مي  معرفت  و  مي اطمينان  را  آيات  اعظ   آن  که  و  رسد  بيند 

آيه   نيست،  کردم  عرض  حجاب  باز  ه   آيات  اعظ   اين 

بيند؛ کسي به اينجا رسيد،  است. آن اعظ  آيات را وقتي مي 

بيند همه عال  با آن اس ، با آن آيه پر شده. باطن عال  را  مي 

بيند،  بيند، خودش را، درونش را مي بيند، ظاهر عال  را مي مي 

بيند آن اس  الهي است که همه عال  را  بيند، مي بيرون را مي 

پر کرده. همه اسماء ديگر ه  با آن اس  پر شدند. همه زمين  

آن   با  ملکوت،  از  بالاتر  و  ملکوت  و  و سماوات  آسمان  و 

مي  نگاه  کجا  هر  است.  شده  پوشانده  الهي  به  اس   کند، 

اميرالمؤمنين  کار  بيند، مي را مي   تعبيري حالا  دارد  او  بيند 

بالا مي رود، فرش مي کند؛ عرش مي مي  آن وقت  رود،  رود. 

اگر به اينجا رسيد، در اين اس  اعظ  الهي، خدا را مشاهده  

 مقام معرفتُ الله است. کند. اين،  مي 
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همين است. يعني   «ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ» شايد يک معناي  

مي  خدا  معرفت  به  مخلوقي  به  هر  معرفت  طريق  از  رسد، 

. اين يک معنايي است  1«اللَّها  فاقادْ عارافا عارافاكُمْ مانْ » شما است 

براي   اللَّهِ» که  ماعْرِفاةِ  هدات    «ماحاالِّ  ائمه  يعني  گفتند. 

آنها    معصومين  طريق  از  متعال  معرفت خداي  که  هستند 

مي  نمي واقع  معرفت  به  کسي  هيچ  طريق  شود.  از  الا  رسد 

 آنها.  

: امام، مبدأ معرفتت «مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»معنای دوم  .  3

 خداوند

کما اينکه معناي ديگرش ه  اين است که آن کساني ه   

معصوم نورانيت  حقيقت  به  معرفت  مقام  به  کنه    که  و 

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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کنند و خداي متعال را با ساير  پيدا نمي  نورانيت معصوم 

پايين درجات  در  معرفت  ميانوار  انوار  تر  اين  شناسند، 

شود، از آنها است.  معرفتي ه  که به قلب مؤمن عنايت مي

 يک معناي ديگر معرفت ه  اين است. 

مي  وقتي  ما  بالاخره  که  کنيد  عنايت  به  حالا  خواهي  

معرفت برسي ، خداي متعال را در آياتش ببيني ، در زمين و  

باران و رويش   آسمان و چرخش ماه و خورشيد و ريزش 

ببيني ، مي  را در ملکوت مشاهده  گياه  خواهي  خداي متعال 

خواهي  خداي متعال را در بالاتر از ملکوت و در  بکني ، مي 

اينها، اين معرفت   انوار معصومين  ها،  مشاهده بکني ؛ همه 

يک نورانيتي است، يک يقيني است، يک ايماني است که به  

 شود ديگر. ما عطا مي 

مي  معرفت  به  وقتي  آدم  که  است  اين  مسئله  رسد،  يک 

مي  آياتش  در  را  متعال  آينه  خداي  او  براي  عالَ   بيند. 
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آينه شوند، ک  مي  براي او مشهود  تر و کامل هاي جامع ک   تر 

 بيند. شوند. خدا را در آيات مي مي 

مسئله ديگر اين است که آن ديدن، آن معرفت، نور يقيني  

است، نور ايماني است، نور معرفتي است که به قلب مؤمن  

مي  آياتش  داده  در  را  خدا  معرفت،  اين  با  حالا  که  شود 

کند خداي متعال را. اين معرفتي که داده  بيند، مشاهده مي مي 

  شود، اصل معرفت، هماني است که به قلب نبي اکرم مي 

عنايت شده. که حالا آنها چه معرفتي دارند، عرض کردم از  

افق درک ما بيرون است. براي ما معرفتي بالاتر از اين ممکن  

گوي ، يعني شيعيان کامل، يعني  نيست. براي نه ما؛ ما که مي 

، معرفتي بالاتر از اين ممکن نيست که خدا را ببينند  انبياء 

 با نور ايمان و يقين در آياتش، منتهي در اعظ  و اکبر آياتش. 

معصومين  ما    براي  فه   طور  از  چيست،  معرفت  آن 

مي  معرفت  به  کسي  هر  ولي  است.  را  بيرون  خدا  و  رسد 
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بيند، اين آدم به نور معرفت و يقين  بيند، آيات خدا را مي مي 

شناخته   معرفت، خدا  نور  آن  با  که  معرفت  نور  آن  رسيده. 

اين  مي  به  تمامش، کمالش  نور معرفت، حقيقتش،  آن  شود؛ 

وجودهاي مقدس عنايت شده است. ديگران چي؟ ديگران  

تابد، هر نوري  شان مي هر نوري از معرفت خدا که در قلب 

شود، اين  شان واقع مي از محبت خدا، يقين بالله که در قلب 

به   متعال  خداي  که  است  معرفتي  همان  نازله  نور، 

 داده است.   معصومين 

آن معرفت است که بايد در قلبي بتابد، تنزل پيدا کند تا 

يقين   و  ايمان  نور  به  اگر  حالا  برسد.  ايمان  نور  به  انسان 

و حق   اليقين  عين  به  و  کرد  را طي  يقين  درجات  و  رسيد 

مي  ن  وقت  آن  رسيد،  خودي  اليقين  ديگر  حقيقتا  ن  تواند... 

با  بيند، همه وجودش پر مي نمي  يقين؛  ايمان و  از نور  شود 

 کند در آياتش. همه وجود، خدا را مشاهده مي 
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 های ظلمانی با تابش نور یقینعبور از حجاب

و   خورشيد  و  ماه  انسان  اينکه  علت  باشيد،  داشته  عنايت 

کند خودش دارد کار  بيند و خيال ميزمين و خودش را مي

کنند، اين است که  مي  کند و زمين و آسمان دارند کارمي

ايمان در درونش نيامده و هنوز مشرک   هنوز نور يقين و 

است. تا وقتي که انسان هنوز در درون خودش است و از  

نگاه   عال   به  مسير خودش  از  وقتي  نکرده،  خودش عبور 

بيند،  کند؛ هنوز خودش هست و با خودش عال  را ميمي

در درونش شرک هست. اين انسان تا وقتي که با خودش  

مي را  بتعال   حتماً  اول  بيند،  وقتي  من  است.  پرست 

به عال  نگاه ميخودم را مي با خودم  کن ، حتماً بين ، بعد 

 بين . بين ؛ خدا نميدر عال ، زمين و آسمان مي

و   درون  در  انفس،  و  آفاق  در  يعني  عال ،  در  بايد  ما 

  سانُريهِمْ آياتِنا فِي الْْفاقِ وا في ﴿ بيرون، آيات خدا را ببيني :  
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و در آيات، خدا را مشاهده کني  و اسماء الهي و    1﴾ أانْفُسِهِمْ

شود که  جمال و جلال خدا را ببيني . اما اين وقتي ممکن مي 

شود  ما به نور ايمان و نور يقين برسي . يعني وقتي ممکن مي 

 که ما از ظلمت نفس بيرون بيايي . 

باشد، نمي  انسان روشن نشده  تواند  تا چراغي در درون 

درونش   در  خودي  و  است  خودش  اسير  وقتي  تا  ببيند. 

با خودش عال  را ببيند، هنوز از ظلمت    خواهد هست و مي 

بيني، ديگر  نفس بيرون نيامده است. وقتي اول خودت را مي 

نگذاشته  خدا  آيات  ديدن  براي  خودت  ا جايي  وقتي  ي. 

مي  حجاب  ه   عال   همه  شدي،  خودت  آن  حجاب  شود. 

 
في ﴿ .  1 وَ  الآْفاقِ  فِي  آياتِنا  أنََّهُ    سَنُريهِ ْ  لهَُْ   يَتَبَيَّنَ  حَتَّى  أَنفْسُهِِْ  

علَى  أنََّهُ  بِرَبِّکَ  يَکْفِ  لَْ   وَ  أَ  شَيْ  الْحقَُّ  شهَيد کلُِّ  سوره    ؛ ﴾ ءٍ 
 .53فصلت، آيه
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مي  نگاه  آسمان  و  زمين  به  انسان  وقتي  و  وقت،  زمين  کند، 

گويد خدا کجا است؟! اينکه ماه است،  بيند. مي آسمان را مي 

ي جايي  کن اين زمين است، اين ه  که من هست . خيال مي 

شود؟! اگر خدا نيست، تو  که تو هستي، خدا نيست؟! اين مي 

 ي؟! ا کجا هستي و از کجا آمده 

مي  جايي  به  انسان  حجاب  وقتي  عال ْ  در  که  رسد 

مي نمي  ايمان  نور  و  بيند،  شرک  حجاب  تدريجاً  و  آيد 

و بت  و خودپرستي  برداشته مي نفسانيت  يعني  پرستي  شود. 

رسد که خودش با نور ايمان و يقين محو و  اول به جايي مي 

مي  مي ذوب  نور  اين  مي شود؛  ذوب  را  خودش  و  کند.  آيد 

مي  مقام  اين  به  که  مي کسي  ذوب  که خودش  و  رسد  شود 

ماند، آن وقت فقط خدا را  هيچ چيزي از خودش باقي نمي 

 بيند. بيند؛ فقط اسماء و صفات الهي را مي در عال  مي 
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يقين   نور  وقتي  يقين.  يعني  ايمان،  يعني  معرفت  پس 

اتفاق مي مي  آدم  آيد، دو  اين است که خود  اول  اتفاق  افتد. 

شود. چون تا انسان خودش هست، يقين و  ديگر برچيده مي 

ايمان نيست. به ميزاني انسان مشرک است که هنوز خودش  

  «بت اصلي، بت نفس است » گويند  هست. اينکه بزرگان مي 

يعني همين. انسان به ميزاني که خوديت و اِنّيّت و نفسانيت  

براي   و  نکرده  درک  را  الهي  کبرياي  ميزان  همان  به  دارد، 

خودش هنوز مملکتي قائل است. وقتي اين انسان با خودش  

 بيند، در و ديوار است. شود، هرچه مي وارد عال  مي 

مي  ايمان  و  يقين  نور  که  ميزاني  مي به  و  او  آيد  فهمد 

هست و خودش نيست، به همان ميزان، وقتي به عال  يا به  

بيند. اول  بيند، خدا مي کند، هر چه مي درون خودش نگاه مي 

مي  که  انوار  اين  با  اين  بايد  وقتي  شود.  برداشته  خود  آيد، 

نگاه   عال   به  خودش  با  انسان  ديگر  شد،  برداشته  خود 
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عال   نمي  به  الهي  انوار  با  يعني  يقين،  و  ايمان  با  بلکه  کند؛ 

بيند و ديگر  کند، آيه مي کند. اين بار هر چه نگاه مي نگاه مي 

ه     «بِاللَّهِ  اعْرِفُوا اللَّها » نياز به استدلال ندارد. شايد يک معناي  

مي  تا  يعني  باشد.  اول  همين  بروي،  راه  خودت  با  خواهي 

خواهي دنبال خدا بگردي،  بيني؛ حالا وقتي مي خودت را مي 

 بيني. هيچ چيزي جز بت نمي 

بيند که خودش را نبيند و با آينه  انسان وقتي خدا را مي 

خودش به خداي متعال نگاه نکند. معناي اين ه  که بزرگان  

مي » ند:  ا گفته  اليقين  حق  به  يعني    «رسد انسان  همين؛  يعني 

 خود برچيده شود. 

رسي ،  البته به نظر من، ما به مرتبه حق اليقين ه  که مي 

کني ؛ بلکه خدا را  روشن است که مقام غيب را مشاهده نمي 

آياتش مي  نور  در  به  نياز  آياتش  در  ديدن خدا  منتهي  بيني . 
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إِلايْكا » قلب دارد:   قُلُوبِناا بِضِيااءِ ناظارِهاا  بايد قلب    1. «وا أانِرْ أابْصاارا 

به نور پرتو نگاه به سوي خداي متعال، نوراني شود. وقتي  

شود که به خودش نگاه نکند. تا خودش را  قلب نوراني مي 

مي  مي دارد  روي  او  به  وقتي  نيست.  نوراني  از  بيند،  آورد، 

مي  عبور  مي خود  نظر  او  به  قلب  و  نور  کند  وقت  آن  کند. 

را   قلب  او  به  مي نگاه  شد، نوراني  نوراني  وقتي  حالا  کند. 

کند و  تر شد، آيات را خرق مي بيند. هرچه نوراني آيات مي 

مي  بالاترش  آيات  در  را  معدن  خدا  به  که  آنجايي  تا  بيند؛ 

 
شعبانيه.  1 مناجات  از  فرازي  الِانْقِطَاعِ ».  کمََالَ  لِي  هَبْ  ...إِلهَِي 

أَبصَْارُ  تَخِرَقَ  إِليَْکَ حَتَّى  نَظَرِهاَ  بِضِياَءِ  قُلُوبِناَ  أَبْصَارَ  أَنِرْ  وَ  إِليَْکَ 

أَروَْاحُناَ   تَصيِرَ  وَ  الْعظََمَةِ  مَعْدِنِ  إِلَى  فَتَصلَِ  النُّورِ  الْقُلُوبِ حُجُبَ 

قُدسِْکَ... بِعِزِّ  ج«مُعَلَّقَةً  الأعمال،  إقبال  ص2؛  مفاتيح 685،   ،

 الجنان، مناجات شعبانيه. 
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مي  من  عظمت  نظر  به  ه   عظمت  معدن  رسد. 

حافاظاةِ  » است:    و وجود مقدس رسول الله   اميرالمؤمنين 

اللَّهِ  حِكْماةِ    ماعاادِنِ » ،  «الرَّحْماةِ  ماعْدِنا» ،  «الْعِلْمِ  خُزَّانا » ،  «سِرِّ 

 . 1«اللَّهِ 

 های نورانی با تابش نور یقینخرق حجاب

وقتي نور ايمان و يقين و نور نگاه به سوي خداي متعال و  

خرَق   شد،  نوراني  و  تابيد  انسان  وجود  در  خود  از  عبور 

مي حجابحجاب  حتي  و  بر  کند  ه   را  نوراني  هاي 

بيني، حجاب هستند؛  دارد. وقتي خودِ در و ديوار را ميمي

بيني، حجاب نيستند. ولي خود اين چيزي اما وقتي آيه مي

 که آيه است، حجاب ظلماني نيست، حجاب نوراني است. 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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و   زمين  نکرده،  عبور  نفسش  بت  از  انسان  که  وقتي  تا 

مي  مي زمان  حجاب  يعني  حجاب  بيند؛  خودش  چون  بيند. 

مي  حجاب  ه   عال   است،  بت  خودش  از  وقتي  اما  شود. 

به  نفسِ خودش عبور مي  نظر  و  ايمان  و  يقين  نور  به  کند، 

مي  نوراني  متعال  نوراني،  خداي  قلب  اين  وقت  آن  شود؛ 

را مي  باشند، حجاب  آيات  اگر حجاب ه   آيات،  اين  بيند. 

 نور هستند؛ حجاب نور يعني آيه. 

نمي  آيه  آن  تا  يعني  ظلماني  است. حجاب  ظلمت  بيند، 

گذارد خدا را ببيني؛ حجاب نوراني يعني آيه  چيزي که نمي 

مي  را  خدا  و  نمي است  ولي  مرتبه  بيني،  در  را  خدا  گذارد 

تر برسي تا  بالاتر ببيني. بايد او را خرق کني و به آيات جامع 

 تر ببيني. خدا را در آيات جامع 

مي  جايي  به  خاضع    رسد تا  و  خاشع  قلب،  قدر  آن  که 

به  مي  تذلّل و عبوديت  و  تواضع و خشوع  نگاه  با  که  شود 
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کند. نظر به سوي خداي متعال ه  يعني  سوي خدا نگاه مي 

به  تواند  سجده و عبوديت. تا وقتي انسان سجده نکند، نمي 

تا استکبار و خوديت هست،   نگاه کند.  سوي خداي متعال 

نظر به حق نيست. نظر به حق يعني عبور از خود. بايد عبور  

از خود و سجده اتفاق بيفتد تا با درجات سجده، انوار نگاه  

بيايد.   انوار يقين  ايمان و  انوار  به سوي خداي متعال، يعني 

مي  آيه  ديگر  بعد  به  اين  از  آمد،  يقين  انوار  و  وقتي  بيند 

مي  کنار  ظلماني  نوراني  رود حجاب  حجاب  هنوز  ولي  ؛ 

بيند و  هست، چون خدا را در آيه و در زمين و آسمان مي 

 تواند عال  ملکوت را ببيند و خدا را در آن آيه ببيند. نمي 
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آمد:   بالاتر  انوارِ  مالاكُوتا  ﴿ اما وقتي  إِبْراهيما  نُري  وا كاذلِكا 

الْمُوقِنينا  مِنا  لِياكُونا  وا  الْاْرْضِ  وا  يقين    1﴾ السَّماواتِ  مرتبه 

مي  ملکوت  حاصل  عال   انوار  در  را  متعال  خداي  و  شود 

که  مي  شايْ﴿ بيند  كُلِّ  مالاكُوتُ  در    2﴾ءٍبِيادِهِ  غرق  عال ،  همه 

ملکوت است. به تعبير بعضي از روايات، همه آنچه در اين  

بينيد در مقابل آسمان بالاتر، مثل يک حلقه در بيابان  دنيا مي 

 بيند. اينک خدا را در آن مرتبه بالاتر مي   3است. 

 
مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ لِيَکُونَ  ﴿ .  1 وَ کَذلِکَ نُري إِبْراهي َ 

 . 75سوره انعام، آيه ؛ ﴾ مِنَ المُْوقِنين 

سوره    ؛ ﴾ ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرجْعَُون فسَُبْحانَ الَّذي بِيدَهِِ مَلَکُوتُ کلُِّ شَيْ﴿ .  2

 .83يس، آيه
اللَّهِ.  3 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  الهَْاشِمِيِّ  زَيْدٍ  بْنِ  الْحسَُيْنِ  قَالَ:   عَنِ 

نسِاَءِ النَّبِيِّ  کَانَتْ    جاَءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلاَءُ إِلَى  وَ بَنَاتِهِ وَ 



  (2سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             50

 

به جايي که آن تا مي  شود که قلب نوراني مي قدر    رسد 

مي همه حجاب  ه   را  نوراني  پيدا  هاي  راه  باطن  به  و  درد 

کند و آن اس  اعظ  الهي را که در همه عال  جاري است،  مي 

 
← 

النَّبِيُّ فَجاَءَ  الْعِطْرَ  مِنهُْنَّ  أَتيَْتنَِا   تَبيِعُ  إِذَا  فَقَالَ  عِنْدَهُنَّ  هِيَ  وَ 

أَطْيَبُ ياَ رسَُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا   طاَبَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُکَ بِرِيحِکَ 

يَا   فَقَالَتْ  لِلمَْالِ  أَبْقَى  وَ  أَتْقَى  فَإِنَّهُ  تَغشُِّي  لَا  وَ  فَأحَسِْنِي  بِعْتِ 

بشَِيْ أَتَيْتُ  مَا  اللَّهِ  عَنْ  رسَُولَ  أَسْأَلُکَ  أَتَيْتُ  إِنَّماَ  وَ  بَيْعِي  مِنْ  ءٍ 

بَعْضِ  اللَّهِ سَأحَُدِّثُکِ عَنْ  فَقَالَ جلََّ جَلَالُ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  عَظَمَةِ 

تَحْتهََا کَحَلْقَةٍ   الَّتِي  بِمَنْ علََيهَْا عِنْدَ  الْأَرْضَ  إِنَّ هَذهِِ  ثُ َّ قَالَ  ذَلِکِ 

قِيٍ فَلَاةٍ  فِي  الَّتِي    مُلْقَاةٍ  عِنْدَ  عَلَيهِْمَا  مَنْ  وَ  فِيهِماَ  بِمَنْ  هَاتَانِ  وَ 

إِلَى   انْتهََى  حَتَّى  الثَّالِثَةُ  وَ  قِيٍّ  فلََاةٍ  فِي  مُلْقَاةٍ  کَحَلْقَةٍ  تَحْتهَاَ 

 .143، ح153، ص8؛ الکافي، ج«السَّابِعَةِ...
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بيند آن اس  جاري است که  کند، مي بيند. هر کجا نگاه مي مي 

 است و ديگر بالاتر از او ممکن نيست.   «الله » اس   

 نزول نور یقین ایمان از آستان امام 

اميرالمؤمنين  براي    براي خود  الهي است،  که همان اس  

چه   متعال  خداوند  به  او  معرفت  که  نيست  درک  قابل  ما 

و   يقين  انوار  تابش  ما،  براي  معرفت  اما  است.  معرفتي 

  رسد شود و تا جايي ميايمان است که با سجده حاصل مي

مي را  ملکوت  و  مُلک  حجاب  ظلمت  که  اول،  و  درد 

مي ميبرداشته  نور  حجاب  و  حجاب  شود  ه   بعد  شود؛ 

رسد که معدن عظمت  کند و به آنجايي مينور را خرَق مي

اس    که  به اس  جامع  در    «الله» است؛  را  يعني خدا  است. 

  بيند و آن حقيقت نورانيت اميرالمؤمنيناعظ  آياتش مي

مي مشهود  کرده،  پر  را  عال   روايتي  که  همان  اين  شود. 
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فرمودند:   که حضرت  اللَّهِ»است  ماعْرِفاةُ  بِالنُّوراانِيَّةِ    ماعْرِفاتِي 

 همين باشد.  «ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ». شايد معناي 1«عازَّ وا جالا

 
الْغِفاَرِيُّ .  1 ذَرٍّ  أَبُو  سَأَلَ  قَالَ:  أَنَّهُ  صَدقََةَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  روُِيَ 

الإْمَِامِ   مَعْرفَِةُ  اللَّهِ ماَ  أَباَ عَبْدِ  ياَ  عَنهُْمَا  اللَّهُ  الْفَارسِِيَّ رضَِيَ  سلَْمَانَ 

الْمُؤْمنِِينَ نسَْأَلَهُ    أَميِرُ  بِناَ حَتَّى  فاَمْضِ  ياَ جُنْدَبُ  قَالَ  بِالنُّورَانِيَّةِ 

قَالَ  جَاءَ  حَتَّى  فَانْتَظَرْنَاهُ  قَالَ  نَجِدهُْ  فَلَ ْ  فَأَتَينَْاهُ  قَالَ  ذَلِکَ  عَنْ 

الْمُؤْمنِِينَ   أَميِرَ  ياَ  جئِْنَاکَ  قَالا  بِکُماَ  جاَءَ  ماَ  علََيْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ 

عَلَيْهِ:   اللَّهِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانِيَّةِ  مَعْرفِتَِکَ  عَنْ  لَا  »نَسْأَلُکَ  ...إِنَّهُ 

مَعْرفَِتِي کُنْهَ  يَعْرفَِنِي  حَتَّى  الإِْيمَانَ  أحََدٌ  فَإِذَا    يسَتَْکْملُِ  بِالنُّورَانِيَّةِ 

عَرفََنِي بهَِذهِِ الْمَعْرفَِةِ فَقَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإْيِمَانِ وَ شَرَحَ صَدْرهَُ 

لِلإْسِلَْامِ وَ صَارَ عَارفِاً مسُتَْبْصِراً وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرفَِةِ ذَلِکَ فَهُوَ  

شَاکٌّ وَ مُرْتاَبٌ ياَ سَلْمَانُ وَ ياَ جُنْدَبُ قَالا لَبَّيْکَ ياَ أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ 

وَ مَعْرفَِةُ اللَّهِ عَزَّ وَ    بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرفَِةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  مَعْرفَِتِي  قَالَ
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مي  حاصل  نورانيت  آن  با  ما  معرفت  آن  پس  و  شود 

شود. حاصل نورانيت، رفع  نورانيت ه  با سجده حاصل مي 

حجاب ظلمت و سير در درجات حجُُب نور است. تا انسان  

به آنجايي برسد که در اعظ  آيات و اعظ  انوار الهي، خدا  

 است.    را مشاهده کند که وجود مقدس اميرالمؤمنين 

است. ه     «ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ» لذا به هر دو معنا حضرت  

بيني ،  رسي  و خدا را در اعظ  آياتش مي وقتي آخر کار مي 

کني ؛ ه  آن انواري که  خدا را در اين اس  اعظ  مشاهده مي 

کند تا از حجاب تابد و قلب ما را نوراني مي به قلب ما مي 

به   و  کني   را ه  خرق  نوراني  کني  و حجب  ظلمت عبور 

 
← 

الْخَالِصُ... الدِّينُ  هُوَ  وَ  بِالنُّورَانِيَّةِ  مَعْرفَِتِي  الأنوار، «جلََّ  بحار  ؛ 

 .1، ح1، ص26ج
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آيد  مقام نورانيت آنها برسي ، نوري است که از طرف آنها مي 

آن   و  هستند  معرفت  آن  محل  آنها  است.  معرفت  نور  و 

انوار يقين و معرفت   آنها عنايت شده است. ه   به  معرفت 

آنها است، ه  اعظ  آياتي که ما خدا را مشاهده   در وجود 

 کني  در او آنها هستند. مي 

حالا خودِ آن اعظ  آيات، خدا را در چه چيزي مشاهده  

نمي مي  ما  فرموده کنند؟  ه   آنها  خود  عل   ا فهمي !  خدا  ند 

مستأثري دارد، يعني علمي که به احدي نداده و ما ه  آن را  

عل ،   فرمودند:  حضرت  که    73نداري .  است    72حرف 

به احدي  حرفش نزد ما است و يکي  اش نزد خدا است و 

همان مقام غيب. اما آنها چه درکي از آن مقام    1نداده است؛ 

 
جَعْفَرٍ.  1 أَبِي  عَنْ  جَابِرٍ  علََى  »قَالَ:    عَنْ  الْأَعْظَ َ  اللَّهِ  اسْ َ  إِنَّ 

وَاحِدٌ  حَرْفٌ  مِنهْاَ  آصَفَ  عِنْدَ  کَانَ  إِنَّماَ  وَ  حَرفْاً  سَبْعِينَ  وَ  ثَلاَثَةٍ 
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نمي مي  ما  درک کنند؟  ما  سجده  داني .  که  است  همين  مان 

کني  تا نور معرفت و نور يقين بيايد؛ به او نظر کني  تا نور  

 يقين بيايد. 

که اين سجده براي ما، همان سجده ملائکه  ام  مکرر گفته 

وجود   مقابل  در  تواضع  يعني  است؛  الله  خليفة  مقابل  در 

الله  رسول  مي مقدس  خضوع  که  ميزاني  به  انوار  .  کني ، 

مي  جاري  آنها  مقدس  وجود  از  آنها  يقين  اگر  ماحاالِّ  » شود. 

 
← 

حَتَّى   بِلْقِيسَ  سَريِرِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  ماَ  بِالْأَرْضِ  فَخسُِفَ  بِهِ  فَتکََلَّ َ 

أسَْرعََ مِنْ طَرفَْةِ   کَانَتْ  کَماَ  الْأَرْضُ  ثُ َّ عَادَتِ  بِيَدهِِ  تَناَوَلَ السَّريِرَ 

وَ   حَرْفاً  سَبْعُونَ  وَ  اثْنَانِ  الْأَعْظَ ِ  الِاسْ ِ  مِنَ  عِنْدَناَ  نَحْنُ  وَ  عَيْنٍ 

لَا   تَعَالَى اسْتَأثَْرَ بِهِ فِي عِلْ ِ الْغَيْبِ عِنْدهَُ وَ  حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ 

الْعَظِي ِ الْعلَِيِّ  بِاللَّهِ  إِلَّا  قُوَّةَ  لَا  وَ  ج«حَوْلَ  الکافي،  ، 230، ص1؛ 

 .1ح
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اللَّهِ به ميزاني که ما خضوع مي   «ماعْرِفاةِ  کني  و  هستند، پس 

آيد. وقتي انوار معرفت آمد،  پذيري ، انوار معرفت آنها مي مي 

مي  برداشته  مي حجب  تا  جناب  شود  مثلاً  درجه  به  رسي  

اميرالمؤمنين  حقيقي  نورانيت  و  درک    سلمان)رض(  را 

 بيني . کني  و خدا را در اين اعظ  آيات مي مي 

بينند؟ ما چه  اما خود اين اعظ  آيات، خدا را چگونه مي 

فهمد آنها چه  فهمي ! اين همان جايي است که احدي نمي مي 

، حافظ  سرّي با خدا دارند. اين همان سرّي است که ائمه 

نمي  کسي  هستند.  سرّ  در  آن  چيست.  اين  اصلًا  که  فهمد 

فرموده  ماها  اللَّهِ » ند:  ا مورد  ماعْرِفاةُ  بِالنُّوراانِيَّةِ  وا    ماعْرِفاتِي  عازَّ 

چطور؟ خودش ه     ؛ اما در مورد خود حضرت امير «جالا 

مرتبه   حتماً  است؟  ديگري  چيز  يا  است  خود  به  معرفت 

 داني ! ديگري است؛ اما چيست؟ ما نمي 
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 تسلیم در برابر امام، شرط نزول نور یقین

مي خدا  معرفت  به  کسي  هر  و  پس  يقين  انوار  ه   رسد، 

انوار   اين  به  رسيدن  راه  ه   و  آمده  آنها  ناحيه  از  معرفت 

معرفت، تواضع در مقابل خداي متعال و خضوع در مقابل  

يُسالِّمُوا  ﴿آيد که  مقام ولايت آنها است. نور ايمان وقتي مي

شان با حضرت آرام  تسلي  محض باشند و قلب  1﴾ تاسْليماً

با حضرت   آرامش؛  با  توأم  تسلي   يعني  ايمان  باشد. چون 

شدند،   آنها  محض  تسلي   وقتي  کنند.  پيدا  قلب  آرامش 

توانند خدا را در  آيد. انوار ايمان که آمد، ميانوار ايمان مي

 
فَلا وَ رَبِّکَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحُکَِّمُوکَ فيما شَجَرَ بَيْنهَُْ  ثُ َّ لا  ﴿ .  1

في  تسَْليماً  يَجِدُوا  يسَُلِّمُوا  وَ  قضََيتَْ  مِمَّا  حَرجَاً  سوره    ؛ ﴾ أَنْفسُهِِْ  

 . 65نساء، آيه
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هستند. باب ايمان    1«الِْْيماانِ  أابْواابا »آياتش ببينند. چون آنها  

مي گشوده  انسان  روي  به  آنها  طريق  آنها  از  با  بايد  شود. 

متعال   خداي  بنابراين  بيايد.  دستت  به  ايمان  تا  کني  سير 

 شود. انوار يقين را به آنها داده و از آنجا به عال  نازل مي

مشاهده   به  به  يقين  نور  اين  اس   با  در  متعال  خداي 

جامع   اس   در  و  رسول    «الله » اعظمش  مقدس  وجود  در 

خدا  رسي  مي   الله  با  را  خدا  رسيد،  اينجا  به  کسي  اگر   .

شناسد. ديگر لازم نيست با خودش خدا را بشناسد؛ چون  مي 

بيند. چون سجده کرده و خودي نديده و  اصلًا خودي نمي 

را دارد مي  فارغ شده، خدا  تعبيري ن  از خوديت  به  شناسد. 

نمي  راه  پاي خودش  با  ديگر  ن  ناقصي است  تعبير  رود؛  که 

  خواهي  رود. البته معلوم است که نمي بلکه با پاي خدا راه مي 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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اين    خواهي  بگويي  از اين به بعد تشبيه و تجسي  کني . مي 

خواهد با پاي  رود؛ چون تا مي انسان با پاي خودش راه نمي 

مي  را  خودش  برود،  راه  که خودش  همه    بيند  است.  بت 

مي بت  ه   را  در  ها  بعد  خودش،  نفس  بت  در  اول  بيند؛ 

کند. اما وقتي سجده کرد، ديگر با  بتکده عال  دارد زندگي مي 

 کند. خدا حرکت مي 

يعني کار تو فقط سجده کردن است؛ معرفت از آن طرف  

کند، انوار ايمان و يقين  بايد بيايد. وقتي از خودش عبور مي 

مي  مي نازل  انوار  اين  با  و  را  شود  خدا  خدا،  با  يعني  بيند؛ 

 شناسد.  مي 

 بندیجمع

اليه   منتهي  ه   هستند،  آنها  معرفت،  انوار  مبدأ  ه   پس 

و   آنها هستند  ما  براي  اللَّهِ»معرفت  ماعْرِفاةِ  هستند.   «ماحاالِّ 
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اما   است.  شده  جاري  آنها  وجود  در  معرفت  انوار  همه 

مي را  خدا  چگونه  نميخودشان  ما  سرّ  شناسند،  داني ؛ 

 است. 

ممکن   اين  نيست.  ممکن  اين  از  بيشتر  ه   الله  معرفت 

نيست که کسي دنبال اين باشد که به غيب ذات خدا راه پيدا  

کند و خدا را در اعظ  آياتش نبيند. اين ممکن نيست؛ چون  

مي  آنها  طرف  از  يقين  انوار  درجه  ه   آخرين  ه   و  آيد 

 ماا لِلَّهِ » معرفت اين است که خدا را در اس  اعظمش ببيني :  

 1. «أاكْبارُ مِنِّي   آياةٌ هِيا 

 
أبَِي جَعْفَرٍ.  1 أبَِي حَمْزَةَ عَنْ  لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ    عَنْ  قَالَ: قُلْتُ 

عَنِ النَّبإَِ    عَ َّ يَتسَاءَلُونَ ﴿ إِنَّ الشِّيعَةَ يَسْأَلُونَکَ عَنْ تَفسْيِرِ هَذهِِ الآْيَةِ  

قَالَ ذَلِکَ إِلَيَّ إِنْ شئِْتُ أخَْبَرْتهُُ ْ وَ إِنْ شئِْتُ لَ ْ أخُْبِرْهُ ْ   ﴾ الْعظَِيِ 

قُلْتُ بِتَفسِْيرِهاَ  أخُبِْرُکَ  لَکِنِّي  قَالَ  يَتسَاءَلُونَ﴿   ثُ َّ  فَقَالَ    ﴾ عَ َّ  قَالَ 
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داني ؛ چون  اما در مورد خود آنها چه خبر است، ما نمي 

اميرالمؤمنين  است.  نمي   کسي  خبر  چه  بفهمد  که  شود 

اهل  اين  دائ  مي   بيت اينکه  و  ما حامل سرّ هستي   گويند 

داني  چيست. اسرار توحيد نزد آنها  امور سرّ است، ما چه مي 

شان  است و گشوده نشده است. به ميزاني که کسي به حري  

شود. در رجال کشي است که  راه پيدا کند، اسرار گشوده مي 

نود    امام صادق  اين  يزيد جعفي فرمودند که  بن  به جابر 

نگو.  کسي  براي  را  حديث  نود    1هزار  است!  عجيب  خيلي 

 
← 

الْمُؤْمنِِينَ   أَميِرُ  کَانَ  علََيْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرِ  فِي  هِيَ 

للَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ آيَةٌ هِيَ لَا    أَکبَْرُ مِنِّي  صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ماَ  وَ 

 .3، ح207، ص1؛ الکافي، ج«للَِّهِ مِنْ نَبإٍَ أَعْظَ ُ مِنِّي

بسَِبْعِينَ    عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ.  1

بهِاَ أحََداً قَطُّ وَ لاَ أحَُدِّثْ بهَِا أحََداً أَبَداً،   أحَُدِّثْ  أَلْفَ حَدِيثٍ لَ ْ 
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نگه  را  سرّ  اين  بايد  است  سرّ  که  فرمودند  حديث  هزار 

 داشت.  

کافي  شريف  کتاب  در  حديث  در    1اين  و  آمده 

عرض    2بصائرالدرجات  به حضرت  که شخصي  هست  ه  

 
← 

جَعْفَرٍ لِأبَِي  فَقُلْتُ  جَابِرٌ  حَمَلتَْنِي    قَالَ  قَدْ  إِنَّکَ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ 

أحََداً،   بِهِ  أحُدَِّثُ  لاَ  الَّذِي  مِنْ سِرِّکُ ُ  بِهِ  بِماَ حَدَّثتَْنِي  وقِْراً عَظيِماً 

يَا   قَالَ  الْجُنُونِ!  شِبْهُ  مِنْهُ  يَأخُْذَنِي  فِي صَدْرِي حَتَّى  فَربَُّماَ جَاشَ 

الْجَبَّانِ إِلَى  فَاخْرُجْ  ذَلِکَ  کَانَ  فَإِذَا  دَلِّ    جَابِرُ  وَ  حَفيِرَةً  فَاحْفِرْ 

کَذَا بِکَذَا وَ  عَلِيٍّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  قلُْ حَدَّثَنِي  ثُ َّ  فِيهَا  ؛ رجال «رَأسَْکَ 

،  157، ص8. همچنين ن.ک: الکافي، ج343، ش194الکشي، ص

 .149ح

مسُْکَانَ.  1 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  يَقُولُ:  عَنْ  بَصيِرٍ  أَباَ  سَمِعْتُ  قُلْتُ    قَالَ 

ماَ أَصاَبهَُ ْ مَعَ    مِنْ أَيْنَ أَصاَبَ أصَْحاَبَ علَِيٍّ  لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  63              : السَّ

 

اصحاب  به  اسرار  از  شما  جد  مي کرد:  حضرت  شان  گفتند. 

اما   بودند؛  اهل سرّ  و  داشتند  أوکيه  آنها  بله، چون  فرمودند: 

گشوده   است  ممکن  اسرار  آن  البته  نيستيد.  وکاء  اهل  شما 

 است.   «ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ» شود. اين معناي  

 
← 

علِْمهِِ ْ بِمَنَايَاهُ ْ وَ بَلَايَاهُ ْ قَالَ فَأَجَابَنِي شِبْهَ الْمُغْضَبِ مِمَّنْ ذَلِکَ  

إِلَّا مِنهُْ ْ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ذَلِکَ باَبٌ أغُْلقَِ إِلَّا  

أَنَّ الْحسَُيْنَ بْنَ علَِيٍّ صَلَوَاتٌ عَلَيهِْماَ فَتحََ مِنْهُ شَيْئاً يَسيِراً ثُ َّ قَالَ 

، 1؛ الکافي، ج«ياَ أَباَ مُحَمَّدٍ إِنَّ أُولئَِکَ کَانَتْ علََى أفَْوَاههِِ ْ أَوْکِيَةٌ

 .2، ح264ص
 .1، ح260، ص1. بصائر الدرجات، ج2
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 «مساکن برکة الله»دورنمایی از مفهوم 

يعني جايي که   «مسکن»يعني چه.    1«باراكاةِ اللَّهِ  ماسااكِنِ»اما  

مي قرار  ميچيزي  پيدا  سکونت  و  ه     «برکت»کند.  گيرد 

فقط به معناي نعمت و خير نيست، بلکه به معناي نماء و 

ديده است.  اما ارشد  دارد،  نعمتي  انسان  اوقات  گاهي  يد 

نمي ميرشد  گندم  دانه  اين  گاهي  ولي  يک  کند.  شود 

مي ک   ک   خوشه  اين  ک   خوشه؛  ک   کشتزار؛  يک  شود 

 شود کشتزارها. برکت يعني همين رشد کردن و نماء.مي

نيست:   ما  مال  نماء  و  رشد  اين  که  است  أانْتُمْ  ﴿ پيدا  أا 

الزَّارِعُونا  ناحْنُ  أامْ  ما    2﴾ تازْراعُوناهُ  به  قدر  همين  متعال  خداي 

مي  شخ   را  زمين  ما  که  است  داده  را  امکان  گندم  و  زني  

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

 .64سوره واقعه، آيه ؛ ﴾ أَ أنَْتُ ْ تَزرَْعُونَهُ أمَْ نحَْنُ الزَّارِعُون ﴿ . 2



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  65              : السَّ

 

کني . اما زرع و رويانيدن و  اندازي  و در زمين پنهانش مي مي 

باز دوباره   را  دانه  دانه کردن و هفتصد  را هفتصد  دانه  يک 

ما   کار  اين،  بزرگ؛  کشتزار  يک  به  برسد  تا  کردن  بيشتر 

 نيست. 

ما   است.  طور  همين  ه   خودمان  وجود  زرع  حتي 

خودمان يک حبه هستي . اين حبه بايد کشت شود و وقتي  

شود. انسان  کشت شد، زرع شود. وقتي زرع شد، شکوفا مي 

مي  نگاه  قيامت  مي در  و  چه  کند  را  او  متعال،  خداي  بيند 

 چيزي کرده است. 

مال  خدا  براي  که  مي آنهايي  را  متعال  شان  خداي  دهند، 

يُنْفِقُونا  ﴿ کند:  خودشان را مِثل دانه گندم باز مي  الَّذينا  ماثالُ 
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في  حابَّةٍ  أامْوالاهُمْ  كاماثالِ  اللَّهِ  مي   1﴾ سابيلِ  آيه   فرمايد اين 

و   باز  را  دانه  اين  خدا  و  هستند  گندم  دانه  مِثل  خودشان 

مي  داده؛  شکوفا  انسان  به  متعال  خداي  آنچه  به  يعني  کند. 

دهد و  مالش، علمش، قدرتش، حيائش، و... برکت و نماء مي 

مي  رشد  مي او  مبارک  و  مبارک  کند  ديگران ه   براي  شود. 

آورد و  است؛ يعني هر کجا هست، براي ديگران ه  رشد مي 

مي  ه   ديگران  به  او  وجود  از  اين  از  ه   ديگران  و  رسد 

 شوند. مبارک، رشيد مي 

مي  متعال  خداي  طرف  از  که  برکت  اين  اين  با  و  آيد 

رسد، اصل و محل سکونتش  برکت انسان به رشد و نماء مي 

 
سَبيلِ اللَّهِ کَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ    مَثلَُ الَّذينَ يُنفِْقُونَ أَمْوالهَُ ْ في ﴿ . 1

في  اللَّهُ    سَنابلَِ  وَ  يشَاءُ  لِمنَْ  يضُاعِفُ  اللَّهُ  وَ  حَبَّةٍ  مِائةَُ  سُنْبُلَةٍ  کلُِّ 

 .261سوره بقره، آيه ؛ ﴾ واسِعٌ عَلي  



هل او  گفتار ةِ اللَّ عْرِفا الِّ ما حا ی ما لا لَمُ عا  67              : السَّ

 

در   که  اين چيزي  اصلِ  آرام گرفته کجاست؟  که  آنجايي  و 

دهد و به خداي  کند و همه را رشد مي همه ايجاد حرکت مي 

الهي  متعال مي  برکت  اين  است؛  رساند، حرکت و جوشش 

 . شود شود و انسان گلستان مي که با او گندم خوشه مي 

آنجايي که اين برکت بار انداخته و ساکن شده و وقوف  

معصومين  حضرات  وجود  الهي    کرده،  برکت  اين  است. 

بي  را  عال   همه  مي که  و حرکت  کرده  در وجود  قرار  دهد، 

معصومين  مقدس  وجودهاي  و  باراكاةِ    ماسااكِنِ»   آنهاست 

نعمت   «اللَّهِ  اصل  مجراي  فقط  نه  يعني  هستند،  هستند.  ها 

بلکه هر خير و برکت و رشد و نموي که در نعمت حاصل  

نعمت مي  و  مي شود  نتيجه  به  وجودهاي  ها  اين  از  رسند، 

مي  سرچشمه  آنها  مقدس  به  خير  اصل  ه   لذا  گيرد. 

اين  برمي  همه  رسيدن  ثمر  به  و  نماء  و  رشد  ه   گردد، 
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بازگشت   مقدس  وجودهاي  آن  به  کمالات،  و  خيرات 

   کند. مي 

 



 

 

 2گفتار

 ولیت زمین از آستانِ وآسمانهایِ برکتنزولِ 

ا» سا را  نِ کِ وا ما  «ةِ الِلَّه کا با

 



 

 

 

 

 

 
 «باراكاةِ اللَّهِ   السَّلَامُ عالاى ماحاالِّ ماعْرِفاةِ اللَّهِ وا ماسااكِنِ» 1

براي   از زيارت جامعه، مقاماتي  فراز  اين    بيت اهل در 

ائمه  اينکه  يکي  است.  ويژه  خيلي  که  شده  مساکن    بيان 

برکت خدا هستند؛ يعني برکت الهي در آنها قرار پيدا کرده و  

 آنها محل قرار و سکون برکت الهي هستند. 

نکته  برکت،  اين  به  مي راجع  عرض  را  در  اي  ما  کن . 

زمين  مي قرآن،  خدا  که  داري   مبارک هايي  اينها    2اند؛ فرمايد 

 
مصننادف بننا ششنن   1395/ 7/ 17گفتننار در تنناريخ . ايننن 1

 ارائه شده است. الحراممحرم



اکِنِ : گفتار دوم سا ه ما ةِ اللَّ کا را  71              با
 

 

انسان  طور  مبارک همين  که  داري   حضرت  هايي  مثل  اند، 

جاعالاني ﴿ :  عيسي  كُنْتُ  وا  ما  أايْنا  ليله    1. ﴾ مُباراكاً  ه  چنين 

داري .  برکت   2مبارکه  داراي  امور  از  بعضي  و  بنابراين  اند 

اند؛ ولي بعض ديگر مبارک نيستند و برکات خاصي  مبارک 

 در آنها قرار داده نشده است. 

 
← 
بِعَبْدهِِ لَيْلًا مِنَ الْمسَجِْدِ الْحرَامِ إلَِى    سُبْحانَ الَّذي أسَْرى ﴿ . مانند:  2

إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ   لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا  الْمسَْجدِِ الْأقَصَْى الَّذي بارَکْنا حَوْلَهُ 

 . 1سوره إسراء، آيه ؛ ﴾ الْبَصير 

أَوْصاني   وَ جَعَلَني ﴿ .  1 کُنْتُ وَ  أَيْنَ ما  الزَّکاةِ ما    مُبارَکاً  بِالصَّلاةِ وَ 

 . 32سوره مري ، آيه ؛ ﴾ دُمْتُ حَيًّا 

 . 3سوره دخان، آيه ؛ ﴾ لَيْلَةٍ مُبارَکَةٍ إنَِّا کُنَّا مُنذِْرين   إِنَّا أَنزَْلْناهُ في ﴿ . 2
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اما برکت چيست؟ اشاره کردي  که برکت در لغت يعني  

گاهي خداي    1خير کثير و فراواني که ثابت و مستقر است. 

مي  قرار  خير  امري  در  فراوان  متعال  ه   خير،  اين  و  دهد 

همه امکاناتي    شود است و ه  ثابت است. امکان دارد و مي 

که انسان دارد، امکانات مبارک باشند. اين شدني است. يعني  

رسد  هاي ديگري که به انسان مي عمر، عل ، ثروت و نعمت 

کند، مبارک و داراي برکت باشند. همين طور  خدا عطا مي   و 

 ها برکت نداشته باشند. شود اين امکانات و نعمت مي 

 
 .257، ص5. ر.ک: مجمع البحرين، ج1



اکِنِ : گفتار دوم سا ه ما ةِ اللَّ کا را  73              با
 

 

و رابطه آن با ولایت ) بر اساس   «برکت». تبیین مفهوم  1

 سوره اعراف( 96ت94آیات 

خداي متعال بعد از اينکه احوال    «اعراف»در سوره مبارکه  

مي توضيح  را  گذشته  مياقوام  بيان  را  سنّتي  کند.  دهد، 

آمدند، اقوام    دهد که وقتي انبياءخداي متعال توضيح مي

انبياء از  و  کنند  استفاده  نتوانستند  چگونه  بهره   گذشته 

داستان   مثلاً  شدند؛  الهي  عذاب  به  مبتلا  نتيجه  در  ببرند؛ 

انبياء و  شعيب  انبياء  حضرت  وقتي  اينکه  و    ديگر 

گرفتار   ه   بعد  و  کردند  طغيان  چگونه  اينها  آمدند، 

 هايي شدند که بر اقوام گذشته نازل شده است. عذاب
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ها و رفتاه های پس از بعثت، مقدمه گشتایشت گرفتاری1.1

 حقیقی

مي مقدمه  اين  از  في﴿فرمايد:  بعد  أارْسالْنا  ما  مِنْ    وا  قارْياةٍ 

نبي  1﴾ نابِيٍّ سرزميني  هيچ  در  يعني  ما  نفرستادي ؛  را  اي 

کسي که از طرف خداي متعال نبي شده و اَخباري داشته  

انبياء از  بعضي  چون  مرسل  مرسل  باشد.  بعضي  و  اند 

رسد؛  نيستند. نبي کسي است که اخبار غيب الهي به او مي

و   است  او  خود  براي  فقط  اخبار  اين  اوقات  گاهي  حال 

بعضي   اما  کند؛  دستگيري  ه   را  ديگران  ندارد  مأموريت 

بودهانبياء  داشتها، مرسل ه   يعني مأموريت  ند دين  ا ند؛ 

هدايت   را  مردم  و  کنند  طرف  بر  را  موانع  کنند،  ابلاغ  را 

 
قَرْيَةٍ مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ أخََذنْا أَهْلهَا بِالْبَأسْاءِ وَ الضَّرَّاءِ    وَ ما أَرسَْلْنا في ﴿ .  1

 .94سوره اعراف، آيه ؛ ﴾ لَعَلَّهُْ  يضََّرَّعُون 



اکِنِ : گفتار دوم سا ه ما ةِ اللَّ کا را  75              با
 

 

مي نبيکنند.  سرزميني  هيچ  در  ما  را  فرمايد:  اي 

ننمي ميفرستادي   را  او  وقتي  ديگر  که    «رسول »فرستند، 

الضَّرَّاءِ﴿ن  شودمي وا  بِالْباأْساءِ  أاهْلاها  أاخاذْنا  اينکه    ﴾إِلََّ  مگر 

سختي به  را  محنتاهلش  و  کردي ؛  ها  اخذ  تنگناها  و  ها 

مي ميبيمار  گرفتار  سختيشدند،  به  شدند،  فراواني  هاي 

مي انبياءآمدسرشان  آمدن  با  همراه  يعني   .سختي و ،  ها 

. اين  ﴾لاعالَّهُمْ ياضَّرَّعُونا﴿آمده است. چرا؟  ها ه  ميگرفتاري

 يک سنت کلي است.

را    در بعض آيات ديگر قرآن ه  بيان شده که ما انبياء 

و  مي  بگيرند  فاصله  دنيا  عال   از  مردم  که  براي  فرستادي  

آن   برکات  از  و  شوند  عال   اين  غيبِ  و  الهي  عال   متوجه 

زمينه   و  شوند  متوجه  اينکه  براي  شوند.  برخوردار  عوال  

مي  سختي  شود،  طور  آماده  همين  هميشه  سنت،  فرستادي . 

انبياء  وقتي  که  نبوده  طور  اين  است.  رفاه  مي   بوده  آيند، 



  (2سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             76

 

ها معمولًا وقتي رفاه  مادي ه  همراه آنها بيايد. چون ما انسان 

مي  پيدا  امکانات  و  به  مادي  توجه  مانع  امکانات  اين  کني ، 

شود. خيلي اوقات اين  خداي متعال و مانع حضور و ذکر مي 

مي  ادامه  در  قرآن  که  طور  همان  مگر  است؛  فرمايد،  گونه 

انسان متقي باشد. بعد از انتخاب تقوا، بله ديگر اين امکانات  

. پس خداي متعال در  شود مانع از توجه به خداي متعال نمي 

مان اين  فرستي ، سنت فرمايد ما وقتي پيغمبر مي قدم اول مي 

مي  دشوار  و  سخت  را  کار  سخت  است:  امتحانات  و  کني  

شايد در آنها حالت تضرع    ﴾ لاعالَّهُمْ ياضَّرَّعُونا ﴿ آوري ،  پيش مي 

سختي  اين  و  شود  پيدا  متعال  خداي  برايشان    ها به  بستري 

 و دين الهي را بپذيرند.   ايجاد کند که دعوت انبياء 

هايي  ها و لذت البته در انتهاي کار، برخورداري از نعمت 

که خداي متعال قرار داده، مانع بندگي و مانع حرکت کردن  

انبياء  نيست. ولي معمولًا امکاناتي که در ظرف    در مسير 
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هاي مادي  هايي بوده که ذيل تمدن بوده، بستر   نزول انبياء 

ائمه  دشمنان  ذيل  و  ن  نيست  دقيق  ه   تعبير  اين  که    ن 

شده است. برخورداري از آن فضاها، فضاي غفلت فراه  مي 

ند تا همان فضا  ا آمده مي   و مانع ذکر و حضور است. انبياء 

کردي  و آن  را از بين ببرند و بشکنند. لذا ما سختي ايجاد مي 

 کردي . بساطي را که دستگاه باطل ايجاد کرده بود، جمع مي 

و وابستگی بتته اولیتتاء   کار دستگاه شیاطین: ایجاد اتکاء به اسباب

   طاغوت

توضيح آنکه کار دستگاه شيطان و اولياء طاغوت اين است  

که انسان را از خداي متعال منقطع و او را متکي به اسباب  

ميمي را  اسباب  فقط  انسان  يعني  به  کنند.  لذا  و  بيند 

ميمحدوديت متکي  ميها  همين  شود.  با  خواهد 

و  محدوديت باران  و  خورشيد  و  زمين  همين  با  ها، 

بينيد، زندگي خودش را اداره کند. اولياء  محاسباتي که مي
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کنند تا در  طاغوت ه  ه  به تدريج انسان را مديريت مي

نياز سلسله  يک  پيدا  او  امور  همين  طرف  به  مادي  هاي 

شان و به  و شک  و دامن  ها را به دنبال شهواتشود. انسان

مي امور  گونه  اين  نيازدنبال  اين  و  ه   فرستند  را  ها 

ها بيشتر  کنند که انساندهند؛ يعني مديريت ميگسترش مي

ها احتياج به همين اسباب عادي  محتاج شوند. اين احتياج

و مادي است. يعني وقتي کسي از خدا منقطع شد، ديگر  

از دست اين اسباب  بيند و ميهمين اسباب را مي خواهد 

بهره اسباب  اين  دامن  از  و  آنها  بگيرد  کارِ  اين،  شود.  مند 

 است. 

کند؛  امداد  را  آنها  است  ممکن  ه   متعال  خداي  طبيعتاً 

اي براي آنها فراه  کند تا در دولت  امکانات و رفاه ظاهري 

اينها در حقيقت   البته پيدا است  باشند.  تمتّعاتي داشته  باطل 

کرده  تحليل  را  مطلب  اين  بزرگان  نيست.  وقتي  ا رفاه  که  ند 
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مي  غافل  متعال  خداي  از  عانْ  ﴿ شود:  انسان  أاعْراضا  مانْ  وا 

شود.  عيشش، عيش ضنک مي   1﴾ ذِكْري فاإِنَّ لاهُ ماعيشاةً ضانْكاً

شود، اگر همه امکانات  انساني که از خداي متعال غافل مي 

 را ه  به او بدهي ، باز عيشش عيش تلخ و تنگي است. 

در قدم    حرکت کند، انبياء   اما اگر انسان دنبال انبياء 

زنند و حضور حضرت حق را به  ها را کنار مي اول، اين پرده 

فهمانند و دست حضرت حق را در عال  به ما نشان  ما مي 

شود؛ ما در  مي   «آيات » دهند. در نتيجه همه عال  براي ما  مي 

سايه رحمت خداي متعالي که قدرت، حکمت، عزت و عل   

مي  زندگي  است،  نامتناهي  مي او  و  او  کني   خزائن  داني  

شوي  که غني مطلق است:  منتها است. ما فقير به کسي مي بي 

 
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْري فإَِنَّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْکاً وَ نَحشْرُهُُ يَوْمَ  ﴿ .  1

 . 124سوره طه، آيه ؛ ﴾ الْقِيامةَِ أَعْمى 
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فاياكُونُ ﴿  كُنْ  لاهُ  ياقُولا  أانْ  شايْئاً  أارادا  إِذا  أامْرُهُ  او    1﴾إِنَّما  کار 

خواهد. اگر کسي به چنين جايي  هيچ مقدمات و اسبابي نمي 

بي  سرچشمه  سرچشمه  که  از  کرد،  تکيه  است  نهايت 

 شود. نهايت برخوردار مي بي 

به   اگر کسي  مشکل ما در عال ، همين يک کلمه است. 

بي  خداي  سرچشمه  تبع  به  ه   خودش  شد،  متصل  نهايت 

شود  شود و چشمش از همه عال  برداشته مي متعال، غني مي 

برد؛ چون به سرچشمه وصل است.  و واقعاً در غِنا به سر مي 

ها از بين برود و اين اسباب برداشته  کافي است اين حجاب 

شوند و ما به حضرت حق وصل شوي ؛ آن وقت کارمان به  

شود. امام  کني ، اجابت مي رسد که تا دهان باز مي جايي مي 

 
لَهُ کُنْ فَيکَُون ﴿ .  1 سوره يس،   ؛ ﴾ إِنَّما أَمْرهُُ إذِا أَرادَ شَيئْاً أنَْ يقَُولَ 

 .82آيه
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به    صادق  و  بود  مأيوس  اسباب  از  کسي  اگر  فرمودند: 

خداي متعال اميدوار بود ن همين دو چيز ن مستجاب الدعوه  

خزائن، در نزد خدا    چون به تعبير اميرالمؤمنين   1شود. مي 

بي  ه   خزائن  اين  و  هستند. است  دعا   2منتها  ه   کليدش 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  غِياَثٍ  بْنِ  حَفْصِ  أَرَادَ »:  عَنْ  إِذَا 

مِنَ النَّاسِ کُلِّهِ ْ وَ    أحََدُکُ ْ أَنْ لاَ يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فلَْيَيْأَسْ

لَهُ رجََاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا عَلِ َ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ذَلِکَ مِنْ   لاَ يَکُونُ 

 .2، ح148، ص2؛ الکافي، ج«قلَْبِهِ لَ ْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيئْاً إِلَّا أَعْطَاهُ

وَ اعْلَ ْ  ...»:  لإبنه الحسن بن علي  مِن وصية أميرالمؤمنين.  2

السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَکَ فِي الدُّعاَءِ   أَنَّ الَّذِي بِيَدهِِ خَزَائِنُ

تسَتَْرْحِمَهُ   وَ  لِيُعْطيَِکَ  تسَْأَلَهُ  أَنْ  أَمَرَکَ  وَ  بِالإْجَِابَةِ  لَکَ  تَکَفَّلَ  وَ 

بَينَْکَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجبُُکَ عَنْهُ    وَ لَ ْ يَجْعلَْ بَيْنَهُ وَ بَينَْکَ  ليَِرحْمََکَ

وَ لَ ْ يُلْجئِْکَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَکَ إِلَيْهِ وَ لَ ْ يَمْنَعْکَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ 

 .391، ص31؛ نهج البلاغة، نامه«التَّوبَْة...
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رسد و خزائن  که دست شما است. انساني به اينجا مي   1است 

مي بي  را  الهي  مي منتهاي  و  خزائن  بيند  آن  از  دست  تواند 

همه   از  انسان  اين  دارد.  تکيه  متعال  خداي  به  که  بردارد 

مي  آزاد  مي تعلقات  وسعت  به  و  شود،  اسارتها  از  و  رسد 

 کند. ها نجات پيدا مي محدوديت 

در نقطه مقابل، کار دستگاه ابليس اين است که انسان را  

کند. انساني که محتاج  اسير و وابسته و محتاج به اسباب مي 

دست   از  است؛  اسباب  گرفتار  و  اسباب  اسير  شد،  اسباب 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  سِنَانٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  :  يَقُولُ  عَنْ 

  الدُّعاَءُ يَرُدُّ الْقَضاَءَ بَعْدَ ماَ أبُْرِمَ إبِْرَاماً فَأَکثِْرْ مِنَ الدُّعاَءِ فَإِنَّهُ مِفتَْاحُ »

کلُِّ رحَْمَةٍ وَ نَجَاحُ کلُِّ حَاجَةٍ وَ لاَ ينَُالُ ماَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا  

؛ «بِالدُّعاَءِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ باَبٌ يُکثَْرُ قَرعُْهُ إِلَّا يُوشِکُ أَنْ يُفْتحََ لصَِاحِبِهِ

 .7، ح470، ص2الکافي، ج
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مي  ه   باطنيِ  اسباب  ارتباط  آن  روي  اسارت،  اين  گيرد. 

اندازد و آن را  انسان با حضرت حق ه  حجاب و پرده مي 

مي  نمي قطع  ديگر  انسان  بي کند.  خزائن  آن  از  منتها  تواند 

شود  محدود مي   ْْبرخوردار شود؛ چشمش به همين اسباب 

شود. ديگر  و دستش نسبت به آن عوال  بالا و غيب بسته مي 

منتهي   ه   را  عال   اين  و  بردارد  مُلک  عالِ   همين  از  بايد 

 بيند. نمي 

دارد مي چشمه  که  بگيريد  نظر  در  را  که  اي  آبي  جوشد. 

اين چشمه الان دارد، خيلي محدود است؛ ولي اين چشمه  

شود. انساني  متصل به يک منبع است و براي همين تمام نمي 

رابطه  مي که  قطع  منبع  با  مي اش  فقط  اين  شود،  از  خواهد 

مي  محدوديت  احساس  هميشه  لذا  و  بخورد  و  چشمه  کند 

 شود. دچار تنگنا، اضطراب و ترس مي 
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شود.  بعد ه  بر سر اين امکانات محدود نزاع و دعوا مي 

قدرت  کنارش  در  بعد  هست.  ه   شکل  طبيعي  هايي 

اين منابع را براي خودشان به دست    خواهند گيرند که مي مي 

مي  تحقير  را  ديگران  لذا  کنند.  جمع  و  و  بياورند  کنند 

باشد. سررشته  اي درست مي جامعه  آنها  زيرِ دست  کنند که 

  اي کنند، به گونه همه اين اسباب را ه  به خودشان وصل مي 

خورند و خودشان را وابسته  ک  مردم از دست آنها مي که ک  

بينند؛ زندگي و معاش و معيشت خودشان را در  به آنها مي 

آنها مي  مردم  دست  براي  اين يک محدوديت سنگين  بينند. 

مي  نمي ايجاد  ديگر  که  بي کند  خزائن  آن  از  منتهاي توانند 

 خداي متعال برخوردار شوند. 

خواهند اين پرده را کنار بزنند تا  آيند، مي که مي   انبياء 

همين   دنيا،  در  ه   الان  ننشينند.  اينها  سفره  ديگر سر  مردم 

ند که يک نقطه کانوني دارد  ا گونه است؛ نظامي درست کرده 
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محروم   که  آنهايي  هستند.  او  به  وابسته  دنيا  همه  گويا  و 

مي  محتاج  را  خودشان  مي هستند،  خيال  و  واقعاً  بينند  کنند 

زمام عال ، دست آنها است و واقعاً انسان بايد از دست کفار  

نمي  جلو  کارت  نکنند،  کمکت  آنها  اگر  واقعاً  رود.  بگيرد. 

کنند و سررشته اين نظام را  اينها يک نظام مادي درست مي 

مي  دست  به  خودشان  نياز ه   تأمين  از  گيرند.  مردم  هاي 

مي  اتفاق  خاصي  سررشته مجاري  که  آنها  افتد  دست  اش 

و   منابع  اين  سررشته  بلکه  نيست؛  وصل  خدا  به  و  است 

 امکانات محدود، دست آنها است. 

انسان  براي  مي   هايي بعد  زندگي  فضا  اين  در  کنند،  که 

با آن را ه  ايجاد مي  کنند؛ يعني باورهايي  فرهنگ متناسب 

کنند که بگويند اصلًا زندگي کردن يعني  در مردم ايجاد مي 

همين! بايد اين گونه متولد شوي و اين گونه بخوري و اين  

نيازمندي  چون  بپوشي؛  همين  گونه  داري،  که  هايي 
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و  نيازمندي  ارضاء  و  نياز  جريان  اين  رشته  سر  است.  ها 

نيازمندي  چرخش  خودشان  جريان  دست  ه   مردم  هاي 

است. وقتي اين طور شد، فرهنگ و باور و سنت ه  برايش  

 کنند. ايجاد مي 

مي  زندگي  طور  اين  که  کساني  احساس  همه  کنند، 

مي مي  زندگي  آنها  چتر  زير  آنها  کنند  دست  از  و  کنند 

کنند؛ چون  گيرند؛ براي همين است که آنها را تحمل مي مي 

شان وابسته به آنها است. اينها چنين  کنند حيات احساس مي 

مي  درست  رحمت  حياتي  آن  از  حجاب  در  را  مردم  کنند؛ 

کنند همين  دهند که واقعاً احساس مي منتهاي الهي قرار مي بي 

اسباب   اين  است.  مادي  اسباب  به  نيازمند  انسان  و  است 

سررشته  و  گرفته  شکل  ه   آنجا  مادي  از  بايد  که  دارد  اي 

ي ا رسد. انسان و جامعه تغذيه شود. واقعاً انسان، به اينجا مي 

مي  قبول  را  آنها  فرهنگ  مي که  خيال  اين  کند،  هدف  کند 
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ها ن انسان به توسعه برسد؛  است که ن به قول مثلًا امروزي 

و   کردن  توليد  و  کردن  زندگي  گونه  اين  يعني  ه   توسعه 

اش دست اولياء طاغوت  مصرف کردن. اين ه  که سررشته 

 کنند. است. در نهايت نگاه انسان را محدود مي 

آيند که انسان را از همين بساط نجات دهند؛  مي   انبياء 

اين شرک مجسّ  و کفر مجسّمي را که محقق شده    آيند مي 

کند و از دست  است و بشر زير چتر دشمنان خدا زندگي مي 

مي  محدوديت آنها  در  را  خودش  و  تعريف  گيرد  آنها  هاي 

کند، بشکنند؛ اين پرده را کنار بزنند و انسان را به غيب  مي 

خدا   دست  از  فقط  بايد  شما  بگويند  و  کنند  متوجه  عال  

نه ديگري را بخوانيد، نه از    1. ﴾ أانْتُمُ الْفُقاراءُ إِلاى اللَّهِ﴿ بگيريد:  

 
الْحَميد ﴿ .  1 الغَْنِيُّ  هُوَ  اللَّهُ  اللَّهِ وَ  إِلَى  الفُْقرَاءُ  أنَْتُُ   النَّاسُ  أَيُّهَا    ؛ ﴾ يا 

 .15سوره فاطر، آيه
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أانْتُمُ الْفُقاراءُ  ﴿ او کمک بخواهيد و نه زير بار ديگران برويد:  

 . ﴾ إِلاى اللَّهِ وا اللَّهُ هُوا الْغانِيُّ الْحاميدُ

 هاکار دستگاه انبیاء: انقطاع از اسباب بوسیله ابتلائات و گرفتاری

ي  اين گونه زندگي کني  و از اين  احال ما که عادت کرده

مجاري تأمين شوي ، اگر آن روال ادامه پيدا کند، مانع فه   

. براي همين است که خداي متعال  شودمي  دعوت انبياء 

اي از عال  غيب  فرستادي ، نبيفرمايد: ما پيغمبر که ميمي

اخبار غيبي داشت و ميمي خواست اخبار ديگري  آمد که 

بيرون   غفلت  از  و  کند  باخبر  را  مردم  و  بدهد  مردم  به 

به دنبالش سختيبياورد؛ وقتي پيغمبر فرستاده مي ها  شود، 

الضَّرَّاءِ ﴿آيد:  ه  مي وا  بِالْباأْساءِ  أاهْلاها  أاخاذْنا  اگر  ﴾إِلََّ  . چون 

مي سفره  همان  ميسر  و  به  نشستند  کسي  ديگر  خوردند، 

انبياء نمي  حرف  ياضَّرَّعُونا﴿داد:  گوش  سختي  ﴾لاعالَّهُمْ  ؛ 

تامي مهيا    فرستي   مردم  اينکه  براي  کني   آماده  را  زمينه 



اکِنِ : گفتار دوم سا ه ما ةِ اللَّ کا را  89              با
 

 

انبياء  حرف  و  را    شوند  غيبي  اخبار  آن  کنند؛  قبول  را 

شود و هايي که زده ميبفهمند و بفهمند غير از اين حرف

 ها، خبري در عال  هست.  ّغير از اين کرّ و فر

ت رفاهِ حقیقی دستگاه انبیتاء، جتایگزین رفتاه نستبی 1.2

 دستگاه شیاطین

کني  و اين، سنت ما  فرمايد: ما اين کار را ميبعد قرآن مي

آن وقت اين سيئه    1﴾ ثُمَّ بادَّلْنا ماكانا السَّيِّئاةِ الْحاساناةا﴿است،  

مي حسنه  به  تبديل  فرمودهرا  بعضي  اين  ا کني .  يعني  ند: 

برمي را  آسايش ميسختي  و جايش  را  داري   فقر  گذاري ؛ 

داري  و گذاري ؛ ناامني را برميداري  و جايش غنا ميبرمي

 
ثُ َّ بدََّلْنا مَکانَ السَّيِّئَةِ الحْسََنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قالُوا قدَْ مسََّ آباءَنَا  ﴿ .  1

سوره اعراف،    ؛ ﴾ الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فأَخََذنْاهُ ْ بَغْتةًَ وَ هُْ  لا يشَْعرُُون 

 .95آيه
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مي امنيت  ميجايش  اينها  راحتي  گذاري .  جايش  و  روند 

 آيد.مي

يعني کأنّه مردم در ابتدا در نظامي هستند و دارند زندگي  

کنند؛ يک امنيت نسبي و رفاه نسبي ه  در دستگاه مادي  مي 

براي خودشان دارند که خود اين    و دستگاه غير انبياء الهي 

آيند، اين  مي   رفاه و اين امنيت، حجابي است. وقتي انبياء 

هايي که در دستگاه مادي درست شده بود، از  ها و امنيت رفاه 

مي  و  بين  الْحاساناةا﴿ رود  السَّيِّئاةِ  ماكانا  مدتي،    ﴾ بادَّلْنا  از  بعد 

 شود. ها تبديل به آسايش مي اين سختي 

آن   جاي  ما  کرد:  معنا  بشود  ه   ديگر  جور  يک  شايد 

برايشان   حقيقي  رفاه  يک  بود،  باطل  دولت  در  که  رفاهي 

مي  اين  درست  چتر  زير  ما  بود.  سيئه  آنها  چون  کني ؛ 

آمده است، به جاي آن امنيت در دستگاه باطل  پيغمبري که  

حقيقي   امنيت  يک  است،  ناامني  باطنش  و  حقيقت  که 
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مي  فراه   الْحاساناةا﴿ کني :  برايشان  السَّيِّئاةِ  ماكانا  نوع  ﴾ بادَّلْنا   .

شود. ديگر آن  ديگري از امنيت و آسايش برايشان فراه  مي 

 آسايش نيست. 

مي  اين  ه   که  نتيجه  عافاوْا ﴿ شود  اين  ﴾ حاتَّى  مفسرّين   .

يکي اين است که وقتي    اند. را چند جور معنا کرده   ﴾ عافاوْا ﴿ 

کنند، دوباره کثرت  ها و تنگناها رهايي پيدا مي از آن سختي 

شود. اما مرحوم  در مال و وفور در نعمت برايشان فراه  مي 

آيد  فرمايند: يعني ک  ک  اين امکانات مي علامه طباطبايي مي 

شود و دوباره در وضع رفاه  ها پوشيده مي و روي آن سختي 

گيرند؛ ولي با يک تفاوت: اينْ حسنه است  و امنيت قرار مي 

بود.   بدي  قبلي، وضعيت  نيست. آن وضعيت  ديگر سيئه  و 

رفاه و امنيتي که زير چتر دولت باطل است، حجاب انسان  

امنيت   احساس  باطل  دولت  چتر  زير  انسان،  چون  است. 

 خورد. کند و امنيتش به آنها گره مي مي 
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انبياء  امنيت  ذيل  که  داري   امنيتي  مي   ما  شود؛  تعريف 

شود و در  امنيتي ه  داري  که ذيل اولياء طاغوت تعريف مي 

به    واقع، ناامني است. همين است که حضرت امام صادق 

که   هستي  کساني  از  تو  فرمودند:  کرِدين  ياخاافُونا  » مِسمَع 

ياأْمانُونا  أامِنَّا   لِخاوْفِناا وا  شان را به ما گره  خوف و امنيت   1«إِذاا 

 
أَبُو .  1 لِي  قَالَ  قَالَ:  الْبَصْرِيِّ  کِرْدِينٍ  الْملَِکِ  عَبْدِ  بْنِ  مسِمَْعِ  عَنْ 

اللَّهِ قبَْرَ  »:  عَبْدِ  تَأْتِي  ماَ  أَ  الْعِرَاقِ  أَهلِْ  مِنْ  أَنْتَ  مسِمَْعُ  ياَ 

الْحسَُيْنِ ع قُلْتُ لاَ أَناَ رَجلٌُ مَشهُْورٌ عِنْدَ أَهلِْ الْبَصْرَةِ وَ عِنْدَناَ مَنْ  

يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخلَِيفَةِ وَ عَدُوُّناَ کثَِيرٌ مِنْ أَهلِْ القبََائلِِ مِنَ النُّصَّابِ 

سُليَْمَانَ  وُلْدِ  عِنْدَ  حَالِي  يَرفْعَُوا  أَنْ  آمَنهُُ ْ  لسَْتُ  وَ  غَيْرِهِ ْ  وَ 

فيَُمثَِّلُونَ بِي قَالَ لِي أَ فَماَ تَذْکُرُ مَا صنُِعَ بِهِ قُلْتُ نَعَ ْ قَالَ فَتَجْزعَُ  

أثََرَ ذَلِکَ علََيَّ  أَهلِْي  لِذَلِکَ حَتَّى يَرَى  أسَْتَعبِْرُ  اللَّهِ وَ  قُلْتُ إِي وَ 

اللَّهُ   رَحِ َ  قَالَ  وجَهِْي  فِي  ذَلِکَ  يسَْتَبِينَ  حَتَّى  الطَّعَامِ  مِنَ  فَأمَْتنَِعُ 

الَّذِينَ   وَ  لَناَ  الْجَزعَِ  أَهلِْ  مِنْ  يُعدَُّونَ  الَّذِينَ  مِنَ  إِنَّکَ  أَماَ  دَمْعتََکَ 
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اند و آن جايي که ما  ند؛ آن جايي که ما امن هستي ، امن ا زده 

 امن نيستي ، امن نيستند.  

مي  ايجاد  باطل  دستگاه  که  امنيت  امنيتي  واقع  در  کند، 

اند، اما اگر  براي کفر است. الان در عال  ببينيد؛ کفار در امان 

نهاد  اين  نيست.  امان  در  باشد،  مؤمن  بخواهد  هاي  کسي 

ند و ن به قول خودشان ن شوراي  ا اي که درست کرده جهاني 

خواهند براي جهان امنيت درست  مي   اند و امنيت راه انداخته 

کنند،  کنند، در واقع براي کفار و براي کفر امنيت درست مي 

 
← 

إِذَا    يَفْرحَُونَ لِفَرحَنَِا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِناَ وَ يَخَافُونَ لِخَوفِْنَا وَ يَأمَْنُونَ

وَصِيَّتهَُ ْ   وَ  لَکَ  آباَئِي  حُضُورَ  مَوْتِکَ  عِنْدَ  ستََرَى  إِنَّکَ  أَماَ  أمَِنَّا 

لَملََکُ  وَ  أفَْضلَُ  الْبشَِارَةِ  مِنَ  بِهِ  يَلْقَوْنَکَ  ماَ  وَ  بِکَ  الْمَوْتِ  ملََکَ 

علََى   الشَّفِيقَةِ  الْأُمِّ  مِنَ  لَکَ  رحَْمَةً  أشََدُّ  وَ  عَلَيْکَ  أَرَقُّ  الْمَوْتِ 

 .6، ح101؛ کامل الزيارات، ص«وَلَدِهَا...
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زير   او  براي  باشد،  بخواهد مؤمن  اگر کسي  ايمان.  براي  نه 

نمي  فراه   امنيت  اينها  قرار  دست  آنها  چتر  زير  مگر  شود، 

بگيرد که آن امنيت، او را ه  فرا بگيرد. بنابراين امنيتي داري   

شود و امنيت براي ايمان و  درست مي   که بر محور انبياء 

کفر   اساس  بر  امنيت  امنيت ه   ايمان است؛ يک  اساس  بر 

ه    رفاه،  يک  است؛  ايمان  اساس  بر  رفاه  رفاه،  يک  است. 

 رفاه بر اساس کفر است. 

هاي سخت هست.  آيند، دشواري مي   در ابتدا که انبياء 

زمينه  شدند،  و...  ابتهال  و  تضرع  اهل  مردم  آماده  اگر  ها 

انبياء مي  ناحيه  از  را که  ما باب خيراتي  باز    شود و  آمده، 

زندگي مي  در  و  مي کني   پيدا  گشايش  همين  شان  اما  شود. 

مي  پيدا  که  بعضي گشايشي  براي  دوباره  غفلت   ها شود، 

ها  آن سختي   ﴾ وا قالُوا قادْ ماسَّ آباءاناا الضَّرَّاءُ وا السَّرَّاءُ﴿ آورد:  مي 



اکِنِ : گفتار دوم سا ه ما ةِ اللَّ کا را  95              با
 

 

مي  نسل  يک  است  پيدا  بود.  پيشينيان  لذا  مال  و  گذرد 

 . ﴾ آباءاناا ﴿ گويند:  مي 

انبياء  که  بوده مي   اولي  نسلي  يک  در  ا آمدند،  که  ند 

تلخي سختي  و  بوده ها  ظاهري  انبياء ا هاي  آمدن  و  را    ند 

قطع  ا چشيده مي  سابق،  زندگي  نوع  آن  از  بوده  بنا  چون  ند؛ 

شوند. آن نوع زندگي و آن نوع رفاه و امنيت، خودش مانع  

آمدند آن بساط را به ه  بزنند و ما را از    بود. اصلًا انبياء 

است،   جهن   که  محيطي  بياورند؛  بيرون  ناامن  محيط  آن 

چون   است.  رفاه  و  امنيت  ظاهرش  حُفَّتْ » هرچند  النَّارا    إِنَّ 

و    1«بِالشَّهاوااتِ قدرت  و  کردند  درست  شهوت  محيط  يک 

 
أميرالمؤمنين1 قال   .    :خُطبَِه بعض  وَ  »في  اللَّهِ  ببَِيَانِ  انْتَفِعُوا 

اتَّعِظُوا بِمَواَعِظِ اللَّهِ وَ اقبَْلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْکُ ْ 

بِالْجلَِيَّةِ وَ أخََذَ اتَّخَذَ علََيْکُ ُ الْحُجَّةَ وَ بَيَّنَ لَکُ ْ مَحاَبَّهُ مِنَ الْأَعمَْالِ  
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ه    ظاهري  امنيت  يک  بعد  کردند؛  درست  ه   حاکميتي 

کرده  ژاندارم درست  اين  مثل  براي  اند.  که  المللي  بين  هاي 

 
← 

کَانَ   وَ مَکَارِهَهُ مِنهْاَ لِتتََّبِعُوا هَذهِِ وَ تَجْتنَِبُوا هَذهِِ فَإِنَّ رسَُولَ اللَّهِ

إِنَ وَ  بِالمَْکَارهِِ  حُفَّتْ  الْجَنَّةَ  إِنَّ  حُفَّتْ  يَقُولُ  وَ    النَّارَ  بِالشَّهَوَاتِ 

شَيْ اللَّهِ  طَاعَةِ  مِنْ  ماَ  أَنَّهُ  مِنْ  اعلَْمُوا  ماَ  وَ  کُرهٍْ  فِي  يَأْتِي  إِلَّا  ءٌ 

شَيْ اللَّهِ  نَزعََمَعْصِيَةِ  امْرَأً  اللَّهُ  فَرحَِ َ  شَهْوَةٍ  فِي  يَأْتِي  إِلَّا  عَنْ    ءٌ 

شَيْ أَبْعَدُ  النَّفْسَ  هَذهِِ  فَإِنَّ  نَفسِْهِ  هَوَى  قَمَعَ  وَ  وَ  شهَْوَتِهِ  منَْزعِاً  ءٍ 

أَنَّ  اللَّهِ  عبَِادَ  اعلَْمُوا  وَ  هَوًى  فِي  مَعصِْيَةٍ  إِلَى  تنَْزعُِ  تَزَالُ  لاَ  إِنَّهاَ 

يُصْبحُِ لاَ  وَ  يُمسِْي  لاَ  نَفسُْهُ   الْمُؤْمِنَ  وَ  إِلَّا  يُمسِْي  لاَ  وَ  يُصْبحُِ  لاَ 

عِنْدهَُ فَلَا يَزَالُ زَارِياً عَلَيهَْا وَ مسُْتزَِيداً لهَاَ فَکُونُوا کَالسَّابِقِينَ   ظَنُونٌ

وَ   الرَّاحلِِ  تَقْوِيضَ  الدُّنْياَ  مِنَ  قَوَّضُوا  أَماَمَکُ ْ  المَْاضِينَ  وَ  قَبلَْکُ ْ 

 .251، ص176؛ نهج البلاغة، خطبة«طَوَوْهاَ طَيَّ الْمنََازِل
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کنند و امنيتي ه   تحقق منويّات خودشان قدرتي درست مي 

 کنند. کنند؛ يعني هر مخالفي را سرکوب مي درست مي 

خلاصه اينکه کسي که زير چتر آنها زندگي کرد و آنها را  

امنيت و رفاه نسبي مي  انبياء پذيرفت، احساس يک    کند. 

آيند، خداي  آيند همين بساط را به ه  بزنند. اولي که مي مي 

دشواري متعال سختي  و  مي ها  با  هايي  نسل  يک  گويا  آورد. 

کنند و  ها همراه هستند. وقتي اين نسل تلاش مي اين سختي 

سختي  مي اين  تحمل  را  پديد ها  آنها  در  تضرع  آن  و  کنند 

کند؛  ، خداي متعال باب خيرات را از اين طرف باز مي آيد مي 

مي  ديگري  آسايش  و  امنيت  است:  يک  خير  که  بادَّلْنا  ﴿ آيد 

  و اولياء   . چون هرچه ذيل انبياء ﴾ ماكانا السَّيِّئاةِ الْحاساناةا

شود، خير است؛ هر چه ه  ذيل  تعريف مي   و معصومين 

مي  تعريف  باطل  رفاه دستگاه  آنها  است.  شر  ه   شود،  شان 

 شرّ و سيئه و بدي است. 
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شود و دوباره به  ها پوشيده مي تا جايي که همه آن سختي 

مي  کثير  نسلي  مال  گويا  ديگر.  مسير  يک  از  منتهي  رسند، 

ها تمام شده است؛ حالا نسل بعدي  گذشته و دوران سختي 

السَّرَّاءُ﴿ گويد:  مي  وا  الضَّرَّاءُ  آباءاناا  ماسَّ  آن  ﴾ قادْ  که  کساني   .

ند و غرق در نعمت هستند، مشغول به  ا ها را نچشيده سختي 

رود که مسير چه بود و هدف  شوند و يادشان مي خوشي مي 

مي  غرق  دوباره  بود؛  مي چه  شيطان  اسير  و  شوند.  شوند 

ياشْعُرُونا ﴿  لَ  هُمْ  وا  باغْتاةً  را    ﴾ فاأاخاذْناهُمْ  اينها  ما  وقت  آن 

 کني . ه  اخذ مي   «بغَْتَةً» گيري  و  مي 

مي  فرصت  ايشان  به  ابتدا  در  و  يعني  آمد  پيغمبر  دهي . 

ها آمد و  ها را کشيد و در نتيجه آن آمادگي يک نسل سختي 

انبياء  برکات  و  جاي    آثار  به  جديد  نسل  اما  شد.  ظاهر 

قبلي   مسير  به  دوباره  کنند،  عمل  حق  مسير  در  اينکه 

 کني . گردند. ما اينها را به سختي اخذ مي برمي 
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 های آسمان و زمین بر محیط ولایت ت گشایش برکت 1.3

 هاتقوا و هماهنگی با برنامه خدا برای عالم، شرط استمرار گشایش

مي الْقُرى﴿فرمايد:  بعد  أاهْلا  أانَّ  لاوْ  لافاتاحْنا    وا  اتَّقاوْا  وا  آمانُوا 

آمدند  مي  وقتي انبياء   1﴾ عالايْهِمْ باراكاتٍ مِنا السَّماءِ وا الْاْرْضِ

و   شوند  نعمت  در  غرق  دوباره  اينکه  جاي  به  اينها  اگر 

آمدن   با  برگردند،  خودشان  قبلي  مدار  به  و  برود  يادشان 

انبياء   انبياء  آنچه  ايمان ميا گفته  به  آوردند و مؤمن  ند، 

مي بالغيب  مؤمن  و  و  بالله  غيب  عال   به  تعلق  و  شدند 

مي پيدا  حق  انتخاب  حضرت  را  تقوا  اگر  يعني  کردند؛ 

 
القُْرى ﴿ .  1 أَهلَْ  أَنَّ  لَوْ  منَِ    وَ  بَرَکاتٍ  عَلَيهِْ ْ  لفََتحَْنا  اتَّقَوْا  وَ  آمَنُوا 

يَکسِْبُون  کانُوا  بمِا  فأَخََذْناهُْ   کَذَّبُوا  لکِنْ  وَ  الْأَرضِْ  وَ   ؛ ﴾ السَّماءِ 

 .96سوره اعراف، آيه
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کردند، برکاتي  کردند و بر مدار خداي متعال حرکت ميمي

 . گشودي از آسمان و زمين بر آنها مي

حرکت   الهي  مدار  بر  يعني  همين؛  يعني  ه   تقوا  چون 

که   گونه  آن  و  کردن  قبول  را  متعال  خداي  ربوبيت  کردن، 

خداي متعال برنامه ريزي کرده، زندگي کردن. برنامه خداي  

متعال،   خداي  است.  عال   کل  با  هماهنگ  ما،  براي  متعال 

مالک اين عال  است و زمام اين عال  دست او است. عال  را  

آن   براي  عال   در  را  چيز  همه  و  آفريده  هدفي  يک  براي 

در   منظ   پيوستة  ه   به  عالِ   يک  است؛  کرده  مهيا  هدف 

مي  حرکت  دارد  هدف  يک  تاصيرُ  ﴿ کند:  مسير  اللَّهِ  إِلاى  أالَ 

با اراده و مشيت الهي، همه عال  و اين کاروان به    1. ﴾ الُْْمُورُ

 
صِراطِ اللَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ ألَا إِلىَ  ﴿ .  1

 .53سوره شوري، آيه ؛ ﴾ ر اللَّهِ تَصيرُ الأُْمُو 
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اند. انسان ه  اگر در همين مدار  ه  پيوسته در حال حرکت 

ما   به  دين  آنچه  است.  متّقي شده  کرد،  الهي حرکت  برنامه 

دهد، براي همين است که ما را به صورت منظ ،  دستور مي 

 در اين جهان، همراه با بقيه عوال  به حرکت درآورد. 

مي   معصومين  سرپرستي  را  ما  که  گونه  کنند،  همين 

چون ما مستقل از اين    کنند. عوال  ديگر را ه  سرپرستي مي 

کني  و در  عال  نيستي ؛ بلکه درون عال  بزرگتري زندگي مي 

شوي . آنها نه فقط ولايت بر ما دارند، بر  همين عال  اداره مي 

عال  ملائکه ه  ولايت دارند؛ بر عال  جمادات و نباتات ه   

برند و بنا  ولايت دارند. آنها ما را درون همين عال  پيش مي 

که   کسي  کني .  زندگي  آفرينش  نظام  همين  در  ما  است 

خواهد ما را اداره کند و زندگي ما را تنظي  کند، وليّ کلّ  مي 

به عهده   را ه   ه  هست و رهبري و ولايت عال  ملائکه 

 کند. دارد؛ لذا ما را هماهنگ تدبير مي 
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الْقُرى ﴿  أاهْلا  أانَّ  لاوْ  اتَّقاوْا   وا  وا  اينکه    ﴾ آمانُوا  از  قبل  اينها 

اي  بيايند، از مدار خارج شده بودند و جامعه شيطاني   انبياء 

نيازمندي  و  اخلاق  برنامه با  و  شکل  ريزي ها  شيطاني  هاي 

برنامه  اين  که  بود  که  گرفته  چيزي  آن  با  هماهنگ  ريزي، 

 خواهد، نيست. خداي متعال مي 

 تقوایی و ناهماهنگی با برنامه اولیاء الهیعذاب الهی، نتیجه بی

وقتي اين طور شد و انسان اين طور زندگي کرد، انسان و  

قرار   طاغوت  اولياء  و  ابليس  ولايت  تحت  انسانيْ  جامعه 

زندگي است؛  با  گرفته  کردند  درست  خودشان  براي  اي 

غفلت از آن سنن کلي الهي و اين عالمي که خداي متعال  

برد. آن دست الهي را نديدند  او را به سمت هدف پيش مي

کند و و در نتيجه همين عال ، بر آنها محيط تنگنا ايجاد مي

مي تنگ  آنها  بر  هستند؛ عال   الهي  جنود  اينها  چون  شود. 

به   نيستند. خداي متعال  ما  به طور کلي تحت فرمان  اينها 
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ميزاني اجازه داده و اينها را مسخرّ ما قرار داده است؛ ولي 

و  سنت الهي  اراده  بلکه  نيست.  ما  مسخرّ  عال   کلي  هاي 

الهي  اولياء  ما  است که در عال  کار مي  اراده  کند. وقتي 

مي انتخاب  را  ديگري  مي مسير  و  مسير  کني   در  خواهي  

برسي  ن همين چيزي   امنيت و آسايش  و  به رفاه  ديگري 

ک  ن  است  بوده  ه   قبلاً  و  هست  جهان  در  الان  ک  که 

شان را  بينيد عال ، يعني اين جنود و قواي الهي، خيراتمي

مي منع  ما  مياز  محروم  عال   خيرات  از  ما  و  شوي . کنند 

رسد، ما را تحت فشار  بلکه به عکس؛ به يک مرزي که مي

 دهند.قرار مي

مسئله  قول خودشان  الان  به  که  آمده  پيش  جهان  در  اي 

بحران محيط زيست است. به تعبير خودشان، آدمي طبيعت  

زباله  داني خودش کرده است. در طول شبانه روز چقدر  را 

مي  طبيعت  وارد  و  مواد  هماهنگ  طبيعت  نظام  با  که  کنند 
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منسج  نيست؟! حالا اين فه  ناقصي که خود اينها دارند را  

پا کرده  بر  :  اند عرض کردم؛ ولي چه فساد عظيمي در عال  

آن    1﴾ ظاهارا الْفاسادُ فِي الْبارِّ وا الْباحْرِ بِما كاساباتْ أايْدِي النَّاسِ﴿ 

 فهمند. را که نمي 

در همين ديد محدود محسوسي که به عال  حس دارند،  

نابود کرده مي  را  قبل  اند فهمند که چقدر طبيعت  قرن  . چند 

گفتند:  که پرچمداران تمدن مادي شروع به توسعه کردند، مي 

خواسته ببيند عال   کرده و مي تا حالا بشر در عال  زندگي مي 

اقتضائات عال  زندگي کند. چون   دارد و طبق  اقتضائي  چه 

را    انبياء  اين عال   دادند و گفتند:  ياد  بشر  به  همين گونه 

شما   است.  آفريده  هدفي  براي  و  آفريده  متعال  خداي 

 
ظهََرَ الفْسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبحَْرِ بِما کسََبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذُيقهَُ ْ  ﴿ .  1

 . 41سوره روم، آيه ؛ ﴾ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لعََلَّهُْ  يرَجِْعُون 
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اين   مسير  در  و  کنيد  عبادت  را  خدا  عال ،  با  هماهنگ 

دست  ه   ما  بگيريد؛  قرار  مي آفرينش  را  و  تان  گيري  

مي هدايت  ما  تان  نيست؛  طور  اين  نه،  گفتند:  اينها  اما  کني . 

 خواهي  بسازي . بايد جهان را آن طور که خودمان مي 

انسان  اين  مي معناي  اينها  که  اومانيزمي  و  گويند،  مداري 

يعني خودت محوري و مي  تواني خداي عال   همين است. 

خواهد، عال  را بساز و آن طور  باشي؛ آن طور که دلت مي 

مي  دلت  مي که  همين  اثرش  کن!  زندگي  که    شود خواهد، 

وقتي انسان خدا را نديد و خودش را ديد و خودش محور  

باطل شد، مي  و  خواهي، همان درست  گويد هرچه مي حق 

 خواهد در اين عال  زندگي کن. است؛ هر طور دلت مي 

بيند عال  را بستري براي جهن  خودش  بعد از مدتي مي 

مي  را  مخاطراتش  يکي  يکي  حالا  است.  کره  کرده  گويند؛ 

مي  گرم  دارد  مي زمين  چنين  مي   شود، شود،  شود...  چنان 
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حرف  مي همين  خودشان  که  خيلي  هايي  ه   من  و  زنند 

شود  کنند ديگر نمي دوست ندارم ذکر کن . کأنّه احساس مي 

رود که  در اين جهان زندگي کرد و اوضاع دارد به سمتي مي 

مي  اينها  که  رفاهي  آن  و  زندگي  براي  امکان  خواستند 

جلو   ديگر  کمي  ندارد.  وجود  ديگر  کنند  فراه   خودشان 

جنگل  همه  مي برود،  کوير  غير  ها  زمين،  کره  اصلًا  و  شوند 

هاي بزرگ صنعتي ن  شود. الان محيط شهر قابل سکونت مي 

 نه فقط در ايران ن ديگر قابل زندگي نيست. 

ريشه  است؛  طغيان  همان  در  بحران  اين  در  ريشه  اش 

نياز  و  رذيله  صفات  سلسله  همان  اينکه  است؛  مادي  هاي 

هايي در عال  بر خلاف مسير عال  براي خودشان ايجاد  نياز 

مي ا کرده  و  نياز ند  آن  کنند.  خواهند  تامين  عال   اين  از  را  ها 

سنت  و  قوانين  بلکه  نيست؛  ما  مسخرّ  که  عال   هاي  اين 

شود  دهد. اين مي بالاتري هست که ما را تحت فشار قرار مي 
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ها را بگيرند و...  ند جلوي آلاينده ا بحران و حالا به فکر افتاده 

اين حرف  که مي از  را حل  هايي  بشر  اينها مشکل  اما  بينيد. 

 کند. نمي 

مشکل بشر اين است که استکبار بر خدا کرده است و به  

ها و اخلاق مادي پيدا کرده و به دنيا  دنبال اين استکبار، نياز 

کار  است؛  شده  مي حريص  خداي  هايي  که  بکند  خواهد 

کار  اين  براي  را  عال   وقتي  متعال،  است.  نکرده  خلق  ها 

ها خلق نکرده، برکات و  خداي متعال عال  را براي اين کار 

افتي  و از طريق  شود و در تنگنا مي خيرات عال  از ما منع مي 

 گيري . خود اين عال ، در فشار قرار مي 

اين  ظاهري   ْْتازه  آلودگي  و  اينها فشار  که  است  اي 

و مي مي  آلاينده فهمند  و  آلوده شده  ها  گويند محيط زيست 

کرده  چنين  را  ظاهر  ا فضا  عال   همين  فقط  که  ما  ولي  ند! 

فشار   تحت  عوال   آن  همه  و  داري   عوالمي  بلکه  نيستي ؛ 
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نتيجه  مسئله  مي   اش است.  هزار  و  ناامني  اضطراب،  شود 

اين چهره  آنها ه  مي ديگر.  را  اگر  اش  بماند که  بينند. حالا 

وا مانْ  ﴿ بيند:  کسي چش  باز کند، تنگناهاي باطني را ه  مي 

 . ﴾ أاعْراضا عانْ ذِكْري فاإِنَّ لاهُ ماعيشاةً ضانْكاً

انبياء  آيند  مي   پس چنين دستگاهي به پا شده است و 

آيد تا مردم  هايي همراهشان مي مردم را هدايت کنند. سختي 

داشته  که  تعلقاتي  اين  باشد  ا از  بنا  اگر  چون  شوند.  رها  ند، 

تعلقات  انبياء همان  اداره شود،  بيايند، گوشي    مان  که  ه  

رشته  آن  همين  براي  نيست.  مي بدهکار  قطع  إِلََّ  ﴿ شود:  ها 

الضَّرَّاءِ وا  بِالْباأْساءِ  أاهْلاها  تنگنا مي   ﴾ أاخاذْنا  را در  ما  گيرد؛  خدا 

ناامني سختي  و  محدوديت ها  و  مالي  ها  و  اقتصادي  هاي 

تا آن جايي که    ﴾ حاتَّى ﴿ آيد، ولي اينها يک مدت است.  مي 

اي که  کند. عده ها را به حسنه تبديل مي خداي متعال سختي 

نمي  را  مي اين  دوران  فهميدند،  به  و  شد  تمام  ديگر  گويند: 
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مي  غافل  دوباره  برگشتي !  مي قبل  مشغول  و  و  شوند  شوند 

 رفتند. رود که کجا بايد مي يادشان مي 

رود که  اين، داستانِ امروز ما ه  هست. دوباره يادمان مي 

چکار کني . اين حرکت    خواستي  براي چه آمده بودي  و مي 

انقلاب   اين  داد،  ما  به  خدا  که  اجتماعي  عظي   نعمت  و 

اسلامي براي چه بود؟ اين همه شهدا براي چه بودند؟ براي  

اين که يک اتفاق عظي  در جهان بيفتد و ما از محيط ولايت  

کفار و از آن محيط تنگ خارج شوي  و در فضاي ديگري  

مي  يادشان  دوباره  کني .  مي زندگي  و  جاي  رود  سر  گويند 

 اولمان برگردي ! 

به زندگی زیر سلطه شیاطین و دوری از محیط امتتن   «عذاب»تفسیر  

 های بعدولایت عذاب الهی در پی غفلت نسل

کني ؛ فرمايد ما آنها را عذاب ميآن وقت خداي متعال مي

شوند. اين عذاب ه  اقسامي  يعني دوباره گرفتار عذاب مي
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افتند و زير سلطه  دارد. يکي اينکه دوباره در مدار قبلي مي

مي قرار  جاي  شيطان  به  بالاتر؟  اين  از  عذابي  چه  گيرند. 

أابِي    بْنِ  والَاياةُ عالِيِ﴿اينکه در فضاي رحمت زندگي کنند:  

حِصْنِي عاذاابِي  داخالا  فامانْ  طاالِبٍ  مِنْ  أامِنا  به   1، ﴾حِصْنِي 

،  جاي اينکه در اين محيط امن و در بيت النور نبي اکرم

حضرت   که  ن  کنند  زندگي  ذکر  و  امن  فضاي  در  يعني 

خانه همه  انبياء فرمودند:  اکرمخانه  هاي  نبي  و   هاي 

 
عَنْ أبَِيهِ عَنْ آبَائِهِ    علَِيُّ بْنُ بلَِالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا.  1

عَنْ جَبرَْئِيلَ عَنْ مِيکَائِيلَ    عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

جلََ وَ  عَزَّ  اللَّهُ  يَقُولُ  قَالَ  الْقَلَ ِ  عَنِ  اللَّوْحِ  عَنِ  إسِْرَافِيلَ  :  عَنْ 

علَِيِ» منِْ    حِصْنِي  طَالِبٍ  أَبِي  بْنِ  وَلاَيَةُ  أَمِنَ  حِصْنِي  دخَلََ  فَمَنْ 

 .1، ح136، ص2، ج؛ عيون أخبار الرضا«عَذاَبِي
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انبياءن به جاي اينکه در خانه  1بيت النور هستند  و   هاي 

بلد  »ند ن که  ابرايشان درست کرده  در آن شهري که انبياء 

مي  «امين تفسير  به خود حضرت  و  زندگي   2شود است  ن 

 
أبَِي جَعْفَرٍ.  1 قَوْلِهِ  :عَنْ جَابِرٍ عَنْ  فِي بُيُوتٍ أَذنَِ اللَّهُ أَنْ  ﴿   فِي 

  الْأَنبِْياَءِ وَ بَيْتُ عَلِيٍّ  هِيَ بُيُوتُ»قَالَ:    ﴾ تُرفَْعَ وَ يُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ 

 .104، ص2؛ تفسير القمي، ج«مِنهَْا

عَنْ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيلِْ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ الْحَسَنِ.  2

تَعَالَى  اللَّهِ  الزَّيْتُونِ﴿   قَوْلِ  وَ  التِّينِ  وَ    ﴾ التِّينِ ﴿   »  قَالَ:   ﴾ وَ  الْحَسَنُ 

فِي  ﴾ الزَّيْتُونِ﴿  فَقُلْتُ  سِينِينَ ﴿   قَوْلِهِ  الْحسَُيْنُ  طُورِ  لَيْسَ    ﴾ وَ  فَقَالَ 

الْمُؤْمنِِينَ  هُوَ طُورَ سِينِينَ أَميِرُ  ذَلِکَ  هُوَ طُورُ سيَْنَاءَ وَ  وَ    إِنَّمَا 

الأَْمِينِ﴿   قَوْلُهُ الْبَلدَِ  هذَا  اللَّهِ  ﴾ وَ  رسَُولُ  ذلَِکَ  سَکَتَ   قَالَ  ثُ َّ 

سَاعَةً ثُ َّ قَالَ لِ َ لاَ تسَْتَوفِْي مَسْأَلَتَکَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قُلْتُ بِأبَِي  

قَالَ ذَلِکَ   ﴾ إِلَّا الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿   وَ أُمِّي قَوْلُهُ  أَنْتَ
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همان   با  کفار  سلطه  زير  و  کفر  بلاد  به  دوباره  کنند، 

برمي البته  گردندوضعيت  است.  عذاب  معناي  يک  اين   .

ديگر  عذاب ما  آمد،  پيغمبر  وقتي  ه  هست.  ديگري  هاي 

 ها.هاي سخت و گرفتاريکني ؛ عذابعذاب سنگين مي

گشایش برکات آسمان و زمین، نتیجه زنتتدگی در وادی توحیتتد و 

 ولایت

الْقُرى﴿ أاهْلا  أانَّ  لاوْ  اتَّقاوْا  وا  وا  انبياء   ﴾آمانُوا  آمدند،    وقتي 

به   اول برگردند،  اينکه دوباره به شرايط  اينها به جاي  اگر 

انبياء  مي  دعوت  ايمان  گوش  و  غيب  به  ايمان  و  دادند 

مي ميبالله  نوراني  يعني  عوال   آوردند،  به  متعلّق  و  شدند 

مي ميغيب  پيشه  تقوا  و  برنامهشدند  آن  با  که  کردند؛  اي 

 
← 

کُلُّهُ ْ شِيعَتُهُ  وَ  الْمُؤْمنِِينَ  مَمْنُونٍ﴿   أَميِرُ  غَيْرُ  أجَْرٌ  تفسير «  ﴾ فَلهَُْ   ؛ 

 . 742، ح577فرات الکوفي، ص
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گرفته،  نظر  در  آنها  خود  براي  و  عال   براي  متعال  خداي 

مي ميزندگي  قرار  بندگي  مسير  در  و  اگر  کردند  گرفتند؛ 

مي تقوا  زندگي  اهل  حق  ولايت  محيط  در  يعني  شدند، 

ميمي بيرون  کفر  ولايت  محيط  از  و  و حالا  کردند  آمدند 

انبياء و  رسل  آمدن  با  ما  به    که  را  الهي  ولايت  ابواب 

شدند  ي ، وارد وادي توحيد و ولايت ميارويشان باز کرده

مي زندگي  او  با  متناسب  باراكاتٍ  ﴿  کردند،و  عالايْهِمْ  لافاتاحْنا 

ما درهاي برکت را از آسمان و زمين   ﴾مِنا السَّماءِ وا الْاْرْضِ 

لافاتاحْنا  ﴿   رسيدندکردي  و به برکاتي ميبه روي آنها باز مي

که از زير پايشان و از    ﴾ عالايْهِمْ باراكاتٍ مِنا السَّماءِ وا الْاْرْضِ

يعني درهاي برکت از  شد.  بالاي سرشان بر آنها جاري مي

 شد. همه جا به رويشان باز مي

هاي بهشتي همه جا  در بهشت اين گونه است که نعمت 

در اختيار مردم است. حضرت فرمودند: از يک درخت، همه  
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اند  در آنجا با برکت   ها همه نعمت   1شود؛ ثمرات برداشت مي 

نعمت  اين  نيست.  محدوديت  بي و  بهشت  مثل  ه   منتها  ها 

 هستند. 

 
جَعْفَرٍ.  1 أبَِي  عَنْ  الْمَدَنِيِّ  إِسْحاَقَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  :  قَال  عَنْ 

  قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   ...الْأَنهَْارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ مسََاکِنهِِ ْ وَ ذَلِکَ »

وَ الثِّمَارُ دَانِيَةٌ مِنْهُ ْ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ    ﴾ تجَْرِي مِنْ تحَْتهُِِ  الْأنَهْارُ﴿ 

مِنْ قرُْبهِاَ مِنهُْ ْ    ﴾ وَ دانِيَةً عَلَيهِْْ  ظلِالهُا وَ ذلُِّلَتْ قُطُوفهُا تَذْلِيلًا ﴿ جلََّ 

يتََناَوَلُ الْمُؤْمِنُ مِنَ النَّوعِْ الَّذِي يشَْتَهِيهِ مِنَ الثِّمَارِ بِفِيهِ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ 

وَ إِنَّ الْأَنْوَاعَ مِنَ الْفَاکهَِةِ لَيَقُلْنَ لِوَلِيِّ اللَّهِ ياَ وَلِيَّ اللَّهِ کلُْنِي قَبلَْ أَنْ  

لَهُ جِنَانٌ   وَ  إِلَّا  الْجَنَّةِ  فِي  مُؤْمِنٍ  مِنْ  لَيْسَ  وَ  قَالَ  قَبلِْي  هَذَا  تَأْکلَُ 

مَعرُْوشَاتٍ غيَْرُ  وَ  مَعرُْوشاَتٌ  خَمْرٍ﴿   کَثيِرَةٌ  مِنْ  أنَهْارٌ  أَنهَْارٌ    ﴾ وَ  وَ 

وَ   ماَءٍ  لَبَنٍ ﴿ مِنْ  منِْ  عسَلٍَ  أنَهْارٌ  مِنْ  أَنهْارٌ  اللَّهِ    ﴾ وَ  وَلِيُّ  دَعاَ  فإَِذَا 

يسَُمِّيَ  نَفسُْهُ عِنْدَ طلََبِهِ الْغِذاَءَ مِنْ غيَْرِ أَنْ  بِماَ تشَْتهَِي  أُتِيَ  بِغِذَائِهِ 

 .69، ح 99، ص8؛ الکافي، ج«شهَْوَتَهُ...
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پيدا  گاهي جلوه  دنيا ه   آن عال  غيب در عال   از  هايي 

طعام  مي  حضرت  اينکه  مثل  هست.  ه   فراوان  و  شود 

همه    1﴾وا أانْذِرْ عاشيراتاكا الْاْقْرابينا ﴿ کنند:  محدودي درست مي 

کنند و از همين طعام محدود، همه برخوردار و  را جمع مي 

ها زياد است؛ همه  نمونه  2ماند. شوند، باز ه  باقي مي سير مي 

 
 . 214سوره شعراء، آيه ؛ ﴾ وَ أَنذِْرْ عشَيرتََکَ الْأقَْرَبين ﴿ . 1

القمي:.  2 تفسير  في  الأْقَْرَبِين ﴿   »  قَالَ  عشَِيرَتَکَ  أنَْذرِْ  نَزَلَتْ   ﴾ وَ 

اللَّهِ رسَُولُ  فَجمََعَ  کلُُّ    بِمَکَّةَ  رجَُلاً  أَرْبَعُونَ  هُ ْ  وَ  هَاشِ ٍ  بَنِي 

طَعاَماً يسَيِراً   وَ يشَْرَبُ الْقرِْبَةَ فَاتَّخَذَ لهَُ ْ   وَاحِدٍ مِنهُْ ْ يَأْکلُُ الْجَذعََ

اللَّهِ رسَُولُ  فَقَالَ  شَبِعُوا،  حَتَّى  أَکَلُوا  وَ  وَ  وصَِيِّي  يَکُونُ  مَنْ   :

مُحَمَّدٌ سَحَرَکُ ْ  جَزْماً  لهََبٍ  أَبُو  لهَُ ْ  فَقَالَ  خَلِيفَتِي  وَ   وَزيِرِي 

اللَّهِ رسَُولُ  أَمَرَ  الثَّانِي  الْيَوْمُ  کَانَ  فَلمََّا  مِثلَْ    فَتَفَرَّقُوا،  بهِِ ْ  فَفَعلََ 

ذَلِکَ ثُ َّ سَقَاهُ ُ اللَّبَنَ حَتَّى رَووُا فَقَالَ لهَُ ْ رسَُولُ اللَّهِ ص: أَيُّکُ ْ  
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داريد و در آيات و روايات ه  فراوان    ها شما از اين نمونه 

 است. 

منتها است؛  اگر دست ما در سفره خدا رفت، آن سفره بي 

زميني  برکات  سمائي ه   برکات  ه   و  ه   اش  اش، 

ظاهري نعمت  نعمت هاي  ه   و  باطني اش  منتها  بي اش  هاي 

به همين  هستند  اشاره  اين آيه ه   . شايد سماء و ارض در 

 
← 

لهََبٍ جَزْماً سَحَرَکُ ْ   أَبُو  يَکُونُ وصَِيِّي وَ وَزيِرِي وَ خلَِيفَتِي فَقَالَ 

فَفَعلََ لهَُ ْ    مُحَمَّدٌ فَتَفَرَّقُوا، فلََمَّا کَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَمَرَ رسَُولُ اللَّهِ

ذَلِکَ أَيُّکُ ْ   -مِثلَْ  ص:  اللَّهِ  رسَُولُ  لهَُ ْ  فَقَالَ  اللَّبَنَ  سَقَاهُ ُ  ثُ َّ 

يَکُونُ وصَِيِّي وَ وَزيِرِي وَ يُنْجِزُ عِدَاتِي وَ يَقْضِي ديَْنِي فَقَامَ علَِيٌّ 

سَاقاً وَ أقََلَّهُ ْ مَالًا. فَقَالَ: أَناَ يَا    ع وَ کَانَ أَصْغَرَهُ ْ سِناًّ وَ أحَْمشََهُ ْ

اللَّهِ رسَُولُ  فَقَالَ  اللَّهِ  هُوَرسَُولَ  أَنتَْ  ج«:  القمي،  تفسير  ،  2؛ 

 .124ص
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باشد. هر دو دسته ن ه  نعمت زميني و ه  نعمت سماواتي  

به آن    ها ها تقوا داشتند، اين نعمت ن نعمت هستند. اگر انسان 

مي سرچشمه  متصل  مي ها  غيب  عالِ   اهل  اگر  و  شد؛  شدند 

شدند، از سر شدند و وارد محيط ولايت حقه مي مؤمن مي 

مي  سفره  نعمت آن  که  بي خوردند  يک  هايش  و  است  منتها 

بي لقمه  ه   است:  اش  اللَّهِ  ﴿ پايان  عِنْدا  ما  وا  يانْفادُ  عِنْداكُمْ  ما 

واجْهاهُكُلُّ شايْ﴿   1، ﴾ باقٍ إِلََّ  هالِكٌ  يابْقى ﴿   2، ﴾ ءٍ    3﴾ واجْهُ رابِّكا  وا 

 هايي که وجه الهي در آنها است، پايان ندارند. چيز 

 
صَبَرُوا  ﴿ .  1 الَّذينَ  لَنَجْزِينََّ  وَ  باقٍ  اللَّهِ  عِندَْ  ما  وَ  يَنْفدَُ  عِنْدَکُْ   ما 

 . 96سوره نحل، آيه ؛ ﴾ أجَْرَهُْ  بِأحَسْنَِ ما کانُوا يعَْمَلُون 

ءٍ هالِکٌ إلِاَّ  وَ لا تدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَيْ﴿ .  2

 . 88سوره قصص، آيه ؛ ﴾ وجَهَْهُ لَهُ الْحکُُْ  وَ إِلَيهِْ تُرجْعَُون 
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اگر کسي به غيبِ عال  متصل شد و از اين حجاب عال   

شيطان   که  حصاري  اين  از  کسي  اگر  رفت؛  بيرون  حس 

را ه    او  تناسبْ  به  ايجاد کرده است ن چون خداي متعال 

امداد کرده و قوايي به او داده و طبيعت را ه  مسخرّ او قرار  

برخاست و نخواست   از سر سفره شيطان  اگر  ن  داده است 

  خودش را از سفره شيطان تأمين کند، بلکه سر سفره انبياء 

به آن عال  الهي متصل شد، آن وقت    و اولياء  نشست و 

 بارد. ها مي برکات از زمين و آسمان بر انسان 

 
← 
يَبْقى ﴿ .  3 الإِْکْرام   وَ  وَ  الْجَلالِ  ذُو  رَبِّکَ  الرحمن،   ؛ ﴾ وجَْهُ  سوره 

 .27آيه
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اين آيه در روايات ما ناظر به عصر ظهور و عصر رجعت  

بريده    1است  طاغوت  اولياء  و  مادي  تعلقات  از  مردم  که 

 
جَعْفَرٍ.  1 أبَِي  عَنْ  جَابِرٍ  علَِيٍّ  عَنْ  بْنُ  الْحسَُيْنُ  قَالَ   قَالَ: 

قَالَ ياَ بُنَيَّ إِنَّکَ سَتُسَاقُ    لِأَصْحاَبِهِ قَبلَْ أَنْ يُقْتلََ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ

إِلَى الْعِرَاقِ وَ هِيَ أرَْضٌ قَدِ الْتَقَى بهِاَ النَّبِيُّونَ وَ أَوصِْياَءُ النَّبِيِّينَ وَ  

مَعَکَ   يسُْتَشهَْدُ  وَ  بِهاَ  تُسْتشَهَْدُ  إِنَّکَ  وَ  عَمُورَا  تُدعَْى  أَرْضٌ  هِيَ 

يَجِدُونَ لاَ  أصَْحَابِکَ  مِنْ  تَلاَ    جمََاعَةٌ  وَ  الْحدَِيدِ  مَسِّ  قُلْنا يا  ﴿ أَلَ َ 

عَلى  سلَاماً  وَ  بَرْداً  کُونِي  وَ    ﴾ إِبْراهِيَ   نارُ  عَليَْکَ  الْحَرْبُ  تَکُونُ 

علََيهِْ ْ بَرْداً وَ سَلاَماً فَأَبشِْرُوا فَوَ اللَّهِ لَئِنْ قتََلُوناَ فَإِنَّا نَرِدُ علََى نبَِيِّنَا  

فَأَکُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنشْقَُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأخَْرُجُ   أَمْکُثُ ماَ شاَءَ اللَّهُ  ثُ َّ 

وَ قِيَامَ قَائمِِناَ وَ حَيَاةَ   خَرجَْةً يُوَافقُِ ذَلِکَ خَرجَْةَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

اللَّهِ لَ ْ   رسَُولِ  اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  السَّماَءِ  مِنَ  وفَْدٌ  عَلَيَّ  لَينَْزِلَنَّ  ثُ َّ 

إِلَيَ لَينَْزِلَنَّ  وَ  قَطُّ  الْأَرْضِ  إِلَى  وَ    ينَْزِلُوا  مِيکاَئِيلُ  وَ  جَبرَْئِيلُ 

وَ   أَناَ  وَ  علَِيٌّ  وَ  مُحَمَّدٌ  لَينَْزِلَنَّ  وَ  المَْلَائِکَةِ  مِنَ  جُنُودٌ  وَ  إسِْرَافِيلُ 
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← 

مِنْ حَمُولاَتِ الرَّبِّ    أخَِي وَ جَمِيعُ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي حَمُولاَتٍ

بُلْقٍ ليََهُزَّنَّ مُحَمَّدٌ  خَيلٍْ  ثُ َّ  يَرْکَبهْاَ مَخْلُوقٌ  لَ ْ  نُورٍ  لِواَءهَُ وَ    مِنْ 

نَمْکُثُ إِنَّا  ثُ َّ  إِلَى قَائمِِناَ مَعَ سَيْفِهِ  بَعْدِ ذَلِکَ ماَ شَاءَ    لَيَدْفَعَنَّهُ  مِنْ 

وَ عَيْناً مِنْ    اللَّهُ ثُ َّ إِنَّ اللَّهَ يَخْرُجُ مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ عَينْاً مِنْ دُهْنٍ

الْمُؤْمنِِينَ أَميِرَ  إِنَّ  ثُ َّ  مَاءٍ  مِنْ  عيَْناً  وَ  سَيْفَ    لَبَنٍ  إِلَيَّ  يَدفَْعُ 

وَ لاَ آتِي علََى عَدوٍُّ إِلَّا    فيََبْعثَُنِي إِلَى الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ   رسَُولِ اللَّهِ

الهِْنْدِ   إِلَى  أقََعَ  حَتَّى  أحَْرقَْتُهُ  إِلَّا  صَنَماً  أَدعَُ  لاَ  وَ  دَمَهُ  أَهْرقَْتُ 

يُونُسَ وَ  دَانيَِالَ  إِنَّ  وَ  الْمُؤْمنِِينَ  فَأفَْتَحهَاَ  أَميِرِ  إِلَى   يخَْرجَُانِ 

مَعهَُماَ إِلَى الْبَصْرَةِ سَبْعِينَ    وَ يَبْعَثُ  ﴾ صَدَقَ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ ﴿   يَقُولَانِ

ثُ َّ    وَ يَبْعَثُ بَعْثاً إِلَى الرُّومِ فَيَفْتحَُ اللَّهُ لهَُ ْ  رجَُلاً فَيَقتُْلُونَ مُقَاتلَِتَهُ ْ

لَأقَتُْلَنَّ کلَُّ دَابَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمهََا حَتَّى لاَ يَکُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 

وَ   المِْللَِ  ساَئِرِ  وَ  النَّصاَرَى  وَ  الْيهَُودِ  علََى  أعَْرِضُ  وَ  الطَّيِّبُ  إِلَّا 

لَأخَُيِّرَنَّهُ ْ بَيْنَ الإْسِلَْامِ وَ السَّيْفِ فَمَنْ أسَْلَ َ منََنْتُ علََيْهِ وَ مَنْ کَرهَِ 
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شوند. آنجا مي  شوند و وارد وادي و محيط ولايت امام مي 

مي  نازل  را  خودش  برکات  برکات  آسمان،  زمين،  و  کند 

 
← 

اللَّهُ  أَنْزَلَ  إِلَّا  شِيعتَِناَ  مِنْ  رجَلٌُ  يَبْقَى  لاَ  وَ  دَمَهُ  اللَّهُ  أَهْرَقَ  الإْسِلَْامَ 

إِلَيْهِ ملََکاً يَمسَْحُ عَنْ وَجهِْهِ التُّرَابَ وَ يُعَرِّفُهُ أَزوَْاجَهُ وَ مَنَازِلَهُ فِي  

الْجَنَّةِ وَ لاَ يَبْقَى علََى وجَْهِ الْأَرْضِ أعَْمَى وَ لاَ مُقْعَدٌ وَ لَا مبُْتلًَى إِلَّا  

السَّماَءِ  مِنَ  البَْرَکَةُ  لَتنَْزِلَنَّ  وَ  البَْيْتِ  أَهلَْ  بِناَ  بَلاَءَهُ  عَنْهُ  اللَّهُ  کشََفَ 

اللَّهُ فِيهَا مِنَ الثَّمَرِ    بِماَ يرُِيدُ  إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقْصِفُ

وَ   الشِّتاَءِ  فِي  الصَّيْفِ  ثَمَرَةُ  وَ  الصَّيْفِ  فِي  الشِّتاَءِ  ثَمَرَةُ  لَيُؤْکَلَنَّ  وَ 

تَعَالَى  اللَّهِ  قَوْلُ  القُْرى ﴿   ذَلِکَ  أهَلَْ  أنََّ  لَوْ  لفََتَحْنا    وَ  اتَّقَوْا  وَ  آمَنُوا 

کذََّبُوا  لکنِْ  وَ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماءِ  مِنَ  بَرَکاتٍ  اللَّهَ    ﴾ عَلَيهِْْ   إِنَّ  ثُ َّ 

يَخْفَى علََيْهِ ْ شَيْ لَا  کرََامَةً  لشِِيعتَِنَا  کَانَ    ءٌ فِيلَيهََبُ  مَا  الْأَرْضِ وَ 

فِيهاَ حَتَّى إِنَّ الرَّجلَُ مِنْهُ ْ يرُِيدُ أَنْ يَعْلَ َ عِلْ َ أَهلِْ بيَْتِهِ فَيُخْبِرَهُ ْ 
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دهد؛ برکات ظاهري و باطني.  خودش را در اختيار قرار مي 

مادي،   معنوي و  به  نيست؛ ولي مسامحتاً  تعبير  دقيقي  تعبير 

اختيار   گويي  مي  در  معنوي،  و  مادي  قرار  برکات  شان 

زندگي مي مي  برکتْ  در  نظر ظاهري  از  فقط  نه  کنند،  گيرد. 

 گيرد. بلکه برکات باطني ه  در اختيار آنها قرار مي 

 عذاب الهی، نتیجه تکذیب انبیاء و اوصیاء

لافاتاحْنا عالايْهِمْ باراكاتٍ مِنا السَّماءِ  ﴿ کردند،  اگر اين کار را مي

الْاْرْضِ  نازل    ﴾وا  آنها  بر  را  زميني  و  آسماني  برکات 

كاذَّبُوا﴿کردي ،  مي لكِنْ  اينها    انبياء  ﴾وا  بود  بنا  و  آمدند 

زندگي   زمين  همين  در  يعني  شوند؛  ديگري  عال   وارد 

اي از عال   و جلوه  شودکنند، ولي اين زمين بهشت ميمي

مي نعمتآخرت  که  نميشود  تمام  باقي هايش  و  شوند 

کردند و از مدار  را قبول مي  هستند. اگر اينها حرف انبياء

که   حصاري  و  محيط  اين  يعني  طاغوت،  اولياء  ولايت 
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مي بيرون  شده،  ايجاد  که  برايشان  عالمي  وارد  و  آمدند 

کرده  انبياء  باز  آنها  روي  به  را  ميابابش  اين  ند،  شدند، 

مي كاذَّبُوا﴿افتاد؛  اتفاق  لكِنْ  وقتي    ﴾ وا  اينکه  جاي  به  اينها 

انبياء بياورند،  ايمان  آمد،  و   پيغمبر  کردند  تکذيب  را 

 گفتند: نه، خبري نيست و هرچه هست، همان طرف است. 

در  و  آمده  پيغمبري  و  الهي  رجل  کرده  يک  باز  را  هايي 

ها و فتوحاتي  هايي بوده، پيروزي است؛ در عين اينکه سختي 

ها، اينها دوباره  ه  آمده است. بعد از اين فتوحات و پيروزي 

خيال کردند که ديگر تمام شد و بايد سر جاي اول خودمان  

ها  گردند و آن حرف برگردي . وقتي سر جاي خودشان برمي 

دعوت  مي ها  و  تکذيب  نتيجه را  مي کنند،  اين  که  اش  شود 

ياكْسِبُونا ﴿  كانُوا  بِما  مي   ﴾ فاأاخاذْناهُمْ  اخذ  را  اين  آنها  کني . 

 مسيري است که قرآن توضيح داده است. 



  (2سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               124

 

  و نسبت آن با ائمة «مساکن برکة الله».معنای 2

ائمه اينکه  و  برکت  اين،  اساس  بر  باراكاةِ    ماسااكِنِ»  حالا 

 هستند يعني چه؟  «اللَّهِ

اجمالش اين است که اگر کسي در محيط ولايت خداي  

و   سرچشمه  به  متصل  چيز  همه  آنجا  گرفت،  قرار  متعال 

غيبِ عال  است. همه پر از برکت و خير هستند. خوردنش  

مي  خير  انسان  براي  مي ه   به  آورد.  خوردنش  با  و  خورد 

مي  حضور  و  ذکر  و  مي معرفت  طعام  جهاز  رسد.  و  خورد 

کند، ولي در همين مدارِ گرفتن  هاضمه خودش را تأمين مي 

خورد، آن خوردن، مبدأ  از خداي متعال وقتي در آن عال  مي 

. همين امکانات ظاهري،  شود ذکر و حضور و رشد انسان مي 

 شوند. جنس ديگري مي 
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مي  شيطان  دستگاه  در  وقتي  امکانات  چون  جنس  ن  آيد 

کند ن ه  برکات  خداي متعال دستگاه شيطان را ه  امداد مي 

او گرفته مي  از  ارضي  برکات  و ه   اين  سمائي  يعني  شود. 

آسمان  سوي  به  راهي  هيچ  باز  امکانات  ما  روي  به  ها 

مي نمي  گرفته  ه   ارضي  برکات  و  تنگنا  کنند  در  و  شود 

افتد خورد، ولي در اضطراب مي هستي . انسان آنجا رزق مي 

مي  قرار  تنگنا  در  تنگ و  محيطش  خوردنش،  با  تر گيرد. 

تنگ مي  محيطش  استراحتش،  با  ضنک.  عيش  تر شود؛ 

 کند. شود و اضطراب بيشتري برايش ايجاد مي مي 

اين   گرفتي،  شيطان  دست  از  وقتي  است  روشن  چون 

که    . ولي اگر از اين محيط بيرون رفتي، انبياء شود طور مي 

کنند، اگر وارد آن غيب الهي  آيند و درهاي غيب را باز مي مي 

شدي و مؤمن شدي و تقوا اختيار کردي؛ يعني خودت را با  

انبياء  مسير  و  انبياء   دستور  ذيل  و  کردي    هماهنگ 
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سرچشمه  آن  به  وقت  آن  کردي،  بي حرکت  نهايت  هاي 

گيري،  گيري. هر چه از آنجا مي شوي و از آنها مي متصل مي 

بدي  هيچ  و  است  محض  حسنه  و  محض  آن  خير  در  اي 

آنجا مي  انسان  تمتعاتي که  لذا همه  و  نيست.  برد، عين ذکر 

آورد؛ بلکه انبساط خاطر و رفعت  حضور است و غفلت نمي 

مي  که  درجه  است  بيوتي  آنجا  وا  ﴿ آورد.  تُرْفاعا  أانْ  اللَّهُ  أاذِنا 

همه چيز در آنجا، ذکر و صلات است. هر    ﴾ يُذْكارا فيهاا اسْمُهُ

داري، در مسير رفعت و عبور از  قدمي که در آن وادي بر مي 

اش خير است. بنا بود با  ه تنگناهاي عوال  است. لذا آنجا هم 

 چنين اتفاقي بيفتد؛ ولي اين محيط بسته شد.   آمدن انبياء 

  «باراكاةِ اللَّهِ   ماسااكِنِ »   حالا بر اساس اين آيه، اينکه ائمه 

شود. اگر کسي در  هستند، يعني همه برکات از آنجا نازل مي 

مي  غرق  الهي  برکات  در  گرفت،  قرار  محيط  همه  آن  شود. 
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آيد، عمر و عل  و رزقي که در محيط  خيراتي که از آنجا مي 

 است، تمامْ برکت است.   ولايت امام 

است.   سيئه  نيست؛  برکتي  هيچ  ه   شيطان  دستگاه  در 

انسان خيال مي  که  آن چيزي  واقعْ  همه  در  کند خير است، 

بدي  و  هستند؛  سيئات  انسان  خود  سيئاتِ  البته  هستند.  ها 

کند. سيئاتِ خود  چون خداي متعال که ابتدائاً بدي خلق نمي 

تبديل به رزق مي  شود  شود؛ رزقِ حلال مي انسان است که 

و سيئه:   الْحاساناةا﴿ حرام  السَّيِّئاةِ  ماكانا  گناه  ﴾ بادَّلْنا  که  . کسي 

خورد و اين رزقش، سيئه خود او  کند، از حرام رزق مي مي 

 است و در آن برکتي نيست. 

امام  ولايت  محيط  از  که  کسي  رزقش  مي   اما  خورد، 

مي  رزق حسنه  همه  در  يعني  امام شود؛  ولايت    هايش، 

حسنات  همه  و  ولايت  هست  انسان،  رزق  در  وقتي  اند. 

 شود. بود آن رزق، داراي برکت مي   امام 



 

 

 3گفتار

 مندی از آن بهره قرآن و طریقِ علومِ حاملِ امام،

ةِ » لا ما ابِ کِ  وا حا  «الِلَّه  تا

 



 

 

 

 

 

 
يکي از خصوصياتي که در روايات و ادله و از جمله در  1

معصومين  وجود  براي  کبيره  جامعه  اشاره    زيارت  آن  به 

حامل    هستند. ائمه   «اللَّهِ  حامالاة كِتاابِ» شده، اين است که  

بار و اين کتاب  کتاب خداي متعال هستند و مي  توانند اين 

عظي  و اين عل  را تحمل کنند. تحمل حقيقت کتاب، کاري  

ساخته است. آنها اولًا عال  به    است که فقط از معصومين 

 . کنند جميع کتاب هستند و ثانياً عل  کتاب را حمل مي 

 
مصننادف بننا پنننج   1389/ 9/ 20گفتننار در تنناريخ يننن . ا1

 ارائه شده است. الحراممحرم
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 ، حامل علم کتاب. ائمه1

و کتاب وجود دارد،   يکي از وجوه ارتباطي که بين امام 

امام که  است  کتاب    اين  به  عال   و  کتاب  عل   حامل 

بيان   معنا  اين  مختلفي  تعابير  با  زيادي  روايات  در  است. 

کسي نيست که عال  به    شده است که غير از معصومين 

جميع مراتب کتاب باشد و ظاهر و باطن کتاب و اسرار و 

شئون  از  فقط  اين  باشد.  شده  تعلي   او  به  کتاب  حقايق 

 است.  معصومين 

ستوره   49صدر امام، حامل حقیقت قرآن )بر استاس آیته

 عنکبوت(

در آيات قرآن ه  با تعابير مختلف به اين امر اشاره شده  

است. اين تعبير نوراني در قرآن آمده است که آيات قرآن 

امام  صدر  في﴿هستند:    در  بايِّناتٌ  آياتٌ  هُوا  صُدُورِ    بالْ 
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الْعِلْما أُوتُوا  الهي    1﴾ الَّذينا  واضح  و  بيّن  آيات  قرآن،  همه 

هايي هستند که  است و اين آيات بينات، در سينه آن انسان

الْعِلْما﴿ پيدا    ﴾أُوتُوا  است.  شده  عنايت  آنها  به  الهي  عل  

است که مقصود از عل  ه  همين کتاب است. آنهايي که  

به عل  الهي راه دارند، کساني هستند که حقيقت قرآن به  

 قلب آنها عنايت و اعطا شده است.

معصومين  از  متعددي  روايات  اينجا  که    در  آمده 

ند: آن کسي که ظرف قرآن است و صدر و سينه و  ا فرموده 

مي  و  دارد  را  حقايق  اين  تحمل  او  را  قلب  عل   اين  تواند 

 
صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا العِْلْ َ وَ ما يَجحْدَُ    بلَْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في ﴿ .  1

 .49سوره عنکبوت، آيه ؛ ﴾ بآِياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُون 
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تحمل کند، ما معصومين هستي . غير ما کس ديگري نيست  

 1که گنجايش اين عل  را داشته باشد. 

ستوره  43امام، عالم به جمیع حقایق قرآن )بر اساس آیته

 رعد(

وا بايْناكُمْ وا    بِاللَّهِ شاهيداً بايْني  قُلْ كافى﴿ همچنين آيه شريفه  

الْكِتابِ عِلْمُ  عِنْداهُ  هدات    2﴾ مانْ  ائمه  به  روايات  در 

 
جَعْفَرٍ.  1 أَبُو  قَالَ  قَالَ  بَصيِرٍ  أبَِي  الآْيَةِ    عَنْ  هَذهِِ  هُوَ  ﴿ فِي  بلَْ 

يَا »ثُ َّ قَالَ:    ﴾ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِْلَْ  اللَّهِ  أَماَ وَ 

أَباَ مُحَمَّدٍ مَا قَالَ بَيْنَ دفََّتَيِ الْمُصْحَفِ قُلْتُ مَنْ هُ ْ جُعِلْتُ فِدَاکَ  

 .3، ح214، ص1؛ الکافي، ج«قَالَ مَنْ عسََى أَنْ يَکُونُوا غيَْرَنَا

وَ    بِاللَّهِ شهَيداً بَيْني   وَ يَقُولُ الَّذينَ کَفَرُوا لسَْتَ مُرسْلًَا قلُْ کَفى ﴿ .  2

 .43سوره رعد، آيه ؛ ﴾ بَيْنَکُْ  وَ مَنْ عِندْهَُ عِلْ ُ الکِْتاب 
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کرده  معصومين  مي  1اند؛ تفسير  متعال  فرمايد:  خداي 

خداي متعال براي نبوت و رسالت تو، دو شاهد قرار داده 

ديگري   و  خودش  يکي  الْكِتابِ﴿است؛  عِلْمُ  عِنْداهُ  . ﴾مانْ 

الْكِتابِ﴿ عِنْداهُ عِلْمُ  در کنار خداي متعال قرار گرفته    ﴾مانْ 

را   او  و  کرده  ياد  خود  عرض  در  را  او  متعال،  خداي  و 

 قرار داده است.   اکرمشاهد بر نبوت نبي

حساب    2بعضي  به  عملي  شهادت  را  نوراني  آيه  اين 

ند؛ يعني پيغمبر ما! به مردم بگو شاهد نبوت من اين  ا آورده 

 
لِأبَِي جَعْفَرٍ.  1 قُلْتُ  بْنِ مُعاَوِيَةَ قَالَ:  برَُيْدِ  بِاللَّهِ    قلُْ کَفى ﴿   عَنْ 

بَيْنَکُْ   إِيَّانَا عَنَى وَ  »قَالَ:    ﴾ وَ مَنْ عِنْدهَُ عِلُْ  الْکِتابِ  شهَِيداً بَيْنِي وَ 

النَّبِيِّ بَعْدَ  خَيْرُناَ  وَ  أَفْضَلنَُا  وَ  أَوَّلُناَ  ج«علَِيٌّ  الکافي،  ،  1؛ 

 .6، ح229ص

 .383، ص11. الميزان، ج2
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اي دارم که عال   است که من ن به تعبيري ن شاگرد و وصي 

به جميع کُتب و عال  به جميع کتاب است؛ کلّ عل  الکتاب  

ه    يهود  علماي  بخصوص  اديان  علماي  است.  او  نزد  در 

مقامي   چه  الکتاب،  عل   داشتن  دست  در  که  بودند  آشنا 

که   آن کسي  معلوم شود،  من  نبوت  اينکه  براي  بگو  است. 

من   تعلي   تحت  و  من  شاگرد  ن  تعبيري  به  ن  و  من  وصي 

است، عال  به جميع عل  الکتاب است و همه عل  الکتاب  

در نزد او است. چنين شخصي که عل  الکتاب در نزد وصي  

 تواند رسول نباشد. و شاگرد او است، نمي 

 اکرم فرمايد براي اثبات نبوت نبي پس خداي متعال مي 

و ارتباط او با عال  غيب و عال  الهي، شهادت و وصايتِ آن  

مي  کفايت  است،  کتاب  جميع  به  عال   که  براي  کسي  کند. 

اميرالمؤمنين  مقدس  وجود  از  ه     همين  بعد  و 

بر    معصومين  شاهد  عنوان  به  متعال،  خداي  عرض  در 
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نبي  مي   اکرم نبوت  کسي  لذا  است.  شده  حقيقتاً ياد  تواند 

 شهيد و شاهد باشد که عال  به جميع عل  الکتاب است. 

ند و قابل معنا کردن  ا اين آيه نوراني را مختلف معنا کرده 

استفاده مي  آن  از  نکاتي که  اين  ه  هست. ولي  شود، يکي 

مي  کسي  که  نبي است  نبوت  بر  شهود  داشته   اکرم تواند 

همة    ﴾عِنْداهُ عِلْمُ الْكِتابِ﴿ باشد و مقام نبوت را شهود کند که  

بر   شهود  الکتاب،  عل   اين  است.  او  نزد  در  الکتاب  عل  

، آن نبوت  اکرم آورد؛ چون نبوت نبي مي   اکرم نبوت نبي 

نبوت کليه  همه  که  است  آن  اي  هستند؛  او  و جزء  ها شعاع 

اند. حتي آن مقام  نسبت به اين نبوت، نبوت جزئيه   ها نبوت 

ه  با غيب عال  دارند    نبوت و ارتباطي که انبياء اولوالعزم 

رسد، نسبت به نبوت  و اخباري که از غيب عال  به آنها مي 

همه  اکرم نبي  که  است  ايشان  نبوت  است.  جزئيه  نبوت   ،

تواند درهاي غيب را به سوي عوال  باز کرده است. کسي مي 
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الکتاب   عل   جميع  به  عال   که  باشد  کليه  نبوت  آن  شاهد 

 .﴾ وا مانْ عِنْداهُ عِلْمُ الْكِتابِ﴿ است  

اميرالمؤمنين  به  آيه  شأن    اين  و  است  شده  تفسير 

است.    نزولش از نظر فريقين، وجود مقدس اميرالمؤمنين 

ائمه  روايات  ائمه   در  همه  به  و  شده  داده  تعمي     ه  

 تفسير شده است. 

مي  سدير  است،  کافي  کتاب  در  که  حديثي  گويد:  در 

صادق  امام  ادعا   محضر  مردم  فرمودند:  حضرت  بودي ، 

کنيز  مي  دنبال  من  که  حالي  در  داري ؛  غيب  عل   ما  کنند 

م! وقتي محفل، خصوصي  ا گشت  و پيدايش نکرده خودم مي 

حضرت   به  ماندي ،  باقي  دوستان  از  جمعي  و  من  و  شد 

عرض کردي : آقا! اين چه مطلبي بود که فرموديد؟ اعتقاد ما  
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نسبت به شما با اين حرف متفاوت است؛ ما معتقدي  شما  

 1واقعاً عل  غيب داريد. 

 
عَنْ سَديِرٍ قَالَ: کُنْتُ أَناَ وَ أَبُو بَصيِرٍ وَ يَحْيَى الْبَزَّازُ وَ داَوُدُ بْنُ  .  1

إِذْ خَرَجَ إِليَْنَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ فَلمََّا    کَثيِرٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

أخََذَ مَجْلسَِهُ قَالَ ياَ عَجَباً لِأقَْوَامٍ يَزعُْمُونَ أَنَّا نَعْلَ ُ الْغَيْبَ ماَ يَعْلَ ُ  

فلَُانَةَ   جَاريَِتِي  بِضَرْبِ  همََمْتُ  لقََدْ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  إِلَّا  الْغَيْبَ 

فلََمَّا  الدَّارِ هِيَ قَالَ سَديِرٌ  بُيُوتِ  أَيِّ  فهَرََبَتْ مِنِّي فَماَ عَلِمْتُ فِي 

وَ   بَصيِرٍ  أَبُو  وَ  أَناَ  دخََلْتُ  مَنْزِلِهِ  فِي  صَارَ  وَ  مَجْلسِِهِ  مِنْ  قَامَ  أَنْ 

مُيسَِّرٌ وَ قلُْنَا لَهُ جُعلِْنَا فِدَاکَ سَمِعنَْاکَ وَ أَنْتَ تَقُولُ کَذَا وَ کَذَا فِي  

أَمْرِ جاَرِيتَِکَ وَ نَحْنُ نَعْلَ ُ أنََّکَ تَعْلَ ُ علِْماً کَثيِراً وَ لاَ نَنسُْبُکَ إِلَى 

الْغَيْبِ. قَالَ  عِلْ ِ  بلََى  قُلْتُ  القُْرْآنَ  تَقْرَأِ  لَ ْ  أَ  سَديِرُ  يَا  فَقَالَ  قَالَ 

جلََّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کتَِابِ  مِنْ  قَرَأْتَ  فِيماَ  وجََدْتَ  الَّذِي  ﴿ فهَلَْ  قالَ 

قَالَ    ﴾ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبلَْ أَنْ يَرْتدََّ إِلَيْکَ طَرفُْکَ  عِنْدهَُ عِلْ ٌ مِنَ الکِْتابِ 

هلَْ   وَ  الرَّجُلَ  عَرفَْتَ  فهَلَْ  قَالَ  قَرَأْتُهُ  قَدْ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  قُلْتُ 
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نخوانده  قرآن  در  مگر  سدير!  فرمودند:  که  ا حضرت  ي 

بود ن    خداي متعال در باب آن کسي که در کنار سليمان 

گفت من   فرمايد که به سليمان يعني آصف بن برخيا ن مي 

 
← 

قَالَ  بِهِ  أخَْبِرْنِي  قُلْتُ  قَالَ  الْکِتَابِ  عِلْ ِ  مِنْ  عِنْدهَُ  کَانَ  ماَ  علَِمْتَ 

يَکُونُ ذَلِکَ مِنْ عِلْ ِ   الْأخَْضَرِ فَماَ  الْبَحْرِ  فِي  الْماَءِ  قَدْرُ قَطْرَةٍ مِنَ 

الْکِتاَبِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ماَ أقَلََّ هَذَا فَقَالَ ياَ سَديِرُ ماَ أَکثَْرَ 

إِلَى الْعِلْ ِ الَّذِي أخُبِْرُکَ بِهِ يَا سَديِرُ    هَذَا أَنْ يَنسُْبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

  قلُْ کَفى ﴿ فهَلَْ وجََدْتَ فيِماَ قَرَأْتَ مِنْ کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ أَيْضاً  

الْکِتابِ عِندْهَُ عِلْ ُ  مَنْ  وَ  بَيْنکَُ ْ  بَيْنِي وَ  قَدْ    ﴾ بِاللَّهِ شهَِيداً  قُلْتُ  قَالَ 

أَمْ  أفَهَْ ُ  کلُُّهُ  الْکِتاَبِ  عِلْ ُ  عِنْدهَُ  فَمَنْ  أَ  قَالَ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  قَرَأْتُهُ 

الْکِتاَبِ   عِلْ ُ  عِنْدهَُ  مَنْ  بلَْ  لاَ  قُلْتُ  بَعْضُهُ  الْکِتَابِ  عِلْ ُ  عِنْدهَُ  مَنْ 

کلُُّهُ   اللَّهِ  وَ  الْکِتاَبِ  عِلْ ُ  قَالَ  وَ  صَدْرهِِ  إِلَى  بِيَدهِِ  فَأَوْمَأَ  قَالَ  کلُُّهُ 

 .3، ح257، ص1؛ الکافي، ج«عِنْدَناَ عِلْ ُ الْکِتاَبِ وَ اللَّهِ کلُُّهُ عِنْدَنَا
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قبل از چش  به ه  زدن، تخت بلقيس را براي شما از يمن  

مي  طارْفُكا﴿ کن :  حاضر  إِلايْكا  يارْتادَّ  أانْ  قابْلا  بِهِ  آتيكا    1. ﴾ أاناا 

مي  فرمودند:  بله.  کردم:  عل   عرض  چقدر  آن شخص  داني 

 الکتاب داشت؟ يک قطره از درياي عل  الکتاب را داشت. 

حرف، يک حرف  73در بعضي روايات ديگر دارد که از 

بود.  او  نزد  در  الکتاب  حروف    2عل   حروف،  اين  البته 

 
قالَ الَّذي عِندْهَُ عِلٌْ  مِنَ الْکِتابِ أنََا آتيکَ بِهِ قَبلَْ أَنْ يَرتَْدَّ إلَِيْکَ  ﴿ . 1

لِيَبْلُوَني  رَبِّي  فضَلِْ  مِنْ  هذا  قالَ  عِنْدهَُ  مسُْتقَِرًّا  رآَهُ  فَلَمَّا  أَ    طَرفُْکَ 

لِنفَسِْهِ وَ مَنْ کَفَرَ فإَنَِّ رَبِّي   أشَْکُرُ أمَْ أَکْفُرُ وَ منَْ شَکَرَ فإَِنَّما يشَکُْرُ 

 . 40سوره نمل، آيه ؛ ﴾ غَنِيٌّ کَري  

جَعْفَرٍ.  2 أَبِي  عَنْ  جَابِرٍ  علََى  »قَالَ:    عَنْ  الْأَعْظَ َ  اللَّهِ  اسْ َ  إِنَّ 

عِنْدَ آصَفَ   -ثَلاَثَةٍ وَ سَبْعِينَ حَرفْاً کَانَ  إِنَّماَ  مِنهْاَ حَرْفٌ وَاحِدٌ   وَ 

حَتَّى   بِلْقِيسَ  سَريِرِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  ماَ  بِالْأَرْضِ  فَخسُِفَ  بِهِ  فَتکََلَّ َ 
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مساوي نيستند؛ بلکه شئوني از عل  الکتاب هستند. او فقط  

حرف عل  الکتاب را داشت و اين تصرف    73يک حرف از  

را انجام داد که در يک چش  به ه  زدن، زمين را جمع کرد  

را گسترانيد.   زمين  دوباره  و  کرد  را حاضر  بلقيس  تخت  و 

 تعبير روايات، اين است. 

وا ياقُولُ الَّذينا  ﴿ بعد حضرت فرمودند: اين آيه را چطور:  

وا بايْناكُمْ وا مانْ    بِاللَّهِ شاهيداً بايْني   كافارُوا لاسْتا مُرْسالًَ قُلْ كافى 

آن کسي که همه عل  الکتاب در نزد او    ﴾ عِنْداهُ عِلْمُ الْكِتابِ

 
← 

أسَْرعََ مِنْ طَرفَْةِ   کَانَتْ  کَماَ  الْأَرْضُ  ثُ َّ عَادَتِ  بِيَدهِِ  تَناَوَلَ السَّريِرَ 

وَ   حَرْفاً  سَبْعُونَ  وَ  اثْنَانِ  الْأَعْظَ ِ  الِاسْ ِ  مِنَ  عِنْدَناَ  نَحْنُ  وَ  عَيْنٍ 

لَا   تَعَالَى اسْتَأثَْرَ بِهِ فِي عِلْ ِ الْغَيْبِ عِنْدهَُ وَ  حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ 

الْعَظِي ِ الْعلَِيِّ  بِاللَّهِ  إِلَّا  قُوَّةَ  لَا  وَ  ج«حَوْلَ  الکافي،  ، 230، ص1؛ 

 .1ح
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است، شاهد بر نبوت من است؟ که عرض کردم اين آيه اولًا  

ائمه  شهود  نبي   مقام  نبوت  به  مي   اکرم را  و  اثبات  کند 

تواند گواه باشد که اين شخص، پيغمبر  دوم اينکه کسي مي 

گويد، از تعليمات  است و ارتباط با عل  الهي دارد و آنچه مي 

آموخته  از  و  دنيا  انسان عال   که  هاي  نيست  متعارف  هاي 

وصي و شاگردش عال  به جميع عل  الکتاب است. آن عل   

غيبي   علوم  اهل  که  آنهايي  و  ديگران  و  بزرگان  که  الکتابي 

ند، تمامش در نزد  ا ند، يک قطره از درياي آن را داشته ا بوده 

امام صادق  بعد  است.  اين وجود مقدس  فرمودند    وصي 

حرفش، به تعبيري يک   72اين عل  الکتابي که يک حرف از 

تصرف  قطره  طور  اين  و  بود  برخيا  بن  آصف  نزد  در  اش 

 کرد، کلّ آن در نزد ما است. مي 

باب عل    روايات  براي  که  رواياتي است  از  روايت  اين 

بزرگان ن شاهد جمع به حساب مي  به اصطلاح  ن  آيد.  امام 
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گاهي شما يک روايت داريد که دو طرفِ روايات متعارض  

 در آن آمده است؛ اين از آن دست روايات است. 

که عل  مطلق   باب عل  هست  در  روايات  بعضي  چون 

کند؛ بعضي روايات ه  هست که آن را  را انکار مي   ائمه 

کند. در اينجا، ه  انکار و ه  اثبات، هر دو با ه   اثبات مي 

 جمع شده و هر دو ه  معنا شده است. 

که   آنجايي  که  است  جمع  اين  شاهد  روايت،  اين  لذا 

مي   ائمه  انکار  را  خودشان  عالي ا کرده عل   مقامات  و  ند 

نکرده  بيان  را  است.  ا عل  خودشان  بوده  تقيه  مقام  شايد  ند، 

از   تقيه  گاهي  باشد؛  از دشمن  نيست  لازم  هميشه  ه   تقيه 

 دوست است. 
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مشاهده حقایق آسمان و زمین در آینه قرآن توسط امام )بر 

 سوره نحل( 89اساس آیه

امام   مقدس  وجود  که  هست  کافي  شريف  کتاب  در 

من عال  به گذشته و آينده و آنچه در    1فرمودند:  صادق

اين   از  اصحاب  برخي  هست .  است  ارض  و  سماوات 

حرف تعجب کردند و برايشان سنگين آمد؛ چون معرفت  

 
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغيِرَةِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِناَ مِنْهُ ْ عَبْدُ الْأَعلَْى  .  1

اللَّهِ أَباَ عَبْدِ  الخَْثْعَمِيُّ سَمِعُوا  بشِْرٍ  بْنُ  اللَّهِ  أَبُو عبَُيْدَةَ وَ عَبْدُ    وَ 

مَا    لَأعَْلَ ُ  إِنِّي»يَقُولُ:   أعَْلَ ُ  وَ  الْأَرْضِ  فِي  ماَ  السَّمَاوَاتِ وَ  فِي  ماَ 

فِي الْجَنَّةِ وَ أعَْلَ ُ ماَ فِي النَّارِ وَ أَعْلَ ُ ماَ کَانَ وَ مَا يَکُونُ قَالَ ثُ َّ 

فَقَالَ علَِمْتُ  کبَُرَ علََى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ  أَنَّ ذَلِکَ  مَکَثَ هنَُيئَْةً فَرَأَى 

فِيهِ تِبْيَانُ  ﴿ ذَلِکَ مِنْ کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ يَقُولُ  

 .2، ح261، ص1؛ الکافي، ج«  ﴾ ءٍکلُِّ شَيْ
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اصحاب، يکسان نبود؛ بلکه اين معارف تدريجاً با هدايت  

 تثبيت شده است.  ائمه 

ائمه  امامت  به  اعتقاد  اندازه  به  اسلام،  واقع    اساس 

اندازه مي  به  مي شود.  ولايت  تحمل  انسان  که  به  اي  کند، 

شان و حتي با  آرام با تعلي  آرام   کند. ائمه توحيد راه پيدا مي 

اين  شهادت  طول  در  که  شئوني  بقيه  با  و  سال    250شان 

درک   و  تحمل  براي  را  شيعه  و  ايماني  امت  کردند،  إعمال 

ائمه  به مقامات  اقرار  اين    حقيقت ولايت و  آماده کردند. 

اقرار، اقراري نيست که نزد همه بوده باشد. لذا برخي تعجب  

امام  که  مي   کردند  مي چه حرفي  من    فرمايد زند؟! چطور 

نشسته  که  به  ا اينجا  الْاْرْضِ» م،  فِي  ما  وا  السَّماواتِ  فِي  و    «ما 

 اين گونه باشد؟!   شود امام همه اينها آگاه هست ! مگر مي 

مي  حضرت  به  که  دارد  روايات  بعضي  شما  در  گويند: 

يد و اين همه حجاب و پرده هست، چگونه با  ا اينجا نشسته 
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کائنات   و  اطراف  همه  به  موانع  و  حجاب  همه  اين  وجود 

عالِ  هستيد؟! حضرت فرمودند شما قرآن را که قبول داريد؛  

مي  متعال  لِكُلِّ  ﴿ فرمايد:  خداي  تِبْياناً  الْكِتابا  عالايْكا  نازَّلْنا  وا 

پيغمبر ما! ما اين کتاب الهي را بر تو نازل کردي  و    1﴾ءٍشايْ

اين کتاب، تبيان همه حقايق است. ما ه  عل  الکتاب داري .  

 
نَحْنُ وَ اللَّهِ نَعْلَ ُ ماَ  »: عَنْ حمََّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. 1

فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ ماَ فِي النَّارِ وَ مَا  

أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَا حَمَّادُ إِنَّ ذَلِکَ    فَبهُِتُ  بَيْنَ ذَلِکَ قَالَ فنبهت 

ثُ َّ    مِنْ کِتاَبِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ فِي کِتاَبِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ فِي کِتَابِ اللَّهِ

وَ يَوْمَ نبَْعَثُ فِي کلُِّ أُمَّةٍ شهَِيداً عَلَيهِْ ْ منِْ أَنفْسُهِِ ْ وَ  ﴿ تَلاَ هَذهِِ الآْيَةَ  

ءٍ  هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْکَ الکِْتابَ تِبْياناً لِکلُِّ شيَْ   جئِْنا بِکَ شهَِيداً عَلى 

إِنَّهُ مِنْ کِتاَبِ اللَّهِ فِيهِ تبِْيَانُ    ﴾ لِلْمسُْلِمِينَ وَ هُدىً وَ رحَْمَةً وَ بشُْرى 

کُلِّ شَيْکلُِّ شَيْ تبِْيَانُ  فِيهِ  الدرجات، ج«ءٍءٍ  ،  128، ص1؛ بصائر 

 .4ح
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به همه حقايق   قرآن، عال   به  از طريق عل   فِي  » لذا من  ما 

الْاْرْضِ فِي  ما  وا  عل     «السَّماواتِ  کسي  اگر  يعني  هست . 

الکتاب و قرآن در نزدش بود، در آينه قرآن، همه حقايق را  

 . بيند مي 

امام  عل   باب  در  که  را  متعددي  روايات  بعضيها    لذا 

رسد، عمودي  به امامت مي   فرمايد: وقتي امام است و مي 

او قرار مي  اختيار  نور در  گيرد که شرق و غرب عال  و  از 

با او مي  به همين کتاب    1بيند، همه عوال  و اسرار را  تفسير 

 
لِأَبيِ جَعْفَرٍ.  1 الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ  جُعِلْتُ فِدَاکَ ماَ   عَنْ إِسْحاَقَ 

يَسمَْعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فإَِذَا وَصلََ إِلَى الْأَرْضِ کَانَ  »قَدْرُ الإْمَِامِ؟ قَالَ:  

مَکْتُوباً   الْأَيْمَنِ  منَْکِبِهِ  وَ عدَْلًا لا  ﴿ علََى  صِدقْاً  رَبِّکَ  کَلِمَةُ  تَمَّتْ  وَ 

لَهُ عَمُوداً مِنْ   ﴾ مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيُ    ثُ َّ يَبْعَثُ أَيضْاً 

الْخلََائِقِ   أَعمَْالَ  فِيهِ  يَرَى  الْأَرْضِ  إِلَى  الْعرَْشِ  بُطْنَانِ  تَحْتَ  نُورٍ 
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کتاب  ا کرده  که  بايْناكا» ند  فِيماا  مُتَّصِلًَ  بايْنا  حابْلًَ    1«عِباادِكا  وا 

است:   نور  کتاب،  اولًا  يعني  نُوراً  ﴿ است؛  إِلايْكُمْ  أانْزالْنا  وا 

و ثانياً اين نور متصل بين ما و مقام الهي تا مرحله امُّ   2﴾ مُبيناً

 
← 

أُذُنِ الإْمَِامِ کلَُّمَا   لَهُ عَمُودٌ آخَرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَى  کُلَّهَا ثُ َّ يَتشََعَّبُ 

إفِْرَاغاً فِيهِ  أفُْرغَِ  مَزْيَدٍ  إِلَى  ج«احتَْاجَ  الدرجات،  بصائر  ،  1؛ 

 .6، ح442ص

قرآن.  1 تلاوت  به  مربوط  دعاي  از  بخشي  عبد .  أبو  قرأه  ما 

القرآن   الله قراءة  قَالَ:  »:  بعد  الْقُرْآنَ  قَرَأَ  إِذَا  جَعلَْتَهُ  »أَنَّهُ  وَ   ...

؛  «عهَْداً منِْکَ إِلَى خَلْقِکَ وَ حبَْلاً مُتَّصِلاً فيِماَ بَينَْکَ وَ بَيْنَ عبَِادِکَ

 .141الإختصاص، ص

نُوراً  ﴿ .  2 إلَِيْکُْ   أَنْزلَْنا  وَ  رَبِّکُ ْ  بُرْهانٌ مِنْ  النَّاسُ قدَْ جاءَکُ ْ  أَيُّهَا  يا 

 .174سوره نساء، آيه ؛ ﴾ مُبيناً
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الْكِتابِ﴿ الکتاب است:   أُمُّ  عِنْداهُ  . اين قرآن، رشته متصل  ﴾ وا 

 است.   نوراني است و در محضر امام 

مندی امام از حقیقت قترآن )بتر استاس روح، طریق بهره

 سوره شوری( 52آیه

در جاي ديگري ه  حضرت عل  غيب خودشان را همين  

طور معنا کردند و به همين عل  الکتاب برگرداندند. راوي  

به حضرت عرض کرد: اين علومي که شما داريد، از کجا  

آيد؟ آيا کتبي در اختيار شما است که از روي  به دست مي

مي و  آن  جفر  کتاب  مثل  هست،  ه   چنين  که  خوانيد؛ 

معصومين  ائمه  اختيار  در  که  فاطميه  صحيفه  يا    جامعه 

است و اسراري در اين کتاب هست و در اختيار غير امام  

ه  نيست؛ اگر کسي به صحيفه فاطميه راه پيدا    معصوم 

زمان  امام  با  بدانيد  صحيفه    کرد،  چون  است،  مرتبط 

الْاْمْرُ  »است. ولي حضرت فرمودند:    فاطميه، در نزد امام 
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أاوْجابُ  أاعْظامُ وا  ذالِكا  اين  مسئله عظي   1«مِنْ  از  بزرگتر  تر و 

نزد کسي شاگردي کند يا از روي    ها است که امام حرف

بياورد؛ کتاب و نوشته به دست  را  اين علوم  و  بخواند  اي 

 
عِلْ ٌ    عَنِ الْعِلْ ِ أَ هُوَ  عَنْ أبَِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

تَقْرءَُونَهُ   عِنْدَکُ ْ  الْکِتاَبِ  فِي  أَمْ  الرِّجَالِ  أفَْوَاهِ  مِنْ  الْعَالِ ُ  يَتَعلََّمُهُ 

قَالَ:   مِنْهُ  أَعْظَ ُ »فَتَعلَْمُونَ  أَوجَْبُ  ذَلِکَ  مِنْ  الْأَمْرُ  ماَ سَمِعْتَ    وَ  أَ 

جلََّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  ما  ﴿ قَوْلَ  أَمرِْنا  مِنْ  رُوحاً  إِلَيْکَ  أوَحَْيْنا  کَذلِکَ  وَ 

الإِْيمانُ لَا  وَ  الْکِتابُ  مَا  تَدرِْي  شَيْ   ﴾ کُنْتَ  أَيَّ  قَالَ  يَقُولُ ثُ َّ  ءٍ 

مَا   يَدْرِي  لاَ  حَالٍ  فِي  کَانَ  أَنَّهُ  يقُِرُّونَ  أَ  الآْيَةِ  هَذهِِ  فِي  أصَْحَابُکُ ْ 

الْکِتاَبُ وَ لاَ الإْيِمَانُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاکَ ماَ يَقُولُونَ فَقَالَ 

الْإيِمَانُ حَتَّى   لاَ  وَ  الْکِتاَبُ  ماَ  يَدْرِي  لاَ  فِي حَالٍ  کَانَ  قَدْ  بلََى  لِي 

بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّوحَ الَّتِي ذُکِرَ فِي الْکِتاَبِ فلََمَّا أَوحَْاهاَ إِلَيْهِ عَلَّ َ 

مَنْ شَاءَ   تَعَالَى  اللَّهُ  يُعْطِيهاَ  الَّتِي  الرُّوحُ  هِيَ  وَ  الْفهَْ َ  وَ  الْعِلْ َ  بهِاَ 

 .5، ح273، ص1؛ الکافي، ج«فإَِذَا أَعْطَاهاَ عَبْداً عَلَّمَهُ الْفهَْ َ
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بلکه حقيقت روح نزد حضرت حضور دارد و علوم را به  

مي خواندند:   رساند.حضرت  را  قرآن  نوراني  آيه  اين  بعد 

ماا  ﴿ تادْري  كُنْتا  ما  أامْرِنا  مِنْ  رُوحاً  إِلايْكا  أاوْحايْنا  كاذلِكا  وا 

ناشاءُ   مانْ  بِهِ  ناهْدي  نُوراً  لكِنْ جاعالْناهُ  وا  الْْيمانُ  وا لَا  الْكِتابُ 

 1. ﴾مِنْ عِبادِنا

خود اين آيه اسرار فراواني دارد. بزرگان و مفسرين ه   

فرمايد: پيغمبر ما! ما  ند اين آيه را معنا کنند. مي ا تلاش کرده 

 روحي را از امر خودمان بر شما وحي کردي . 

البته اول بايد ببيني  اين روح چيست؟ دوم اينکه امر الهي  

چيست؟ سوم اينکه نسبت بين اين دو چيست؟ اين در فه   

 
مَا  ﴿ .  1 تدَْري  کُنْتَ  ما  أمَْرِنا  مِنْ  رُوحاً  إِليَْکَ  أَوحَْيْنا  کَذلِکَ  وَ 

مِنْ   نشَاءُ  مَنْ  بِهِ  نهَْدي  نُوراً  جَعَلْناهُ  لکنِْ  وَ  الإْيمانُ  لَا  وَ  الْکِتابُ 

 .52سوره شوري، آيه ؛ ﴾ صِراطٍ مسُْتقَي    عِبادِنا وَ إنَِّکَ لَتهَدْي إلِى 
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کند. ولي در هر صورت فرمود ما  به ما کمک مي   عل  امام 

را   ن  روح  حقيقت  آن  يعني  ن  خودمان  امر  از  روحي 

وحي   ﴾ أاوْحايْنا ﴿  نوع  چه  وحي  اين  کردي .  وحي  تو  اي  بر 

مي  وحي  روح  که  اين  است  ه   چهارم  سؤال  پس  شود؟ 

وحي   روح  چگونه  و  شده  وحي  به  تعبير  چرا  که  است 

مي مي  را  کتاب  چون  را  شود؟  روح  اما  کرد؛  وحي  شود 

 چگونه وحي کرده است؟ 

أامْرِنا ﴿  مِنْ  إِلايْكا رُوحاً  امر،    ﴾ أاوْحايْنا  از عال   را  ما روحي 

يعني از امر خودمان به تو وحي کردي  که اگر اين روح به  

 ﴾ ما كُنْتا تادْري ماا الْكِتابُ وا لَا الْْيمانُ﴿ تو وحي نشده بود،  

شما از کتاب و از اسرار ايمان مطلع نبوديد. ما کتاب را به  

وسيله اين روح به شما وحي کردي . همه حقايق کتاب در  

نزد شما است، چون اين روح با شما است و به شما وحي  

 شده است. 
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فرموده  روايات  در  رسول اند لذا  حضرت   :  و مسدَّد   ،

و حقيقت و همه مراتب روح    1مؤيدّ به روح القدس هستند 

است. البته در روايات ما در    اکرم القدس، در خدمت نبي 

  2باب انبياء ديگر ه  آمده که در ايشان روح القدس هست؛ 

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تبََارَکَ    عَنْ أبَِي بَصيِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

مَا    روُحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تدَْرِي   وَ کذَلِکَ أَوحَْيْنا إلَِيْکَ ﴿ وَ تَعَالَى  

لَا الإِْيمانُ أَعْظَ ُ »قَالَ:    ﴾ الْکِتابُ وَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  خَلقٌْ مِنْ خَلقِْ 

کَانَ مَعَ رسَُولِ اللَّهِ وَ    يُخبِْرُهُ وَ يُسَدِّدهُُ  مِنْ جَبرَْئِيلَ وَ مِيکَائِيلَ 

 .1، ح273، ص1؛ الکافي، ج«هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدهِِ

قاَلَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ    عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

عَلى ﴿   جلََ أَمرْهِِ  مِنْ  بِالرُّوحِ  الْملَائِکَةَ  عِبادهِِ  يُنَزِّلُ  مِنْ  يشَاءُ    ﴾ مَنْ 

فَقَالَ جَبرَْئِيلُ الَّذِي نَزَلَ علََى الْأَنْبيَِاءِ وَ الرُّوحُ تَکُونُ مَعهَُ ْ وَ مَعَ  

وَ تسَُدِّدُهُ ْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ   الْأَوصِْياَءِ لَا تُفَارقِهُُ ْ تُفَقِّههُُ ْ
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مي  بخصوص  روايات  بعضي  که  منتهي  کساني  آن  فرمايند 

هستي .  ما  هستند،  القدس  روح  حقيقت  به  معنايش    1مؤيدّ 

  اين است است که نازله روح القدس در خدمت بقيه انبياء 

فقط در   القدس  اما حقيقت روح  است؛  ايشان  اختيار  در  و 

 است.   خدمت ائمه 

 
← 

،  463، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«...  إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسَُولُ اللَّهِ

 .1ح

يسَئَْلُونَکَ  ﴿   »يَقُولُ:    عَنْ أَبِي بَصيِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

قَالَ خَلقٌْ أَعْظَ ُ مِنْ جَبرَْئِيلَ وَ   ﴾ عَنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي 

مُحَمَّدٍ غيَْرِ  مَضَى  مِمَّنْ  أحََدٍ  مَعَ  يَکُنْ  لَ ْ  مَعَ    مِيکاَئِيلَ  هُوَ  وَ 

يسَُدِّدُهُ ْ وجُِدَ  الْأَئِمَّةِ  طُلِبَ  مَا  کُلُّ  لَيْسَ  ج«وَ  الکافي،  ،  1؛ 

 .4، ح273ص
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  1﴾ وا عالَّما آداما الْاْسْماءا كُلَّها ﴿ که    آدم   فرمايد در قرآن مي 

همه اسماء به او تعلي  شد، روح در او نيست و بايد به او  

شود:   رُوحي ﴿ افاضه  مِنْ  فيهِ  نافاخْتُ  وا  ساوَّيْتُهُ  يعني    2. ﴾ فاإِذا 

است؛ کسي    تنها شعاع و نازله اين روح در حضرت آدم 

او   اختيار  در  روح  حقيقت  است،  الهي  اسماء  به  عال   که 

نيست، بلکه شعاعي از روح در وجود او هست. اما در اينجا  

اين روح را به تو وحي کردي :  فرمايد مي  أاوْحايْنا  ﴿ : ما خودِ 

أامْرِنا  مِنْ  رُوحاً  آدم ﴾ إِلايْكا  حضرت  باب  در   .    تعبير

تعبير    ﴾ نافاخْتُ﴿  اينجا  در  اما  است؛  که    «وحي » آمده  است 

 
فقَالَ  ﴿ .  1 المَْلائکَِةِ  عَلَى  عَرضَهَُْ   ثُ َّ  کُلَّها  الْأسَْماءَ  آدمََ  عَلََّ   وَ 

 . 31سوره بقره، آيه ؛ ﴾ بِأسَْماءِ هؤُلاءِ إنِْ کُنْتُْ  صادقِين   أَنْبئُِوني 

رُوحي ﴿ .  2 منِْ  فيهِ  نفََخْتُ  وَ  سَوَّيْتُهُ  ساجدِين   فإَِذا  لَهُ   ؛ ﴾ فَقَعُوا 

 .29سوره حجر، آيه
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لطيف  تعبير  آنجا  خيلي  است.  رُوحي ﴿ تري  اما   ﴾ مِنْ  است؛ 

 است.   ﴾ رُوحاً مِنْ أامْرِنا ﴿ اينجا  

پيغمبر وحي کرده است و   به  اين روح را  خداي متعال 

مي  نُوراً﴿ :  فرمايد بعد  جاعالْناهُ  لكِنْ  همچنين    ﴾ وا  و  روح  اين 

کتابي که در پرتو اين روح به شما رسيده است خودش نور  

سرّ   و  حقيقت  با  روح  آن  که  بشود  استفاده  شايد  است. 

الکتاب يکي است:   امّ  با  يعني  إِنَّهُ في ﴿ کتاب،  الْكِتابِ   وا  أُمِّ 

. لذا اين امّ الکتاب ه  به حقيقت قرآن  1﴾لادايْنا لاعالِيٌّ حاكيمٌ

روح ه  همين     .3و ه  به اميرالمؤمنين   2تفسير شده است 

 تفسير شده است.   اکرم طور؛ به آن سرّ نبي 

 
 .4سوره زخرف، آيه. 1

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أبَِي  وَ  »قَالَ:    عَنْ  الْوَجَعِ  مَوضِْعِ  علََى  يَدَکَ  تضََعُ 

الرُّوحُ  بِهِ  نَزلََ  الَّذِي  الْعَظِي ِ  الْقُرْآنِ  بِحقَِّ  أَسْأَلُکَ  إِنِّي  اللَّهُ َّ  تَقُولُ 
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فرمايد: ما اين روح را به تو وحي کردي ؛ و اگر اين  مي 

نمي  وحي  تو  به  مطلع روح  الهي  کتاب  حقيقت  از  شد، 

نبودي. اسرار و باطن کتاب، در پرتو اين روح به شما عنايت  

است:   كُنْتا  ﴿ شده  ما  أامْرِنا  مِنْ  رُوحاً  إِلايْكا  أاوْحايْنا  كاذلِكا  وا 

 
← 

عِنْدَکَ هُوَ  وَ  حَکِيٌ ﴿   الْأَمِينُ  لعََلِيٌّ  لدََيْنا  الکِْتابِ  أمُِّ  أَنْ   ﴾ فِي 

تُعَافيَِنِي مِنْ بَلاَئِکَ ثَلَاثَ   تشَْفيَِنِي بشِِفاَئِکَ وَ تُداَويَِنِي بِدوََائِکَ وَ 

بيَْتِهِ أَهلِْ  وَ  مُحَمَّدٍ  علََى  تُصلَِّيَ  وَ  الأخلاق، «مَرَّاتٍ  مکارم  ؛ 

 .390ص

اللَّهِ .  3 أَبِي عَبْدِ  قَوْلِهِ  عَنْ حمََّادٍ عَنْ    ﴾ الصِّراطَ الْمسُْتقَِيَ  ﴿   فِي 

الْمُؤْمِنِينَ»قَالَ:   أَميِرُ  أَميِرُ   هُوَ  أَنَّهُ  عَلَى  الدَّلِيلُ  وَ  مَعْرفَِتُهُ  وَ 

وَ هُوَ   ﴾ وَ إِنَّهُ فِي أمُِّ الْکتِابِ لدََيْنا لعََلِيٌّ حَکِيٌ ﴿   قَوْلُهُ  الْمُؤْمنِِينَ

 .28، ص1؛ تفسير القمي، ج«فِي أُمِّ الْکِتاَب أمَِيرُ الْمُؤْمنِِينَ
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تادْري ماا الْكِتابُ وا لَا الْْيمانُ وا لكِنْ جاعالْناهُ نُوراً ناهْدي بِهِ مانْ  

 .  ﴾ ناشاءُ مِنْ عِبادِنا 

 بیت های اهلانحصار علم در خانه

دادي  که   نوري قرار  را  کتاب  اين  ناشاءُ  ﴿ما  مانْ  بِهِ  ناهْدي 

مان را بخواهي ، با اين کتاب و هرکه از بندگان  ﴾مِنْ عِبادِنا

 کني .با اين نورْ هدايت مي

يعني مراتب حقيقت قرآن که حقيقت عل    الکتاب  عل  

جا   همين  به  نوراني  عل   البته  علمي،  هر  است.  همين  ه  

بِهِ مانْ ناشاءُ  ﴿ گردد و فقط مال عباد ه  هست:  برمي  ناهْدي 

 . ﴾ مِنْ عِبادِنا 

به   وقتي  که  است  آمده  بصري  ه   عنوان  روايت  در 

آمده  کرد:  عرض  عل  ا حضرت  از  به  م  و  کن   استفاده  تان 

متوسل شدم که خداي متعال من را از عل  شما    اکرم نبي 

لايْسا الْعِلْمُ بِالتَّعالُّمِ إِنَّماا هُوا  » برخوردار کند، حضرت فرمودند:  
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ياقاعُ ياهْدِياهُ  قالْبِ  فِي   نُورٌ  أانْ  تاعاالاى  وا  تابااراكا  اللَّهُ  يُرِيدُ    1«مانْ 

ما   اختيار  در  الامام،  يعني عل   دنبالش هستي،  تو  که  علمي 

است و نزد کس ديگري نيست. در روايت ديگري حضرت  

عالِ   از  نفر  دو  ن  و فلاني  زمانِ  فرمودند: فلاني  بزرگ  هاي 

صادق  واشارِّ» ن    امام  غرب مي   2«با غارِّ  قا  و  شرق  خواهند 

 
صادق1 امام   .   بصري عنوان  مفصل  حديث  از  بخشي  در 

لَيْسَ الْعِلْ ُ بِالتَّعلَُّ ِ إِنَّماَ هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ »فرمايند:  چنين مي

أَرَدْتَ الْعِلْ َ فاَطْلُبْ   أَنْ يَهْدِيَهُ فَإِنْ  تَعَالَى  مَنْ يرُِيدُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ 

وَ   بِاسْتِعْمَالِهِ  الْعِلْ َ  اطْلُبِ  وَ  الْعُبُودِيَّةِ  حَقِيقَةَ  نَفسِْکَ  فِي  أَوَّلاً 

 .17، ح224، ص1؛ بحار الأنوار، ج«اسْتَفهِْ ِ اللَّهَ يُفهْمِْکَ

لسِلََمَةَ بْنِ کهَُيْلٍ وَ الْحَکَ ِ   عَنْ أبَِي مرَْيَ َ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ .  2

إِلَّا شَيئْاً خَرَجَ  »بْنِ عتَُيْبَةَ:   تَجِدَانِ عِلمْاً صَحِيحاً  فَلَا  شَرِّقاَ وَ غَرِّبَا 

 .3، ح399، ص1؛ الکافي، ج«مِنْ عِنْدِناَ أَهلَْ البَْيْتِ
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همه  الکتاب،  عل   اما  بگردند؛  بگردند،  را  ما عال   پيش  اش 

اينکه   لذا  نيست.  ديگري  جاي  ما  خانه  در  جز  و  است 

را ولو در چين ه  بود، برويد و  »   اند: حضرت فرموده  عل  

کنيد  حضرت    1«پيدا  است؛  شده  معنا  روايات  برخي  در 

چين ه  بود، بايد هجرت    2عل  در خانه ما است؛ » فرمودند:  

 
:  قَالَ علَِيٌّ »أنّه قال:    . نقل في حديث مرسل عن الصادق1

 .13؛ مصباح الشريعة، ص«وَ لَوْ بِالصِّين اطلُْبُوا الْعِلْ َ

أَباَ جَعْفَرٍ.  2 أبَِي بَصيِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ  الزِّناَءِ    عَنْ  عَنْ شهََادَةِ وَلَدِ 

فَقَالَ   تَجُوزُ  أَنَّهاَ  يزَْعُ ُ  عُتيَْبَةَ  بْنَ  الْحَکَ َ  إِنَّ  فَقُلْتُ  لاَ  قَالَ  تَجُوزُ 

إِنَّهُ لذَِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ  ﴿   اللَّهُ َّ لاَ تَغفِْرْ لَهُ ذَنْبَهُ ماَ قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَ ِ 

لَا يُوجَدُ   فلَْيَذْهَبِ الْحَکَ ُ يَميِناً وَ شِمَالاً فَوَ اللَّهِ  ﴾ وَ سَوْفَ تسُئَْلُونَ

مِنْ  الْعِلْ ُ  جَبرَْئِيلُ  إِلَّا  علََيهِْ ْ  نَزَلَ  بَيْتٍ  الدرجات،  «أَهلِْ  بصائر  ؛ 

 .3، ح9، ص1ج
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. چون عل  هر کجا باشد، بايد  «رفتيد کرديد و دنبالش مي مي 

دنبالش برويد. اما آنجا ه  دنبال همان علمي بايد برويد که  

   نزد ماست، نه عل  ديگر. 

بعد از اينکه الواح تورات را دريافت    به موساي کلي  

عالَّمْناهُ مِنْ لادُنَّا  ﴿ گويند: يک آدمي هست که  کرده است، مي 

علمي از ناحيه خود ما به او ما تعلي  شده و کتاب و    1﴾عِلْماً

راه    اينها نبوده؛ برويد نزد او شاگردي کنيد. موساي کلي  

افتد تا آن معل  را پيدا کند و تحت تعلي  او قرار گيرد.  مي 

راه مي  وقتي  که  قدر ه  جدي است  به وصي اين   اش افتد 

لَ أابْراحُ حاتَّى أابْلُغا ماجْماعا الْباحْرايْنِ  ﴿ گويد:  يوشع بن نون مي 

 
فَوجََدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رحَمَْةً مِنْ عِنْدنِا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لدَنَُّا  ﴿ .  1

 . 65سوره کهف، آيه ؛ ﴾ عِلْماً
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که قرار ما است برس    اي يا بايد به آن نقطه  1﴾ أاوْ أامْضِيا حُقُباً

 گردم. و يا يک حُقُب، يعني يک دوران مي 

غرب   و  شرق  فرمودند:  است. حضرت  گونه  اين  عل ، 

عال  را بگرديد؛ اما عل  در خانه ما است. ولي اگر در چين  

 ه  بود، بايد آنجا کوچ کنيد تا ياد بگيريد. 

در عبارتي ديدم مرحوم آيت الله العظمي بهجت فرموده  

بودند: اگر قرآن در آن طرف دنيا ه  بود، ما بايد سراغ اين  

 . ﴾ وا لكِنْ جاعالْناهُ نُوراً﴿ رفتي . اين قرآن است که  کتاب مي 

بعد در حديث عنوان بصري حضرت به عنوان فرمودند:  

الْعِلْما»  خواهي که نور الهي  اگر آن عل  ما را مي   «فاإِنْ أارادْتا 

به اين نور رسيد، هدايت مي  آنهايي  است و هر کس  شود؛ 

 
مُوسى ﴿ .  1 قالَ  إِذْ  أَوْ    وَ  الْبَحرَْيْنِ  مَجمَْعَ  أَبْلُغَ  حَتَّى  أَبْرَحُ  لا  لِفَتاهُ 

 .60سوره کهف، آيه ؛ ﴾ أَمضِْيَ حُقُبا 
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شان به مقامات تعلق گرفته است،  که مشيت الهي به هدايت 

دهند. حضرت فرمودند: اگر  اين عل  و نور را به ايشان مي 

هستي،   نور  اين  و  عل   اين  نافْسِكا  » دنبال  فِي  أاوَّلًَ  فااطْلُبْ 

اين، رزقِ عباد الله است؛ اول جزو عباد الله    «حاقِيقاةا الْعُبُودِيَّةِ

شو و حقيقت عبوديت را در قلب خودت محقق کن. وقتي  

دهي . لذا اين قرآن مال  اين محقق شد، اين عل  را به تو مي 

 سُبْحانا الَّذي أاسْرى ﴿ کسي است که عبد مطلق الهي است:  

اختيارش    1﴾ بِعابْدِهِ در  الکتاب  عل   اين  که  است  انسان  اين 

 گيرد. رمز اين عل  الکتاب، عبوديت است. قرار مي 

 
أسَْرى ﴿ .  1 الَّذي  إلَِى    سُبْحانَ  الْحَرامِ  الْمسَْجدِِ  مِنَ  لَيلًْا  بِعَبدْهِِ 

إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ   لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا  الْمسَْجدِِ الْأقَصَْى الَّذي بارَکْنا حَوْلَهُ 

 . 1سوره اسراء، آيه ؛ ﴾ الْبَصير 
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الْْيمانُ﴿ فرمايد:  مي  وا لَا  الْكِتابُ  ماا  تادْري  كُنْتا  اگر   ﴾ ما 

نمي  وحي  تو  به  را  روح  مطلع  اين  الهي  کتاب  از  کردي ، 

نُوراً﴿ نبودي.   لكِنْ جاعالْناهُ  لکن اين کتاب الهي را نوري    ﴾ وا 

اين   پرتو  در  کردي .  وحي  تو  به  را  نور  اين  و  دادي   قرار 

روح، کتاب در اختيار تو قرار گرفت. اين نور و کتابي که به  

روح   اين  شده،  وحي  عِبادِنا ﴿ تو  مِنْ  ناشاءُ  مانْ  بِهِ    ﴾ ناهْدي 

مي  تعلق  ما  اندازه  مشيت  به  عبادمان  و  بندگان  آن  که  گيرد 

مي عبوديت  پيدا  راه  عل   به  مشيت،  اين  با  چون  شان  کنند؛ 

الهي  راه  مشيت  وقت  آن  است.  الله  مشيت  به  عل ،  به  يابي 

 تعلّق گرفته است. 

است. حضرت فرمودند:    همه اين عل  در اختيار امام 

أاعْظامُ»  أاوْجابُ   الْاْمْرُ  وا  ذالِكا  نيست؛    «مِنْ  تعلّمي  علِ   ما  عل  

ما   به  اين روح  از طريق  بلکه علمي است که خداي متعال 

أامْرِنا ما  ﴿ عنايت کرده است:   مِنْ  إِلايْكا رُوحاً  أاوْحايْنا  وا كاذلِكا 
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كُنْتا تادْري ماا الْكِتابُ وا لَا الْْيمانُ وا لكِنْ جاعالْناهُ نُوراً ناهْدي  

 . ﴾ بِهِ مانْ ناشاءُ مِنْ عِبادِنا 

 نسبت علم اهل بیت با علم انبیاء اولوالعزم

است و از طريق اين    اين کتاب و اين عل  در اختيار امام 

امام براي  حاصل    عل ،  اشراف  آسماني  کتب  همه  به 

که  مي است  کتابي  چون  كُلِّهِ»شود؛  ذالِکا  عالاي   1«مُهايْمِناً 

 
وَ أَنْزلَْنا إِلَيْکَ الْکِتابَ بِالحْقَِّ مُصدَِّقاً لِما بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْکِتابِ  ﴿ .  1

عَمَّا   أهَْواءَهُْ   تَتَّبِعْ  لا  اللَّهُ وَ  أنَْزلََ  بِما  بَيْنهَُْ   فَاحْکُْ   عَلَيْهِ  مهَُيْمِناً  وَ 

اللَّهُ   مِنهْاجاً وَ لَوْ شاءَ  مِنْکُْ  شِرْعَةً وَ  الحْقَِّ لِکلٍُّ جعََلْنا  مِنَ  جاءَکَ 

لِيَبْلُوَکُ ْ في  ما آتاکُْ  فَاسْتَبِقُوا الخَْيْراتِ    لَجعََلَکُ ْ أمَُّةً واحدِةًَ وَ لکِنْ 

تَخْتَلفُِون  فيهِ  کُنْتُْ   بمِا  فَيُنَبِّئُکُْ   جَميعاً  مَرجِْعُکُْ   اللَّهِ  سوره    ؛ ﴾ إِلَى 

آيه السَّجَّاد48مائده،  الإمام  دُعَاءِ  مِنْ  کَانَ  وَ   /  .   ِ ْخَت عِنْدَ 

اللَّهُ َّ إِنَّکَ أعََنتَْنِي علََى خَتْ ِ کتَِابِکَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَ »  الْقُرْآنِ:
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انبياء  هرچه  و  است  آسماني  کتب  همه  بر    مهيمن 

 ند، جامع و کامل آن در اين کتاب الهي است.ا داشته

نظر    1شان فرمودند:به يکي از اصحاب   لذا امام صادق 

  و انبياء اولوالعزم   شيعيان ما در نسبت بين اميرالمؤمنين 

 
← 

علََى  جَعلَْتَهُ کلُِّ حَدِيثٍ    کلُِ  مهَُيمِْناً  علََى  فَضَّلْتَهُ  وَ  أَنْزَلْتَهُ،  کِتاَبٍ 

 .174، ص42؛ الصحيفة السجادية، دعاء«قَصَصْتَهُ

ءٍ  أَيُّ شَيْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.  1

الْمُؤْمنِِينَ أَميِرِ  وَ  مُوسَى  وَ  عِيسَى  فِي  الشِّيعَةُ  قُلْتُ    يَقُولُ 

قَالَ فَقَالَ    يَقُولُونَ إِنَّ عِيسَى وَ مُوسَى أفَْضلَُ مِنْ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

الْمُؤمِْنِينَ أَميِرَ  أَنَّ  يَزعُْمُونَ  قُلْتُ    أَ  اللَّهِ  قَدْ عَلِ َ ماَ عَلِ َ رسَُولُ 

نَعَ ْ وَ لَکِنْ لاَ يُقَدِّمُونَ علََى أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسلُِ أحََداً قَالَ أَبُو 

فَخَاصِمهُْ ْ بِکِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ وَ فِي أَيِّ مَوضِْعٍ مِنْهُ    عَبْدِ اللَّهِ

لِمُوسَى تَعَالَى  اللَّهُ  قَالَ  قَالَ  فِي ﴿   أخَُاصِمهُُ ْ  لَهُ    مِنْ   الْألَْواحِ   کَتَبْنا 
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است؟ حضرت   مقصودتان  نظر  چه  از  آقا!  گفت:  چيست؟ 

اميرالمؤمنين  بين  نسبتي  چه  عل ،  نظر  از  و    فرمودند: 

اميرالمؤمنين   انبياء  براي  خيلي  گفت:  هستند؟    قائل 

شأن قائل هستند، ولي بالاخره آنها پيغمبر اولوالعزم هستند و  

اعل  مي  را  براي حضرت  آنها  و  بودند  اينکه شيعه  با  دانند! 

مي  اعل   را  اوالعزم  انبياء  باز  بودند،  قائل  شأن  دانند.  ه  

حضرت فرمودند: با قرآن بر ايشان استدلال کنيد؛ وقتي قرآن  

کلي   موساي  اختيار  در  که  علمي  است    از  گرفته  قرار 

 
← 
شَيْ  ﴾ ءٍشَيْ  کلُِ کلَُّ  لِمُوسَى  يَکْتُبْ  لَ ْ  أَنَّهُ  اللَّهُ  عَلِمنَْا  قَالَ  وَ  ءٍ 

وَ  ﴾ وَ لأُِبَيِّنَ لَکُْ  بعَْضَ الَّذِي تَخْتَلفُِونَ فِيهِ﴿   تبََارَکَ وَ تَعَالَى لِعِيسَى

لِمُحَمَّدٍ تَعَالَى  اللَّهُ  نزََّلْنا    وَ جئِْنا بِکَ شهَِيداً عَلى ﴿   قَالَ  هؤُلاءِ وَ 

شَيْ  لِکلُِّ  تِبْياناً  الکِْتابَ  الدرجات«  ﴾ ءٍعَلَيْکَ  بصائر  ج5؛   ،1  ،

 .1، ح227ص
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مِنْ كُلِّ  ﴿ فرمايد:  کند، مي صحبت مي  الْاْلْواحِ  فِي  لاهُ  كاتابْنا  وا 

از هر چيزي به او    ﴾ ءٍمِنْ كُلِّ شايْ﴿ در الواح تورات    1﴾ءٍشايْ

وا نازَّلْنا  ﴿ فرمايد:  رسد مي تعلي  کردي . ولي وقتي به قرآن مي 

شايْ لِكُلِّ  تِبْياناً  الْكِتابا  کتاب    2﴾ءٍعالايْكا  اين  در  حقايق  همه 

اميرالمؤمنين  نبي   هست.  عل     اکرم وصي  اين  و  هستند 

 به ايشان منتقل شده است. 

 
شَيْ﴿ .  1 کلُِّ  منِْ  الأَْلْواحِ  فِي  لَهُ  کَتَبْنا  لکِلُِّ  وَ  تفَْصيلًا  وَ  مَوْعِظَةً  ءٍ 

دارَ  شَيْ سَأُريکُْ   بأِحَسَْنهِا  يَأخُْذُوا  قَوْمَکَ  أْمُرْ  وَ  بِقُوَّةٍ  فَخُذهْا  ءٍ 

 .145سوره اعراف، آيه ؛ ﴾ الْفاسقِين 

کلُِّ أُمَّةٍ شهَيداً عَلَيهِْْ  مِنْ أنَْفسُهِِْ  وَ جئِْنا بِکَ    وَ يَومَْ نَبْعَثُ في ﴿ .  2

ءٍ وَ هُدىً وَ  هؤلُاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْکَ الکِْتابَ تِبْياناً لِکلُِّ شَيْ   شهَيداً عَلى 

 .89سوره نحل، آيه ؛ ﴾ لِلْمسُْلِمين   رحَْمَةً وَ بشُْرى 
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اميرالمؤمنين  نزد  الکتاب  عل   که  دارند  قبول  اينها    آيا 

و حضرت   الْكِتابِ﴿ است  عِلْمُ  عِنْداهُ  و جزو    1﴾مانْ  هستند 

که   هستند  في ﴿ کساني  بايِّناتٌ  أُوتُوا    آياتٌ  الَّذينا  صُدُورِ 

صدر    2﴾ الْعِلْما در  قرآن  اگر  است؟  ايشان  صدر  در  قرآن 

قرآن    اميرالمؤمنين  شايْ﴿ است،  لِكُلِّ  ولي    ﴾ ءٍتِبْياناً  است؛ 

تورات   مِنْ كُلِّ شايْ ﴿ الواح  الْاْلْواحِ  فِي  لاهُ  است.    ﴾ ءٍوا كاتابْنا 

بعد از دريافت الواح تورات پيغمبر شده    لذا موساي کلي  

تورات،   الواح  دريافت  از  بعد  ه   باز  آن؛  از  قبل  نه  است 

  ﴾ عالَّمْناهُ مِنْ لادُنَّا عِلْماً﴿ اي را که  شود آن معل  الهي مأمور مي 

شود، از در شاگردي وارد  پيدا کند و وقتي ه  با او وارد مي 

ديده مي  قرآن  در  را  لحنش  که  پيغمبري  اين  با  ا شود؛  يد 

 
 . 43سوره رعد، آيه .1
 . 49سوره عنکبوت، آيه .2
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زند و حتي گاهي لحنش با خداي  فرعون چطور حرف مي 

 متعال ه  لحن مخصوصي است! 

هالْ أاتَّبِعُكا  ﴿ گويد:  رسد، مي اما وقتي به آن معلّ  الهي مي 

رُشْداً  عالى  عُلِّمْتا  مِمَّا  تُعالِّمانِ  مي   1﴾ أانْ  تو  اجازه  تابع  دهي 

باش  تا از آنچه خدا به تو تعلي  کرده، به من ياد بدهي؟ او  

إِنَّكا لانْ تاسْتاطيعا ماعِيا صابْراً وا كايْفا تاصْبِرُ  ﴿ گويد:  ه  قاطع مي 

خُبْراً  عالى  بِهِ  تُحِطْ  لامْ  نمي   2﴾ ما  ه  تو  راه  تواني  من  پاي 

گويد: نه، صبر  دهد و مي ه  تعهدِ محک  مي  بيايي. موسي 

مي مي  عهد  ه   او  مي کن .  و  راه  گيرد  من  با  اگر  گويد: 

 
  ؛ ﴾ أَنْ تُعَلِّمنَِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشُْداً  هلَْ أَتَّبعُِکَ عَلى   قالَ لَهُ مُوسى   ﴿ .  1

 . 66سوره کهف، آيه

صَبرْاً﴿ .  2 مَعيَِ  تسَْتَطيعَ  لَنْ  إنَِّکَ  عَلى -قالَ  تصَْبِرُ  کَيْفَ  لَ ْ    وَ  ما 

 .67-68سوره کهف، آيات  ؛ ﴾ تُحِطْ بِهِ خُبْراً
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دهد که با  قول مي   آيي، نبايد حرف بزني! موساي کلي  مي 

بايد   و  است  شاگرد  چون  نگويد؛  هيچ  و  بيفتد  راه  آقا  اين 

بزند.   حرف  برايش  اسرار  از  الهي  معل   آن  تا  کند  سکوت 

کلي   موساي  که  دارد  قرآن  در  تحمل    تازه  و  نتوانست 

که   کسي  اين  عِلْماً﴿ نکرد.  لادُنَّا  مِنْ  از    ﴾عالَّمْناهُ  چشمه  سه 

کلي   موساي  به  را  خودش  موساي    عل   و  داد  نشان 

کلي    کلي   موساي  از  ه   او  و  نکرد  جدا شد.    تحمل 

خضر  جناب  روايات  طبق  بود؟  کسي  چه  آقا  بوده    اين 

 1است.   است که شاگرد اميرالمؤمنين 

وا كاتابْنا  ﴿ حضرت فرمودند بين اين دو آيه، مقايسه کنيد:  

شايْ كُلِّ  مِنْ  الْاْلْواحِ  فِي  تورات    ﴾ ءٍلاهُ  الواح  دريافت  از  بعد 

اميرالمؤمنين  شاگردِ  شاگردي  برود  ولي    بايد  بکند.  را 

 
 .1، ح525، ص1الکافي، ج. 1
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  ﴾ ءٍتِبْياناً لِكُلِّ شايْ﴿ عال  به کتاب هستند که    اميرالمؤمنين 

 است. 

 علم و شرایط آن «حمل»ای به معنای . اشاره2

شود يک موجود مقدس بتواند حامل اين عل  و چطور مي

کتاب باشد؟ تحمل اين عل  و نگهبانيِ اسرارش بسيار کار  

 1.«ياا سِرَّ اللَّهِ»سرّ الله است:    مشکلي است. لذا خودِ امام 

 از اين کتاب، سرّ است.  مراتبي

ند:  ا فرموده   اين تحمل ه  بايد توضيح داده شود. ائمه 

مي  ه   گاهي  ن  ما  و  عل   صعب  ما  ن  ولايت  گويند: 

 
اميرالمؤمنين1 زيارتنامه  از  بخشي   .  . لإبن الکبير  المزار 

، مفاتيح الجنان، زيارت مطلقه شش  5، زيارة214المشهدي، ص

 . اميرالمؤمنين 
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در بعضي روايات دارد: کلام ما صعب و    1مستصعب است. 

است.  کسي    2مستصعب  قلب  به  بخواهد  کلام  اين  اينکه 

 
قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ جَالسِاً    عَنْ أبَِي رَبِيعٍ الشَّامِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1

جَعفَْرٍ أَباَ  أَنَّ  يَقُولُ:    فَرَأَيْتُ  هُوَ  وَ  رَأسَْهُ  فَرفََعَ  قَامَ  أبََا »قَدْ  ياَ 

مَا   قُلْتُ  کُنْهُهُ  تَدْرِي ماَ  لاَ  بِأَلسِْنَتهَِا  الشِّيعَةُ  تَمْضَغُهُ  الرَّبيِعِ حَدِيثٌ 

طَالِبٍ أبَِي  بْنِ  عَلِيِّ  قَوْلُ  قَالَ  فِدَاکَ  اللَّهُ  أمَْرَنَا    إِنَ  هُوَ جَعلََنِيَ 

أَوْ    صَعْبٌ مُرسْلٌَ  نَبِيٌّ  أوَْ  مُقَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  يَحتَْملُِهُ  لاَ  مسُْتَصْعَبٌ 

أَنَّهُ   تَرَى  لاَ  أَ  الرَّبيِعِ  أبََا  ياَ  لِلْإيِمَانِ  قلَْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  مُؤْمِنٌ  عَبْدٌ 

يَکُونُ ملََکٌ وَ لاَ يَکُونُ مُقرََّباً وَ لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُقَرَّبٌ وَ قَدْ يَکُونُ  

لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُرسْلٌَ وَ قَدْ يَکُونُ مُؤْمِنٌ وَ   لَيْسَ بِمُرسْلٍَ وَ  نَبِيٌّ وَ 

؛ «لَيْسَ بِممُْتَحَنٍ وَ لاَ يَحتَْمِلُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإْيِمَانِ

 .1، ح26، ص1بصائر الدرجات، ج
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  مُقارَّبٌ  إِلََّ مالاكٌ  لَا ياحْتامِلُهُ» خواهد:  برسد و بفهمد، تحمل مي 

تحمل    «أاوْ عابْدٌ مُؤْمِنٌ امْتاحانا اللَّهُ قالْباهُ لِلِْْيماانِ  مُرْسالٌ   أاوْ نابِيٌ

مال کسي است که نبيّ مرسل است. چون اين،    عل  امام 

که   قرآني  است؛  قرآن  مراتب  و  حقيقت  لكِنْ ﴿ تحمل  وا 

نُوراً آن نوري است که    ﴾ جاعالْناهُ  ناشاءُ  ﴿ قرآن،  مانْ  بِهِ  ناهْدي 

. اصل قرآن به تو وحي شده و بعد ه  اين روح  ﴾ مِنْ عِبادِنا 

ائمه  اختيار  به    در  کسي  هر  ه   الله  عباد  بقيه  است. 

 . ﴾ ناهْدي بِهِ مانْ ناشاءُ مِنْ عِبادِنا ﴿ اي رزق دارد:  اندازه 

 
← 
  حَديِثُناَ صَعْبٌ»  يَقُولُ:  عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.  2

مُؤْمِنٌ  أوَْ  مُرسْلٌَ  نَبِيٌّ  أوَْ  مُقَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  يَحتَْملُِهُ  لاَ  مسُْتَصْعَبٌ 

 .7، ح22، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإِْيمَانِ
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نشود، خداي   بنده  انسان  تا  است.  شرطش ه  عبوديت 

نمي  هدايتش  کتاب  اين  نور  به  خداي  متعال  مشيت  کند. 

نورانيت   درک  مرتبه  به  و  کتاب  اين  به  هدايت  به  متعال 

وا لكِنْ  ﴿ کتاب، مال کساني است که مقام عبوديت را دارند:  

عِبادِنا  مِنْ  ناشاءُ  مانْ  بِهِ  ناهْدي  نُوراً  در    ﴾ جاعالْناهُ  که  بندگاني 

اندازه   به  متعال  خداي  مشيت  هستند،  عبوديت  مقام 

گيرد و آنها را به  شان به هدايت آنها به کتاب تعلق مي بندگي 

شان از عل   کنند. يعني به اندازه عبوديت کتاب الله هدايت مي 

 شوند. کتاب برخوردار مي 

 ، تنها طریق دستیابی به علم کتاب. ائمه3

بهره امامطريق  مقدس  وجود  ه   کتاب  عل   از    مندي 

است و معل  اين کتاب،   است. چون اين عل  در نزد امام

هستند و اسرارش در قلب آنها و   بيتاهلو    اکرمنبي
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. اسرار اين کتاب،  ﴾وا مانْ عِنْداهُ عِلْمُ الْكِتابِ﴿نزد آنها است: 

نمي قرآن  فرمودند:  حضرت  است.  آنها  سينه  گويد  در 

  دافَّتايِ  بايْنا»برويد بين دو جلد کتاب را بگرديد. عل  قرآن  

في﴿نيست؛    «الْمُصْحافِ بايِّناتٌ  آياتٌ  هُوا  الَّذينا    بالْ  صُدُورِ 

 1بلکه اسرار قرآن در سينه ما است.  ﴾أُوتُوا الْعِلْما

لذا هر چهقدر ه  انسان اين قرآنِ روي کاغذ را بخواند، 

  نرسد و به صدر امام   تا از شعاع نورِ کتاب به عل  امام 

امام  عل   سوي  به  دري  برايش  يعني  نکند،  پيدا  باز    راه 

رسد. راه رسيدن به قرآن و اسرار  نشود، به حکمت قرآن نمي 

 است.   قرآن، رسيدن به امام 

 
جَعْفَرٍ.  1 أَبُو  قَالَ  قَالَ  بَصيِرٍ  أبَِي  الآْيَةِ    عَنْ  هَذهِِ  هُوَ  ﴿ فِي  بلَْ 

يَا »ثُ َّ قَالَ:    ﴾ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِْلَْ  اللَّهِ  أَماَ وَ 
أَباَ مُحَمَّدٍ مَا قَالَ بَيْنَ دفََّتَيِ الْمُصْحَفِ قُلْتُ مَنْ هُ ْ جُعِلْتُ فِدَاکَ  

 .3، ح214، ص1؛ الکافي، ج«قَالَ مَنْ عسََى أَنْ يَکُونُوا غيَْرَنَا
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  ﴾ ناهْدي بِهِ مانْ ناشاءُ مِنْ عِبادِنا ﴿ قرآن، آن نوري است که  

مي  واقع  قرآن  اين  وسيله  به  الله  هدايت،  عباد  رزق  و  شود 

بعضي  حساب  است.  الله  عباد  جزو  را  خودشان  زود  ها 

مي مي  و  که  کنند  حالي  در  کنند.  مترتب  را  آثار  آن  خواهند 

اين طور نيست. عباد الله به رزق هدايت، به قرآن، به رزق  

  1﴾ فاباشِّرْ عِبادِ﴿ فرمايد:  ند. لذا مي ا نور و به رزق فرقان رسيده 

الَّذينا ياسْتامِعُونا  ﴿ شايد معناي عباد در اين آيه همين باشد؛  

أاحْساناهُ فاياتَّبِعُونا  رسيده   ﴾ الْقاوْلا  جايي  به  نور  ا آنها  به  که  ند 

پيدا کرده  راه  القول هستند. احسن  ا قرآن  تابعِ احسن  لذا  ند؛ 

 
لهَُ ُ  ﴿ .  1 اللَّهِ  إِلَى  أَنابُوا  وَ  يعَْبُدُوها  أَنْ  الطَّاغُوتَ  اجْتَنَبُوا  الَّذينَ  وَ 

فَبشَِّرْ عِباد * الَّذينَ يسَْتَمعُِونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أحَسَْنَهُ أُولئِکَ   الْبشُْرى 

الْألَْباب  أُولئِکَ هُْ  أُولوُا  اللَّهُ وَ  آيات    ؛ ﴾ الَّذينَ هدَاهُُ   سوره زمر، 

18-17. 
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القصص،  احسن  و  الکتاب  احسن  است؛  قرآن  ه     1القول 

قرآن است. آن عباد الله اگر تورات يا انجيل ه  در کنار قرآن  

برايشان بخوانيد، با اينکه همه کتاب آسماني هستند، اما قرآن  

هاي عادي را گوش کنند! آن ه   گيرند. نه اينکه حرف را مي 

کسي که جزو عباد نيست و فرقان و نور ندارد و هدايت به  

هاي ديگر  او نرسيده است، از آغاز برود هدايت را در کتاب 

 جستجو کند! اين جزو اشتباهات بزرگ است. 

 امام، معلّم کتاب و باب حکمت 

کنند و  ها هدايت را در خانه اين و آن جستجو ميبعضي

سينهمي اين  از  اين  خواهند  بگيرند.  را  عل   قلوب،  و  ها 

نمي درست  چيزي  امام طور  از  بايد  را  عل   بلکه    شود. 

 
هذَا  ﴿ .  1 إِلَيْکَ  أَوحَْيْنا  بِما  القْصََصِ  أحَسَْنَ  عَلَيْکَ  نقَُصُّ  نَحنُْ 

 . 3سوره يوسف، آيه ؛ ﴾ الْقُرآْنَ وَ إنِْ کُنْتَ مِنْ قَبْلهِِ لمَِنَ الْغافِلين 
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آن حکمتي که در    1.«باابُهاا   أاناا مادِيناةُ الْحِكْماةِ وا عالِيٌ»گرفت:  

قرآن است ن که قرآن حکي  است ن و آن حکمتي که در  

پيامبر راسُولًَ  ﴿است:    اختيار  الُْْمِّيِّينا  فِي  باعاثا  الَّذي  هُوا 

وا   الْكِتاابا  يُعالِّمُهُمُ  وا  يُزاكِّيهِمْ  وا  آياتِهِ  عالايْهِمْ  ياتْلُوا  مِنْهُمْ 

مي  2﴾ الْحِكْماةا  تعلي   آنها  به  را  حکمت  اين  اين  و  کند، 

تعلي  حکمت، کار کسي است که حکي  است و به کتاب  

 
عَنِ    عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ البَْاقِرِ.  1

علَِيٍّ بْنِ  طَالِبٍ  الْحسَُيْنِ  أبَِي  بْنِ  علَِيِّ  رسَُولُ   عَنْ  قَالَ  قَالَ 

أَنَا مَدِينَةُ الْحِکْمَةِ وَ هِيَ الْجَنَّةُ وَ أَنْتَ يَا علَِيُّ باَبُهاَ فَکَيْفَ  » :اللَّهِ

؛ الأمالي  «يهَْتَدِي الْمهُْتَدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا يهَْتَدِي إِلَيهْاَ إِلَّا مِنْ باَبِهَا

 . 11، ح388للصدوق، ص

وَ  ﴿ .  2 آياتِهِ  عَلَيهِْْ   يَتْلُوا  مِنهُْْ   رسَوُلًا  الأُْمِّيِّينَ  فِي  بَعَثَ  الَّذي  هُوَ 

ضَلالٍ   يُزَکِّيهِ ْ وَ يعَُلِّمهُُُ  الْکِتابَ وَ الْحکِْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبلُْ لفَي 

 .2سوره جمعه، آيه ؛ ﴾ مُبين 
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  اکرمحکي  و به حکمت الهي راه پيدا کرده است. او نبي

عالِيٌ»است:   وا  الْحِكْماةِ  مادِيناةُ  مقدس    «باابُهاا  أاناا  وجود  و 

 باب اين حکمت هستند. اميرالمؤمنين 

کنند که  بعضي اهل سنت اين روايات را اين طور معنا مي 

يعني درِ اين شهر حکمت، خيلي بالا و رفيع    «باابُهاا   وا عالِيٌ» 

نمي  باز  پايين  مقامات  به  در،  اين  و  مال  است  بلکه  شود؛ 

در   اين  به  راحتي  اين  به  کسي  دست  است.  عالي  مقامات 

رسد تا وارد شود؛ بلکه بايد به آن مقام عليّ برسيد تا به  نمي 

اگر   بهتر!  ه   خيلي  خب  شويد.  وارد  حکمت  مدينه  در 

به مقصد خودمان   ما  باز  اين طور ه  معنا کنند،  را  روايت 

علي ا رسيده  جز  عليّ،  آن  باز  ولي  چون  آن    ي ؛  نيست. 

اي که آن مقام رفيع و علو را دارد و درِ مدينه حکمت   ّعلي 

است.    شود، وجود مقدس اميرالمؤمنين از سوي او باز مي 

مي  که  ه   ما  عَلِيٌ» گويي   اتفاقاً  اميرالمؤمنين   «وَ  ،  يعني 



  (2سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               180

 

داري ؛ مي  را  ادعا  رفيعي  همين  باب  باب، خيلي  اين  گويي  

عليِ  » است و اسمش را ه  که علي گذاشتند، مشتق از اس   

وَ  » عليّ و رفيع است:    لذا مقام اميرالمؤمنين   1است.   «اعلا 

 . «بَابُهَا   عَلِيٌ

است:   قرآن  همان  حکمت،  مدينه  الْكِتابِ ﴿ اين 

آياتُهُ﴿   2﴾الْحاكيمِ عاليمٍ﴿   3﴾ أُحْكِماتْ  حاكيمٍ  لادُنْ  اين    4﴾مِنْ 

کتاب از محضر حکي  علي  آمده و خودش ه  حکي  است:  

 . ﴾ أُحْكِماتْ آياتُهُ﴿ 

 
 . 174، ص2المناقب لإبن شهر آشوب، ج. 1

 .2سوره لقمان، آيه ؛ ﴾ تِلْکَ آياتُ الْکِتابِ الْحَکي  ﴿ . 2

خَبير ﴿ .  3 حَکيٍ   لدَنُْ  مِنْ  فُصِّلَتْ  ثُ َّ  آياتُهُ  أحُْکِمَتْ  کِتابٌ    ؛ ﴾ الر 

 . 1سوره هود، آيه

 . 6سوره نمل، آيه ؛ ﴾ وَ إِنَّکَ لَتُلقََّى القُْرْآنَ منِْ لدَنُْ حَکيٍ  عَلي  ﴿ . 4



ابِ  :سوم گفتار ةِ کِتا لا ما ه حا  181              اللَّ

 

امام  اختيار  در  حکمت  زيارات    اين  در  اينکه  است. 

و  مي   ائمه  حسنه  موعظه  با  را  خدا  بندگان  که  خوانيد 

يعني اين حکمت در    1حکمت به سوي خدا دعوت کرديد، 

است. اين حکمت است که اسرار توحيد در    اختيار امام 

تواند به خدا دعوت کند که اين حکمت  آن است و کسي مي 

در اختيارش باشد. تا به اين حکمت نرسي، دعوت به خدا  

نيست:   إِلى ﴿ ممکن  الْماوْعِظاةِ    ادْعُ  وا  بِالْحِكْماةِ  رابِّكا  سابيلِ 

دعوت، با حکمت و موعظه است و اين حکمت    2﴾ الْحاساناةِ

 
سَبِيلِهِ».  1 إِلَى  دَعَوْتُ ْ  الْحسََنَة  وَ  الْمَوْعِظَةِ  وَ  زيارت «بِالْحِکْمَةِ  ؛ 

 جامعه کبيره. 

إلِى ﴿ .  2 وَ جادلِهُْ ْ    ادعُْ  الْحسََنةَِ  الْمَوْعظَِةِ  وَ  بِالْحکِْمَةِ  رَبِّکَ  سَبيلِ 

هِيَ أحَسَْنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَ ُ بمَِنْ ضلََّ عنَْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَ ُ   بِالَّتي 

 .125سوره نحل، آيه ؛ ﴾ بِالْمهُْتَدين 
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يا أايُّهاا النَّاسُ قادْ جاءاتْكُمْ ماوْعِظاةٌ  ﴿ و موعظه، در کتاب است:  

اين کتابي که آمده است، موعظه رب است و با    1﴾ مِنْ رابِّكُمْ

 شود مردم را به خدا دعوت کرد. موعظه رب مي 

شود! اگر بنا بود  هاي ما که کسي خداپرست نمي با بافته 

کسي با حرف خداپرست شود، خيلي کار راحت بود. بايد  

يک نفر به آن موعظه رب برسد تا مردم را به خدا دعوت 

اين   کند.  بيدار  را  قلوب  و  مقام    ﴾ موعظةٌ﴿ کند  شايد همان 

و   است  بيداري  سرچشمه  قرآن،  باشد.  يقظه  و  بيداري 

بيداري، با موعظه رب است. اين موعظه ه  فقط در اختيار  

 است.   امام 

 
فِي  ﴿ .  1 لمِا  شِفاءٌ  وَ  رَبِّکُْ   مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکُ ْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  يا 

 .57سوره يونس، آيه ؛ ﴾ الصُّدُورِ وَ هدُىً وَ رحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين 



ابِ  :سوم گفتار ةِ کِتا لا ما ه حا  183              اللَّ

 

امام  اختيار  در  حکمت  اين  و  است  حکمت    قرآن، 

إِلى ﴿ شود دعوت کني:  است. با اين حکمت مي  سابيلِ    ادْعُ 

الْماوْعِظاةِ الْحاساناةِ  بِالْحِكْماةِ وا  . حکي  کسي است که به  ﴾ رابِّكا 

وا  ﴿ فرمايد:  اين کتاب راه پيدا کرده است. اينکه در قرآن مي 

اگر دست کسي به    1﴾ مانْ يُؤْتا الْحِكْماةا فاقادْ أُوتِيا خايْراً كاثيراً

حکمت رسيد، به خير کثير رسيده است، اين حکمت، همان  

است که همان قرآن حکي     حکمتي است که در نزد امام 

  است. اين حکمت، همان نور قرآن است که در نزد امام 

مي  تعريف  حکمت  روايات  در  اينکه  به  است.  طااعاةُ  » شود 

 
خَيْراً  ﴿ .  1 أُوتِيَ  فقََدْ  الحِْکْمَةَ  يؤُْتَ  مَنْ  يشَاءُ وَ  الْحِکمَْةَ مَنْ  يُؤْتِي 

 . 269سوره بقره، آيه ؛ ﴾ کَثيراً وَ ما يذََّکَّرُ إلِاَّ أُولُوا الْألَْباب 
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الِْْماامِ  اللَّهِ  ماعْرِفاةُ  الْإمَِامِ» چون    1«وا  همين    «مَعرِْفَةُ  طريق  از 

 شود. حکمت، يعني از طريق قرآن حاصل مي 

و    2کند هدايت مي   براي همين است که قرآن، به امام 

اگر کسي به عل  قرآن رسيد، به حکمت و به معرفت الامام،  

يعني به آن نور رسيده است. همه اينها يک حقيقت را بيان  

 کنند. مي 

 
وَ ﴿   فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ .  1

طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْرفَِةُ »فَقَالَ:   ﴾ مَنْ يُؤْتَ الحِْکْمَةَ فَقدَْ أُوتِيَ خَيْراً کَثيِراً

 .11، ح185، ص1؛ الکافي، ج«الإْمَِامِ

تَعَالَى    عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ سيََابَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2 قَوْلِهِ  إِنَّ  ﴿ فِي 

أقَْومَُ  هِيَ  لِلَّتِي  يهَْدِي  الْقرُْآنَ  ؛ «الإِْمَامِ  إِلَى  يهَْدِي»قَالَ:    ﴾ هذَا 

 .2، ح216، ص1الکافي، ج



ابِ  :سوم گفتار ةِ کِتا لا ما ه حا  185              اللَّ

 

لذا دعوت به حکمت مال کسي است که به نور قرآن راه  

  جادِلْهُمْ بِالَّتي ﴿ کند. استدلال و برهان و اينها، همان  پيدا مي 

، يعني مجادله است. انسان بايد با نفس خودش  ﴾ هِيا أاحْسانُ

در مسير توحيد مجادله کند. چون نفس انسان ن که دشمن  

به   بدهند، شروع  او  به  يقيني  بخواهند  هر وقت  ن  است  او 

ايجاد مي کند  وسوسه مي  ترديد  او جدال  و  با  بايد  لذا  کند؛ 

او   با  بنشيني  واقعاً  بايد  است.  استدلال  همان  جدال،  کني. 

خواهيد به توحيد يقين پيدا  يکي دو تا استدلال کني. شما مي 

کند به ترديد ايجاد کردن! حالا شما بايد  کنيد، او شروع مي 

خص    کردن  ساکت  براي  جدال،  کنيد.  استدلال  و  بشينيد 

شروع   هستند؛  طور  همين  ه   بيرون  شياطينِ  البته  است. 

 کنند استدلال کردن و شما بايد با آنها مجادله کنيد. مي 

استدلال  همين  به  جدال  روايات،  در  شده  لذا  تفسير  ها 

امام حسن عسکري  به  ، جدال  است. در روايت منسوب 
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تفسير شده است.  نيستند؛ حکمت    1اين گونه  اينها حکمت 

هاي ها را فيلسوف همان نور است. چون اين دست استدلال 

هستند؛   نوراني  واقعاً  فلاسفه  بعضي  دارند.  ه   نوراني  غير 

ها را دارند و  هاي غير نوراني ه  اين استدلال ولي فيلسوف 

چينند. اينها جدال است؛ برهان که نيست! برهان،  خوب مي 

واقعيت  که  چيزي  آن  مي يعني  روشن  را  همان  ها  کند، 

 حکمت و کتاب و نور است. 

نور مي  به  تعبير  قرآن گاهي  از  إِلايْكُمْ  ﴿ شود:  لذا  أانْزالْنا  وا 

مُبيناً مي   2﴾ نُوراً  حکي   کتاب  به  تعبير  گاهي  اينکه  شود و   .

مي   امام  دعوت  حکمت  و  موعظه  اينکه  با  و  کند 

 
 .322، ح527، صالتفسير المنسوب إلي الإمام العسکري. 1

نُوراً  ﴿ .  2 إلَِيْکُْ   أَنْزلَْنا  وَ  رَبِّکُ ْ  بُرْهانٌ مِنْ  النَّاسُ قدَْ جاءَکُ ْ  أَيُّهَا  يا 

 .174سوره نساء، آيه ؛ ﴾ مُبيناً



ابِ  :سوم گفتار ةِ کِتا لا ما ه حا  187              اللَّ

 

ه  داعي    است و امام زمان   1«داعِياً إِلاى اللَّهِ»   اکرم نبي 

است:   دااعِيا  عالايْكا  السَّلَامُ» الله  مي   2، «اللَّهِ  ياا  اين  کسي  تواند 

دعوت را بکند که به حکمت و موعظه حسنه رسيده باشد.  

تواند دعوت تا به حکمت و موعظه حسنه نرسيده باشد، نمي 

جذبه  با  الله  الي  دعوتِ  چون  کند؛  الله  نور  الي  کتاب،  هاي 

 شود. کتاب و با هدايت کتاب ن دعوت الي الله ن واقع مي 

نفست   است.  جدال  نيست؛  الله  الي  دعوت  که  استدلال 

أا فِي اللَّهِ  ﴿ گويد: خدا نيست؛ اين امر واضحي که فرمود:  مي 

الْاْرْضِ وا  السَّماواتِ  فاطِرِ  که    3﴾شاكٌّ  واضح  واضحِ  امرِ  اين 

 
 . 46سوره احزاب، آيه ؛ ﴾ وَ داعِياً إلَِى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَ سِراجاً مُنيراً﴿ . 1
 .493، ص2. زيارت آل ياسين. الإحتجاج، ج2

الأَْرضِْ  ﴿ .  3 وَ  السَّماواتِ  فاطِرِ  شَکٌّ  اللَّهِ  فِي  أَ  رسُُلهُُْ   قالَتْ 

يؤُخَِّرَکُْ  إِلى  مِنْ ذُنُوبِکُْ  وَ  لَکُ ْ  لِيَغفِْرَ  أجَلٍَ مسَُمًّى قالُوا    يَدْعُوکُْ  
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فرمايد قرآن هيچ کجا برايش استدلال اقامه نکرده است و مي 

کند اين امر را ترديد  مگر شکي در آن است، نفس شروع مي 

کردن. خب بايد با او جدال کني؛ ولي اينکه حکمت نيست.  

سيدالشهداء  اينکه  است.  اول  قدم  مال  أا  » فرمايد:  مي   اين 

لِغايْرِكا  الْمُظْهِرا    مِنا  ياكُونُ  هُوا  ياكُونا  لايْسا لاكا حاتَّى  الظُّهُورِ ماا 

اي دارد که تو را به ما نشان دهد؟!  مگر غير تو پيدايي   1«لاكا

پيدايي  است:  همه  تو  از  وا  ﴿ ها  الظَّاهِرُ  وا  الْْخِرُ  وا  الْاْوَّلُ  هُوا 

 .  2﴾ الْباطِنُ

 
← 

إِنْ أَنْتُْ  إلِاَّ بشََرٌ مِثْلُنا تُريدُونَ أَنْ تَصدُُّونا عَمَّا کانَ يَعْبدُُ آباؤُنا فَأْتُونا  

 .10سوره ابراهي ، آيه ؛ ﴾ بسُِلْطانٍ مُبين 
 . 349، ص1. دعاي شريف عرفه. إقبال الأعمال، ج1

 ؛ ﴾ ءٍ عَلي  هُوَ الْأَوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهرُِ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکلُِّ شَيْ﴿ .  2

 .3سوره حديد، آيه



ابِ  :سوم گفتار ةِ کِتا لا ما ه حا  189              اللَّ

 

ها با مقدمات بگردد  ها و پيچ و خ  حالا انسان در کتاب 

و کتاب بنويسد تا اثبات کند خدا هست! خب الحمد لله؛ اما  

مگر اين حکمت است؟! اينکه حکمت نيست. حکمت، آن  

شود. آن نوري  نوري است که هدايت الي الله با او واقع مي 

رساند، حکمت همان نور است  که ما را به خداي متعال مي 

امام  اختيار  در  به    که  کرد،  پيدا  راه  او  به  است. هر کس 

حکمت و به خير کثير راه پيدا کرده است. اثرش ه  طاعت  

نمي  است؛  و  الله  طاعت  به  اما  برسد،  قرآن  به  کسي  شود 

عطا   اکرم بندگي نرسد. اين کتاب که در قالب روح به نبي 

امام  اختيار  در  نورش  همه  محضر    شده،  در  و حکمتش 

. مدينه حکمت،  «باابُهاا   أاناا مادِيناةُ الْحِكْماةِ وا عالِيٌ» است:    امام 

اين شهر   باب  است.  قرآن شهر حکمت  قرآن است؛  همين 

امام  از  ه   مي   حکمت  گشوده  ديگران  سوي  شود؛  به 

 . رسند مگر با امام ديگران به حکمت نمي 
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امام  با حکمت و موعظه حسنه دعوت    اين است که 

ائمه مي  زيارات  در  مي کند.  وقتي  امام ،  را    خواهي  

وا    إِلى   داعاوْتا» گويي :  توصيف کني ، مي  بِالْحِكْماةِ  سابِيلِ رابِّكا 

شما با حکمت و موعظه حسنه، به خدا    1«الْماوْعِظاةِ الْحاساناةِ

دعوت کرديد. اين کارِ کس ديگري نيست؛ چون کس ديگر  

 
حسين1 امام  زيارتنامه  در   .    :است آمده  يُونُسَ چنين  عَنْ 

فَائْتِ   إِذَا أَتَيْتَ قبَْرَ الْحسَُيْنِ»قَالَ:  الْکنَُاسِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ

وَ   السَّکيِنَةَ  علََيْکَ  وَ  إِلَيْهِ  تَوجََّهْ  وَ  قبَْرِهِ  بِحيَِالِ  اغْتسَلِْ  وَ  الْفُرَاتَ 

حِينَ   قُلْ  وَ  الشَّرْقِيِّ  الْجَانِبِ  مِنَ  الْقبَْرِ  إِلَى  تَدخْلَُ  حَتَّى  الْوقََارَ 

أَمَرْتَ  تَدخْلُُه وَ  الزَّکَاةَ  آتَيْتَ  وَ  الصَّلَاةَ  أقََمْتَ  قَدْ  أَنَّکَ  :...ٍأشَهَْدُ 

  بِالْمَعْرُوفِ وَ نهََيْتَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْکِتاَبَ

تلِاوَتهِِ ﴿  دَعَوْتَ  ﴾ حقََّ  الْمَوْعظَِةِ    رَبِّکَ   سَبيِلِ  إِلى ﴿   وَ  وَ  بِالْحکِْمَةِ 

تسَلِْيماً...  ﴾ الْحسََنَةِ سَلَّ َ  وَ  عَليَْکَ  اللَّهُ  ج«صلََّى  الکافي،  ، 4؛ 

 .1، ح572ص
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بتواند   که  نيست  اين حکمت  دستش  اللَّهِ» اصلًا  إِلاى    «داعِياً 

 بشود. 

 مندی از علم امامعبودیت و معیت با امام، شرط بهره

امام  عل   از  بعد،  و  شد  الله  عباد  جزو  کسي  اگر    بله، 

تواند به ديگران برخوردار شد و اين نور به او عطا شد، مي

خواهي  به عنوان بصري فرمودند: اگر مي  . امام ه  بدهد

من  اگر  بشو.  بنده  برو  اول  شوي،  برخوردار  من  عل   از 

شود؛ و گرنه با التماس و ديدم بنده هستي، اين راه باز مي

مان را  شود. اگر بنده و عبد شدي، ما عل خواهش، باز نمي

مي عباد  مِنْ  ﴿دهي :  به  ناشاءُ  مانْ  بِهِ  ناهْدي  نُوراً  جاعالْناهُ 

 . ﴾عِبادِنا 

امام در محضر  و حکمت،  عل   همين    اين  براي  است. 

نبوي ن ه  در کتاب احتجاج و ه   است که در روايات 
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که   است  آمده  مکرر  ن  سنت  اهل  مصادر    ماعا  عالِيٌ» در 

الْقُرْآنُ  الْقُرْآنِ اميرالمؤمنين  1«عالِيٍ  ماعا  وا  با  است.    قرآن 

مي کسي  معيت  اگر  به  بايد  برسد،  قرآن  به  خواهد 

 
ذَرٍّ)رض(، .  1 أبَِي  مَوْلَى  ثاَبِتٍ  أَبِي  عَنْ  التَّيْمِيِّ،  سَعِيدٍ  أبَِي  عَنْ 

علَِيٍّ»قَالَ:   مَعَ  وَاقِفَةً    شهَِدْتُ  عَائِشَةَ  رَأَيْتُ  فلََمَّا  الْجمََلِ،  يَوْمَ 

الشَّمْسُ   زَالَتِ  فَلمََّا  النَّاسَ،  يَدخُْلُ  ماَ  بَعْضُ  الشَّکِّ  مِنَ  دخَلََنِي 

، ثُ َّ أَتَيْتُ بَعْدَ کشََفَ اللَّهُ ذَلِکَ عَنِّي، فَقاَتَلْتُ مَعَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ

النَّبِيِّ زَوْجَ  سلََمَةَ  أُمَّ  فَقَالَتْ:  ذَلِکَ  قِصَّتِي،  علََيهْاَ  فَقَصَصْتُ   ،

إِلَى  قُلْتُ:  قَالَ:  مَطاَئِرَهاَ  الْقُلُوبُ  طَارَتِ  حِينَ  صَنَعْتَ  کَيْفَ 

أحَْسَنِ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کشََفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ عَنِّي عِنْدَ 

أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ   قِتاَلًا شَدِيداً. فَقَالَتْ:  زوََالِ الشَّمْسِ، فَقاَتَلْتُ مَعَ 

اللَّهِ رسَُولَ  علَِيٌ  أحَسَْنْتَ، سَمِعْتُ  الْقُرْآنُ   الْقُرْآنِ   مَعَ  يَقُولُ:  وَ 

الْحَوْضَ عَلَيَّ  يَرِدَا  حَتَّى  يَفتَْرقَِانِ  لاَ  للطوسي، «مَعَهُ،  الأمالي  ؛ 

 لإبن مردويه.  ، مناقب علي بن أبي طالب 1028، ح460ص
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اميرالمؤمنين  اميرالمؤمنين به   برسد. کسي که دستش 

نمي  ه   حکمت  آن  به  و  قرآن  به  دستش  رسد. نرسيد، 

نُورُ  »است؛    حکمت، آن انواري است که در محضر امام

  اکرمو قرآنِ حکي  است و يکجا در اختيار نبي  1«الْقُرْآنِ

معصومين هدات  ائمه  اختيار  در  ه   بعد  لذا    و  است. 

 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبرَْاهِي َ أبَِي حبَِيبٍ السَّاجِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  . 1

مَثلَُناَ فِي کِتاَبِ اللَّهِ کمََثلَِ  »أَنَّهُ قَالَ:    أبَِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ

الْکُوَّةُ   الْمشِْکَاةُ  وَ  الْمشِکَْاةُ  فَنَحْنُ  مِصْباحٌ﴿ الْمشِکَْاةِ  وَ    ﴾ فِيها 

کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ  ﴿   وَ الزُّجَاجَةُ مُحَمَّدٌ  ﴾ المِْصْباحُ فِي زجُاجَةٍ﴿ 

مُبارَکَةٍ منِْ شجََرةٍَ  علَِيٌ   ﴾ يُوقَدُ  غَرْبِيَّةٍ  ﴿   قَالَ  وَ لا  شَرقِْيَّةٍ  لا  زَيتُْونَةٌ 

يُضِي  زَيْتهُا  عَلى يَکادُ  نُورٌ  نارٌ  تَمسْسَهُْ  لَْ   لَوْ  وَ  الْقُرْآنُ   ﴾ ءُ   نُورٍ 

يشَاءُ﴿  مَنْ  لِنُورهِِ  اللَّهُ  أحََبَّ  ﴾ يهَْدِي  مَنْ  لِوَلاَيتَِناَ  تأويل  «يهَْديِ  ؛ 

 . 356الآيات الظاهرة، ص
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شود که اين ه   دعوت، با اين کتاب و با اين عل  واقع مي

 است.  از شئون معصومين

کن  که اين کتاب  شاءالله بعضي نکات ديگر را عرض ميان

اين کتاب چيست؟ حمل اين کتاب يعني   چيست؟ شئون 

 توانند به اين کتاب راه پيدا کنند؟ چه؟ ديگران چگونه مي

امام عل   جزو    تحمل  است،  قرآن  تحمل  همان  که 

اموري است که لوازم و الزاماتي دارد و رسيدن به حکمت 

  و هدايت جز با قرآن نيست و قرآن ه  جز در نزد امام

، کند. امامکسي دعوت به قرآن نمي  نيست و جز امام

با نور قرآن  کند؛ هرچه دعوت ميبا قرآن دعوت مي کند، 

 است. لذا بايد سراغ اين عل  رفت.
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در آن حديث نوراني که اعراف را معرفي    اميرالمؤمنين

الَّذِي لَا يُعْرافُ اللَّهُ عازَّ    الْاْعْراافُ  ناحْنُ»:  فرمايندکنند و ميمي

بِسابِيلِ إِلََّ  جالَّ  فرمودند:    1،«ماعْرِفاتِناا   وا  را  اين  فالَا  » ذيلش 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  مُقَرِّنٍ  الْکَوَّاءِ    يَقُولُ:  عَنْ  ابْنُ  جاَءَ 

الْمُؤْمنِِينَ أَميِرِ  الْمُؤْمنِِينَ    إِلَى  أَميِرَ  يَا  الْأَعْرافِ  ﴿ فَقَالَ  عَلَى  وَ 

بسِِيماهُْ    رجِالٌ  کُلًّا  نَعْرِفُ    ﴾ يَعْرفُِونَ  الْأعَْرَافِ  علََى  نَحْنُ  فَقَالَ 

أَنْصَارَناَ بسِِيمَاهُ ْ وَ نَحْنُ الْأعَْرَافُ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ 

بسِبَِيلِ يَوْمَ    إِلَّا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  يُعَرِّفُناَ  الْأعَْرَافُ  نَحْنُ  وَ  مَعْرفَِتِناَ 

الْقِياَمَةِ علََى الصِّرَاطِ فلََا يَدخْلُُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرفََناَ وَ عَرفَنَْاهُ وَ لَا  

لَوْ   تَعَالَى  وَ  تبََارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ  أَنْکَرْنَاهُ  وَ  أَنْکَرَناَ  مَنْ  إِلَّا  النَّارَ  يَدخْلُُ 

شاَءَ لَعَرَّفَ الْعبَِادَ نَفسَْهُ وَ لَکِنْ جَعلََناَ أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سبَِيلَهُ وَ  

الْوجَْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلاَيتَِنَا أوَْ فَضَّلَ علََيْناَ غيَْرَنَا  

وَ لَا    فَلاَ سَواَءٌ مَنِ اعْتَصَ َ النَّاسُ بِهِ  ﴾ عَنِ الصِّراطِ لَناکِبُونَ﴿   فَإِنَّهُ ْ
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آن چيزي که مردم به    «ساوااءٌ مانِ اعْتاصاما النَّاسُ بِهِ وا لَا ساوااءٌ

ند با چيزي که شما دوستان ما به آن چنگ  اآن چنگ زده

چرا؟  ازده نيست.  يکي  عُيُونٍ  »يد،  إِلاى  النَّاسُ  ذاهابا  حايْثُ 

إِلاى   إِلايْناا  ذاهابا  مانْ  ذاهابا  وا  باعْضٍ  فِي  باعْضُهاا  يُفْراغُ  كادِراةٍ 

چون   «عُيُونٍ صاافِياةٍ تاجْرِي بِأامْرِ رابِّهاا لَا نافاادا لاهاا وا لَا انْقِطااعا

رفته ما  غير  عل   سوي  به  عل  اديگران  دنبال  وقتي  ند. 

مي ظرفديگران  دنبال  واقع  در  ميرويد،  که  هايي  رويد 

مي ظرف  آن  در  ظرف  اين  از  و  هستند  و آلوده  ريزند 

کند. يعني اين عل  از هر  آلودگيِ آن ظرف را ه  پيدا مي

عبور مي که  نمينفسي  بلکه ظرف محدودي  کند،  جوشد؛ 

 
← 

سَواَءٌ حَيْثُ ذَهَبَ النَّاسُ إِلَى عُيُونٍ کَدِرَةٍ يُفْرغَُ بَعْضهُاَ فِي بَعْضٍ  

وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِليَْنَا إِلَى عُيُونٍ صَافِيَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهاَ لاَ نَفَادَ  

 .9، ح184، ص 1؛ الکافي، ج«لهَاَ وَ لَا انْقِطَاعَ
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مي نفس  در  که  آن  است  به  نفس  اين  از  ه   بعد  و  ريزد 

مي آلودهنفس  نفس  اين  ميريزد.  ه   اش  نفس  آن  کند، 

 کند. اش ميآلوده 

امام نزد  خالص  عل   ما  چون  به  مي  است.  رسد،  که 

مي عل   اين  به  ما  نفس  و  شائبه  نورانيت  آن  لذا  و  خورد 

شود؛ مگر مؤمن خالص باشد که آن  صفاي عل  گرفته مي

آلوده بلکه نازل و محدودش مياش نميوقت  کند و  کند، 

مي نور  نزد  شودحجاب  حجابش  بدون  نور،  و  عل   اين   .

رسيد،    اميرالمؤمنين که  سلمان)رض(  به  اما  است؛ 

مي نور  حجاب  از  شودسلمان)رض(  کسي  اگر   .

سلمان)رض( گرفت، با واسطه گرفته است. مثل اينکه نور  

امام پيش  عل ،  اصل  بگيري.  ماه  از  را  است.    خورشيد 

فرمودند: همه قرآن پيش ما است؛ حالا هر کجا   حضرت 
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بگردند! مي بروند  به    1خواهند،  و  است  ما  رزق  اين 

مي که  ميسلمان)رض(  حجاب  يک  اگر  رسد،  خورد. 

شود. دومي از سلمان)رض( گرفت، حجاب نوري دوم مي

اما ديگراني که پاک نيستند، مؤمن صالح و خالص نيستند، 

کنند، بلکه آن را کدر  نه فقط اين عل  را نازل و محدود مي

کند؛  . مثل اينکه ماه، نور خورشيد را محدود ميکننده  مي

تابد. حالا اگر نور  چون همه خورشيد که از طريق ماه نمي

ماه در يک آينه افتاد و شما نور ماه را در آينه ديديد، اين  

و   ماه  گذشته:  حجاب  دو  از  اما  است،  خورشيد  نور  ه  

 
عَنْ أبَِيهِ عَنْ سَديِرٍ قَالَ: کُنْتُ أَناَ وَ أَبُو بَصيِرٍ وَ يَحْيَى الْبَزَّازُ وَ .  1

اللَّهِ أبَِي عَبْدِ  الرَّقِّيُّ فِي مَجْلِسِ  کَثيِرٍ  بْنُ  بِيَدهِِ »  داَوُدُ  فَأوَْمَى   ...

وَ   الْکِتاَبِ  عِلْ ُ  عِنْدَناَ  کلُُّهُ  اللَّهِ  وَ  الْکِتاَبِ  عِلْ ُ  وَ  قَالَ  إِلَى صَدْرهِِ 

 .5، ح230، ص1؛ الکافي، ج«اللَّهِ کلُُّهُ عِنْدَنَا
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آينه. اگر اين آينه را در آينه ديگر انداختيد و سومي نگاه  

وقت بعضي  است.  خورده  حجاب  سه  فقط  کرديد،  نه  ها 

آن مي به  تيرگي ه   بلکه  است،  آينهحجاب  اي  دهد؛ مثل 

را عوض   ماه  رنگ  و  دارد  ه   رنگ  و  کدورت  که  است 

کند ماه، قرمز است؛  کند. در آينه قرمز، انسان خيال ميمي

کند. حضرت  در حالي که اين آينه دارد رنگ را عوض مي

فِي  »فرمودند:   باعْضُهاا  يُفْراغُ  كادِراةٍ  عُيُونٍ  إِلاى  النَّاسُ  ذاهابا 

هايي  اينها به سوي مردم رفتند، يعني به سوي ظرف  «باعْضٍ

اش ه  آلوده  ريزند، همهکه از اين ظرف در آن ظرف مي

ولي   إِلايْناا»است.  ذاهابا  مانْ  ذاهابا  ما    «وا  به  رو  که  کسي 

صاافِياةٍ»آورد  مي عُيُونٍ  سرچشمه  «إِلاى  راه  به  زلالي  هاي 

يابد که از اين ظرف در آن ظرف نيست، بلکه از معدن  مي

الهي مي بِأمرِ رابِّهاا»جوشد:  عل   به اذن رب جاري    «تاجرِي 

ندارد:   ه   پايان  و  انْقِطااعا»است  لَا  وا  لاهاا  نافاادا  اين «لَا   .
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شود عل  الامام؛ اين همان عل  الکتاب است که در نزد  مي

 بگيرند.  است و ديگران بايد از امام امام

 



 

 

 4گفتار

 رابطه عصمت امام با تحمّلِ اسرارِ قرآن 

ةِ » لا ما ابِ کِ  وا حا  «الِلَّه  تا

 



 

 

 

 

 

 
براي  1 کبيره  زيارت جامعه  در  که  از شئوني  يکي  گفتي  

معصومين  هدات  بيانات    ائمه  ديگر  در  و  شده  بيان 

  ه  فراوان به آن اشاره شده، اين است که ائمه  بيت اهل 

و عال  به عل     «اللَّهِ  حامالاةِ كِتاابِ» حاملين کتاب خدا هستند:  

کتاب هستند و همه آنچه در اين کتاب عزيز ن اع  از ظاهر  

 است.   و باطن ن نازل شده، در محضر امام 

 
مصننادف بننا ششنن   1389/ 9/ 21گفتننار در تنناريخ ايننن  .1

 ارائه شده است. الحراممحرم



ابِ : مچهار گفتار  ةِ کِتا لا ما ه حا  203            اللَّ

 

 . قرآن، رشته اتصال و اعتصام امام با خدای متعال1

و قرآن وجود دارد. يکي همين    وجوه ارتباطي بين ائمه  

 ، حامل کتاب الله و متمسک به آن است. است که امام 

هِيا    إِنَّ هذاا الْقُرْآنا ياهْدي لِلَّتي ﴿ فرمايد:  خداي متعال مي 

طريقه   1﴾ أاقْوامُ آن  به  الهي  کتاب  مي اين  هدايت  که  اي  کند 

استوارترينِ   و  بهترين  به  قرآن  يعني  است؛  اقوم  طريقه 

مي طريقه  هدايت  از کند.  ها  را  روايتي  آيه شريفه،  اين  ذيل 

  فرمايند ابتدا مي که حضرت در    2ندا نقل کرده   امام سجاد 

 
لِلَّتي ﴿ .  1 يهَْدي  الْقُرآْنَ  الَّذينَ    إِنَّ هذَا  الْمُؤْمِنينَ  يُبشَِّرُ  وَ  أقَْوَمُ  هِيَ 

 . 9سوره اسراء، آيه ؛ ﴾ يَعْمَلُونَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَُ ْ أجَْراً کَبيراً

قَالَ .  2 علَِيٍّ  بْنِ  زَيْدِ  مَوْلَى  الْکَحَّالُ  الْحَسَنِ  بْنِ  يزَِيدَ  بْنُ  عَبَّاسُ 

بْنِ   جَعْفَرِ  أبَِيهِ  عَنْ  جَعْفَرٍ  بْنُ  مُوسَى  حَدَّثَنِي  قَالَ  أبَِي  حَدَّثَنِي 

قَالَ:   مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ أبَِيهِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ
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بايد مقام عصمت داشته باشد. يکي از صفات باطني    امام 

ترين  ، عصمت است که شايد جزو مهمترين و اصلي امام 

امام  امام   اوصاف  از    باشد.  مطلقاً  يعني  دارد،  عصمت 

نمي  خارج  حق  حضرت  ولايت  معنا  دايره  اين  به  و  شود 

از   عصمت  چون  فرمودند:  بعد  ندارد.  ه   اولي  ترک  حتي 

صفات باطني است و صفتي نيست که ديگران به آن راه پيدا  

بايد از ناحيه خداي متعال معين شود؛ چون جز   کنند، امام 

 
← 
الإْمَِامُ مِنَّا لاَ يَکُونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَيسَْتِ الْعِصْمَةُ فِي ظاَهِرِ الخِْلْقَةِ  »

لَهُ ياَ ابْنَ رسَُولِ   لاَ يَکُونُ إِلَّا مَنْصُوصاً فَقِيلَ  لِذَلِکَ  فَيُعْرَفَ بهِاَ وَ 

وَ حَبلُْ اللَّهِ   اللَّهِ فَماَ مَعْنَى الْمَعْصُومِ فَقَالَ هُوَ المُْعْتَصِ ُ بِحَبلِْ اللَّهِ 

وَ   الْقُرآْنِ   إِلَى  يهَْدِي   هُوَ الْقُرْآنُ لاَ يَفتَْرقَِانِ إِلَى يَوْمِ الْقِياَمةَِ وَ الإْمَِامُ

جلََ وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قوَْلُ  ذَلِکَ  وَ  الإْمَِامِ  إِلَى  يهَْدِي  هذَا  ﴿   الْقُرْآنُ  إِنَّ 

 .1، ح132؛ معاني الأخبار، ص«  ﴾ الْقُرآْنَ يهَْديِ لِلَّتيِ هِيَ أقَْومَُ 



ابِ : مچهار گفتار  ةِ کِتا لا ما ه حا  205            اللَّ

 

تشخيص   و  نيست  عصمت  به  واقف  کسي  متعال  خداي 

صفت معصوم و صفت عصمت فقط مربوط به خداي متعال  

 است. 

 وقتي راوي از حضرت سؤال کرد معناي عصمت امام 

امام  ديگر،  تعبير  به  يا  است؟    چيست؟  معصوم  چگونه 

حضرت همين آيه نوراني قرآن را تلاوت کردند و فرمودند:  

خدا    «اللَّهِ  بِحابْلِ   الْمُعْتاصِمُ»   امام  حبل  به  متمسک  دائماً 

به   ه   اعتصام  دارد.  الهي  حبل  به  اعتصام  حالت  و  است 

امام  فرمودند:  است.  عصمت  تحمل  و  پذيرش    معناي 

معتص  به حبل الله است و حبل الهي نگهبان او است. اين  

بين امام رشته الهي  و خداي متعال هست، نگهبان    اي که 

امام   امام  بين  عصمتي    است.  رشته  متعال،  خداي  و 

معصوم  رشته،  اين  با  متعال  خداي  که  حفظ    است  را 

اين  کند و معصوم مي  به  متعلِّق  آويخته و  يعني  ، معتص ، 
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دارد.   پذيرش  الهي  آن عصمت  به  نسبت  و  است  عصمت 

امام  به عصمت الله است؛ خداي متعال    بنابراين عصمت 

 کند. دارد و نگاهباني مي او را نگه مي 

بعد حضرت فرمودند: حبل الله، کتاب الله است. يعني در  

، معتص  به کتاب الله است و کتاب الهي، رشته  واقع امام 

ه     است. معصوم   عصمت بين خداي متعال و معصوم 

 کند. دائماً در چارچوب اين عصمت و عل  الهي حرکت مي 

الهي  نور  آن  و  عل   آن  ديگر،  تعبير  با  به  همراه  که  اي 

کند ن است و او را متصل به عل  خداي متعال مي  معصوم 

لذا رشته  امام و  نگاهباني  براي    اي است که خداي متعال 

با همه وجود، معتص  به    قرار داده ن کتاب الهي است. امام

، معصوم  شود؛ لذا امام اين کتاب است و از آن جدا نمي 

رشته  آن  يعني  الله،  حبل  به  اعتصام  به  خداي  است  که  اي 

 متعال بين او و خودش قرار داده است. 
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امام  ه   ديگران  است:  براي  عصمت  عِصْماةِ  » ،  وا 

سجاد   1. «الْمُعْتاصِمِينا  امام  از  منقول  صلوات  ماه    در  در 

الْمُعْتاصِمِينا»   شعبان، امام  معرفي شده است. همه    «عِصْماةِ 

حفظ   را  آنها  که  عصمتي  يعني  ن  الله  عصمة  به  که  آنهايي 

امامِ  مي  آنها  براي  الله  عصمة  اين  هستند،  معتص   ن  کند 

امام   معصوم  الهي  است.  عصمت  به  متصل  مستقيماً   ،

معتص     ها است و اعتصام به عصمت الله دارد. مابقي انسان 

 
يَوْمٍ  در صلوات شعبانيه چنين آمده است:  .  1 کلَُّ  الدُّعاَءِ  وَ مِنَ 

الزَّوَال عِنْدَ  قَال:  مِنْ شَعْبَانَ  أبَِيهِ  مُجَاهِدٍ عَنْ  بْنُ  الْعَبَّاسُ   حَدَّثَنِي 

... اللَّهُ َّ صلَِّ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدِ الْکهَْفِ الحَْصِينِ وَ غِياَثِ »

الْمسُتَْکِينِ الْمُضْطَرِّ  المساکين  و  وَ    المضطرين  الهْاَرِبِينَ  مَلْجإَِ  وَ 

الْمُعْتَصِمِينَ عِصْمَةِ  وَ  الْخَائِفِينَ  ج«مُنْجِى  الأعمال،  إقبال  ،  2؛ 

 ، مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه. 688ص
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معصوم  خودشان    به  ظرف  در  که  آنهايي  همه  هستند. 

بوده  انبياء ا معصوم  مثل  ن  اولياء   ند  عصمت   و  شان  ن 

نبي  اميرالمؤمنين   اکرم ولايت  ولايت  آنها    و  است. 

خودش معتص     معتص  به اين عصمت هستند؛ ولي امام 

به کتاب الله و حبل الله است. اين رشته عصمت بين خدا و  

را    قرار داده شده و خداي متعال با اين رشته، امام   امام 

مي  امام نگاهباني  و  از    کند  اوست،  به  معتص   چون  ه  

 رود. حوزه عصمت الهي بيرون نمي 

فرمودند:   حضرت  بعد  لِلَّتي ﴿ لذا  ياهْدي  الْقُرْآنا  هذاا    إِنَّ 

أاقْوامُ امام   ﴾ هِيا  به  هدايت  و  مي   کتاب،  هِيا    الَّتي ﴿ کند 

به اين رشته    است. چون امام   همان امام   ﴾ أاقْوامُ متصل 

عصمت الهي است، پس اگر کسي به اين رشته راه پيدا کرد،  

 کند.  هدايت مي   اين رشته او را به امام 



ابِ : مچهار گفتار  ةِ کِتا لا ما ه حا  209            اللَّ

 

مي  استفاده  روايات  از  که  طور  همان  ن  ه   لذا  ن  شود 

امام   امام  به  قرآن  ه   و  است  قرآن  به  هدايت    هادي 

 کند. مي 

 . قرآن، راه رسیدن به معرفت الامام2

لذا يک سلسله روايات داري  ن فراوان ه  هست ن که بيان  

امام مي به  قرآن، هدايت  معارف  مطلب    1است.  کند  اين 

معصومين روايات  در  مختلفي  بيانات  و    به  است  آمده 

داده توضيح  را  روايات  اين  اين  ابزرگان  از  بعضي  ند. 

روايات را مرحوم فيض در يکي از مقدمات تفسير صافي  

 
الحُجَّة،  .  1 کِتاب  الکافي،  لِلإْمَِامن.ک:  يهَْدِي  الْقُرْآنَ  أَنَّ  ، بَابُ 

 .216ص
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تفسير ايشان عمدتاً يک تفسير روايي است و بر    1ند. اآورده 

مقدمات   در  لذا  است؛  گرفته  شکل  روايي  معارف  اساس 

مقدمه تفسير،  و اين  قرآن  معارف  بين  نسبت  که  دارند  اي 

 دهند.را آنجا توضيح مي ولايت ائمه

آنها  ا آنجا چندين روايت آورده  از  بعضي  ند که مضمون 

قرآن در سه بخش نازل    2«أاثْلَاثاً  إِنَّ الْقُرْآنا نازالا » اين است که  

يک قسمت از اين قرآن    «عادُوِّناا   فاثُلُثٌ فِيناا وا فِي » شده است:  

 
ج.  1 القرآن،  تفسير  في  الصافي  ص1ن.ک:  المقدمة 29ن 24،   ،

القرآن إنما نزل فيه  و في  الثالثة: في نبذ مما جاء في أن جلّ 
 .کأوليائه  و أعدائه  و بيان سرّ ذل 

 نَزَلَ »  يَقُولُ:  عَنِ الْأَصبَْغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ.  2

ثُلُثٌ    الْقُرْآنُ  أَمثَْالٌ وَ  ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ  فِيناَ وَ فِي عَدوُِّنَا وَ  ثُلُثٌ  أَثلَْاثاً 

أحَکَْامٌ وَ  ج«فَرَائِضُ  الکافي،  الصافي، 2، ح627، ص2؛  تفسير   ،

 .24، ص1ج
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درباره ولايت ما است و همچنين در باب دشمنان ما است و  

دو قسمت از سه بخش قرآن ه  به سنن و احکام و فرايض  

مي  امثال  امام   پردازد و  ولايت  به  ه   آن  باطن    که 

آن ولايت است. در بعضي روايات ه  گردد و مناسک  برمي 

 1. «الْقُرْآنُ أارباعاةا أارْبااع   نازالا» داري :  

تعابير که قرآن سه قس  يا چهار قس  نازل شده، با  اين  

و روشن است که اين سه قس  و    قابل جمع ه  هستند   ه  

گويند، به معناي سه قس  مساوي نيست؛  چهار قس  که مي 

قرآن   معارف  از  بخشي  دارد.  بخش  سه  قرآن  يعني  بلکه 

، بخشي ه  امثال و حک  است و  «عادُوِّناا   فِي » ، بخشي  «فِيناا » 

 
نَزَلَ الْقُرْآنُ أرَْبَعَةَ أَربَْاعٍ »قَالَ:    عَنْ أبَِي بصَيِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ.  1

أَمثَْالٌ وَ ربُُعٌ فَرَائِضُ وَ    ربُُعٌ فيِناَ وَ ربُُعٌ فِي عَدُوِّناَ وَ ربُُعٌ سُنَنٌ وَ 

 .24، ص1، تفسير الصافي، ج4، ح628، ص2الکافي، ج «أحَکَْامٌ
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الهي، يعني واجبات و محرمات و دستورات عملي   فرائض 

 است. 

گردد  برمي  همه آنها ه  در واقع به مناسک ولايت امام 

إِنَّما حارَّما  ﴿ يا    1﴾ وا ذارُوا ظاهِرا الِْْثْمِ وا باطِناهُ﴿ که در ذيل آيات  

باطانا مِنْها وا ما  الْفاواحِشا ما ظاهارا  بيان شده    2﴾ رابِّيا  رواياتش 

است. خداي متعال از فحشا ن اع  از آن فحشاي ظاهري و  

ظاهر   آنچه  يا  و  است  پوشيده  آنچه  يعني  باطني،  فحشاي 

است.   کرده  نهي  ن  باطِناهُ » است  وا  الِْْثْمِ  ظاهِرا  ذارُوا  ه     «وا 

 
وَ ذَرُوا ظاهِرَ الإِْثِْ  وَ باطِنَهُ إنَِّ الَّذينَ يَکسِْبُونَ الإِْثَْ  سَيُجْزَوْنَ  ﴿ .  1

 .120سوره انعام، آيه ؛ ﴾ بِما کانُوا يَقْتَرفُِون 

قلُْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواحِشَ ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بَطَنَ وَ الإِْثَْ  وَ  ﴿ .  2

أنَْ   وَ  سُلْطاناً  بِهِ  يُنَزِّلْ  لَْ   ما  بِاللَّهِ  تشُْرِکُوا  أَنْ  وَ  الحْقَِّ  بِغَيْرِ  الْبَغيَْ 

 . 33سوره اعراف، آيه ؛ ﴾ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون 
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اث  و گناه، ظاهري   را.  اث   باطن  را رها کنيد، ه   اث   ظاهر 

 دارد و باطني دارد. 

 ت ولایت امام، باطن همه خیرات در قرآن 

از   قرآن  آيات  اين  ذيل  شده  بيت اهلرواياتي  که    1نقل 

ند قرآن، ظهر و بطن دارد؛ در ظَهر و ظاهر قرآن، ا فرموده

بيان شده است؛ ولي  افعال حلالي است که  حلال، همين 

نور   ائمه  و  هدايت  ائمه  ما  ولايت  قرآن، حلال،  باطن  در 

 
اللَّهِ  .  1 قَوْلِ  بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ  عَنْ مُحَمَّدِ 

الفَْواحِشَ﴿ عَزَّ وَ جلََّ   رَبِّيَ    ﴾ ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بطََنَ  قلُْ إِنَّما حَرَّمَ 

فَقَالَ:   فِي  »قَالَ  اللَّهُ  حَرَّمَ  ماَ  فَجَميِعُ  بَطْنٌ  وَ  ظهَْرٌ  لَهُ  الْقُرْآنَ  إِنَّ 

الْقُرْآنِ هُوَ الظَّاهرُِ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَميِعُ ماَ أحََلَّ  

؛  «اللَّهُ تَعَالَى فِي الْکِتاَبِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْحقَِّ

 .10، ح374، ص1الکافي، ج
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محرماتي   همين  قرآن،  ظاهر  در  حرام  به عکس؛  و  است. 

است که توضيح داده شدهاند؛ ولي در باطن قرآن، حرام، 

جاري  گناه  باطن  در  آنچه  يعني  است.  جور  ائمه  ولايت 

شود که حرام شود، ولايت ائمه جور  شود و موجب ميمي

حميده صفت  و  صواب  فعل  هر  باطن  يعني  اي  است. 

 است.  ولايت امام

اينکه   جالَّ  ناحْنُ » معناي  وا  عازَّ  اللَّهِ  كِتاابِ  فِي    1، «الصَّلَاةُ 

همين    «البِّرُّ  ناحْنُ » ،  «الصِّياامُ   ناحْنُ» ،  «ناحْنُ الزَّكااةُ» ،  «الْحاجُ  ناحْنُ » 

 
لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1 أَنْتُ ُ الصَّلَاةُ فِي   عَنْ داَوُدَ بْنِ کَثيِرٍ قَالَ: قُلْتُ 

الْحَجُّ؟  أَنْتُ ُ  أَنْتُ ُ الصِّيَامُ وَ  الزَّکَاةُ وَ  أَنْتُ ُ  وَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  کِتاَبِ 

فِي »فَقَالَ:   الصَّلَاةُ  نَحْنُ  داَوُدُ  نَحْنُ    ياَ  وَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کِتاَبِ 

وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ    الْحجَُ  الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ الصِّيَامُ وَ نَحْنُ 

البَْلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ کَعْبَةُ اللَّهِ وَ نحَْنُ قِبلَْةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ 
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فعل خيري وجود مقدس است که باطن همه خيرات و هر  

مي   امام  نماز  کسي  اگر  البته  است.  ن  نماز  خواند  اگر 

درستي بخواند، يعني آن نمازي که معراج است و اگر کسي  

به معراج مي  نماز  خواند،  نرفت، يعني  به معراج  اگر  رود و 

امام  ولايت  به  راهيابي  نماز  اين  ن  است  است.    نخوانده 

خير   افعال  اين  از  کدام  هر  در  است.  طور  همين  ه   حج 

امام  ولايت  شئون  از  مناسک    شأني  اينها  و  است  جاري 

 هستند.   سير با ولايت امام 

 
← 

وَ نَحْنُ الآْياَتُ وَ نَحْنُ    ﴾ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَ َّ وجَْهُ اللَّهِ﴿  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

الْفحَشْاءُ وَ الْمُنکَْرُ وَ  ﴿   الْبيَِّناَتُ وَ عَدُوُّناَ فِي کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

وَ    ﴾ الأَْصْنامُ ﴿ وَ    ﴾ الخَْمْرُ وَ الْمَيسِْرُ وَ الأَْنصْابُ وَ الأَْزلْامُ ﴿ وَ    ﴾ الْبَغيُْ

وَ    ﴾ الأَْوْثانُ﴿  الْجِبْتُ  لَحْ ُ  ﴿ وَ    ﴾ الطَّاغُوتُ﴿ وَ  وَ  الدَّمُ  وَ  الْمَيْتَةُ 

 . 21؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص«...  ﴾ الْخِنْزِيرِ
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و صفات   محرمات  باطن  است.  به عکس  ه   محرمات 

ممنوعيتش ه    سرّ  و  است. علت  ائمه جور  ولايت  رذيله، 

ممنوعه  ما محيط  ديگر،  تعبير  به  است.  که  همين  نداري   اي 

ائمه   ولايت  جز  شود،  محيط  آن  وارد  بتواند  انسان  اختيار 

ولايت   محيط  جز  نداري ،  حلالي  و  مباح  محيط  و  جور؛ 

و  معصوم  هستند  ظلمت  و  نور  محيط  ولايت،  دو  اين   .

 اينها ه  مناسک آن دو ولايت هستند. 

 ت ولایت ائمه، محور قرآن و کتب آسمانی

که   معناست  همين  الْبايْتِ  »به  أاهْلا  والَاياتاناا  جاعالا  اللَّها  إِنَّ 

الْكُتُبِ  الْقُرْآنِ  قُطْبا جامِيعِ  قُطْبا  همه   1«وا  و  قرآن  محور 

 
إِنَّ اللَّهَ جَعلََ  »  :عَنْ مسَْعَدَةَ بْنِ صَدقََةَ قَالَ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ.  1

قُطْبَ البَْيْتِ  أَهلَْ  عَلَيهَْا    الْقُرْآنِ  وَلاَيتََناَ  الْکُتُبِ  جَميِعِ  قُطْبَ  وَ 

وَ   الإْيِمَانُ  يسَْتَبِينُ  وَ  الْکُتُبُ  يُوهَبُ  بهِاَ  وَ  الْقُرْآنِ  مُحْکَ ُ  يسَْتَديِرُ 
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حنظله نقل  است. لذا عمر بن  کتب آسماني، ولايت ائمه 

صادق مي امام  از  که  ن    کند  کردم  سؤال  آيه  اين  درباره 

آيه که  همان  ن  کردم  تقدي   گذشته  در جلسه  که  قُلْ  ﴿اي 

بايْني  كافى الْكِتابِ  بِاللَّهِ شاهيداً  عِلْمُ  بايْناكُمْ وا مانْ عِنْداهُ   1﴾وا 

پيامبر ما! براي اثبات نبوت تو، آن کسي که شاهد بر نبوت  

اميرالمؤمنين يعني  ن  است  مي  تو  کفايت  از ن  کند. 

 
← 

اللَّهِ رسَُولُ  أَمَرَ  ذَلِکَ    قَدْ  وَ  مُحَمَّدٍ  آلِ  وَ  بِالْقُرْآنِ  يُقْتَدَى  أَنْ 

الثَّقلََ  الثَّقلََيْنِ  فِيکُ ُ  تَارِکٌ  إِنِّي  آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبهَاَ  فِي  قَالَ  حَيْثُ 

الْأَصْغَرُ  أَمَّا  وَ  ربَِّي  فَکِتاَبُ  الْأَکبَْرُ  فَأَمَّا  الْأَصْغَرَ  الثَّقلََ  وَ  الْأَکبَْرَ 

؛  «فَعِتْرَتِي أَهلُْ بيَْتِي فَاحْفَظُونِي فِيهِمَا فَلَنْ تَضِلُّوا ماَ تَمسََّکْتُ ْ بهِمَِا

 .9، ح5، ص1تفسير العياشي، ج

وَ    بِاللَّهِ شهَيداً بَيْني   وَ يَقُولُ الَّذينَ کَفَرُوا لسَْتَ مُرسْلًَا قلُْ کَفى ﴿ .  1

 .43سوره رعد، آيه ؛ ﴾ بَيْنَکُْ  وَ مَنْ عِندْهَُ عِلْ ُ الکِْتاب 
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کردم:   سؤال  الْكِتابِ﴿حضرت  عِلْمُ  عِنْداهُ  کيست؟    ﴾ مانْ 

مي دنبال  را  آيات  نوع  اين  من  ديدند  کن ،  حضرت 

قرآن، هر  آخر  تا  فاتحه  از  قرآن،  آخر  تا  اول  از  فرمودند: 

ما  آيه به  مربوط  هست،  دست  اين  از  است.   بيتاهلاي 

اي از اين نوع آيات وجود  پس فقط اين آيه نيست؛ هر آيه

 1است. بيت اهلدارد، مربوط به ما 

از   فراواني  روايات  در  و    بيت اهل لذا  باطن  و  تأويل 

به ائمه  باطني اين آيات  تازه همه اين    تفسير  آمده است. 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  بْنِ حَنْظلََةَ عَنْ  اللَّهِ  عُمَرَ  قَوْلِ  کَفى ﴿   عَنْ    قلُْ 

الْکِتابِ عِلُْ   عنِْدهَُ  منَْ  وَ  بَيْنَکُْ   وَ  بَيْنِي  شهَِيداً  رَآنِي    ﴾ بِاللَّهِ  فلََمَّا 

أشَبَْاهَهُ  أَتَتبََّعُ وَ  شَيْ  هَذَا  کلُُّ  حَسبُْکَ  قَالَ  الْکِتاَبِ  فِي  مِنَ  ءٍ 

؛  «الْکِتاَبِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتمَِتِهِ مِثْلُ هَذَا فهَُوَ فِي الْأَئِمَّةِ عُنِيَ بِهِ

 .8، ح13، ص1تفسير العياشي، ج
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تنها بخشي از آن نقل   براي ما نقل نشده؛ بلکه  روايات ه  

شده است. همان بخشي که نقل شده، بسياري از آيات قرآن  

 کند. تفسير مي   بيت اهل را به شئون  

کرده  نقل  فريقين  را  روايات  که  ا اين  حَسَکاني  ند. حاک  

التَّنزِيل   شَواَهدُِ  نام  به  کتابي  است،  شافعي  علماي  از  يکي 

ند.  ا دارد که مرحوم آقاي نجابت آن را شرح و ترجمه کرده 

اي است. آنجا صدها آيه قرآن را نقل کرده  کتاب قابل مطالعه 

نازل شدهاند. کتب اهل سنت از    بيت اهل است که درباره  

ابن  است.  پرُ  روايات  دست  سني اين  از  که  ن  هاي  حجَرَ 

مي  ن  است  درباره  متعصب  قرآن  آيه  سيصد  گويد: 

البته تعدادش بيش از اين    1نازل شده است.   اميرالمؤمنين 

 
ص.  1 المحرقة،  ج196الصواعق  دمشق،  مدينة  تاريخ   ،42 ،

 . 171، تاريخ الخلفاء، ص364ص
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مراتب   بيان  بلکه  نيست؛  ه   نزول  شأن  فقط  اينها  است. 

امام  ائمه   ولايت  مقامات  شئون  آمده    و  آيات  اين  در 

 است. 

بحراني مرحوم  اين    1لذا  بخصوص  که  دارند  کتاب  دو 

به   مربوط  که  آياتي  از  روايات    بيت اهل دسته  و  است 

النُّورانية في أسمَاءِ  ا ذيلش را در آنجا آورده  اللَّواَمِعُ  ند: يکي 

اس    چرا  شده  گفته  چون  القرُآنية؛  بيتِهِ  أهلِ  وَ  عَلِي 

جواب    اميرالمؤمنين  کأنّه  ايشان  است؟  نيامده  قرآن  در 

گوييد نيامده است؟!  فهميد، چرا مي ند که اگر شما نمي ا داده 

اميرالمؤمنين  اسماء  که  را  قرآن  نوراني  آيات  و    آن 

با زبان قرآن ن  بيت اهل  شان ن منتهي با اشاره و کنايه، يعني 

 
سترگ  .  1 کتاب  صاحب  بحراني،  هاش   سيد  علامه  منظور 
 مي باشند. «البرهان في تفسير القرآن»
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کرده  جمع  است  آمده  آنها  آيه  ادر  هزار  از  بيش  شايد  ند. 

اميرالمؤمنين ا آورده  به  که  مختلف    ند  اسماء  و 

تفسير شده و شئون مختلف حضرت در اين    اميرالمؤمنين 

الهدايةُ   دارند:  ه   ديگري  کتاب  يک  است.  آمده  روايات 

کتاب ه  همين   آن  که موضوع  الإمامية  الوِلايةِ  إلي  القرُآنية 

 کند. هدايت مي   است که قرآن چگونه به ولايت ائمه 

 مندی از معارف قرآن. امام، راه بهره3

قرآن  بدون  شناسي  امام  که  طور  همين  ديگر،  تعبير  به 

ه  شناسي  قرآن  نيست،  نيست:   ممکن  ممکن  امام  بدون 

في﴿ بايِّناتٌ  آياتٌ  هُوا  الْعِلْما   بالْ  أُوتُوا  الَّذينا  قرآن،   1﴾ صُدُورِ 

 
صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا العِْلْ َ وَ ما يَجحْدَُ    بلَْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في ﴿ .  1

 .49سوره عنکبوت، آيه ؛ ﴾ بآِياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُون 
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آيات بيناتي است که در سينه آنهايي است که عل  الهي به  

و  باطن  و  نور  به  رسيدن  لذا  است.  شده  عنايت  ايشان 

امام  با  قرآن جز  امام   هدايت  نيست   و عل   و    1ممکن 

اي که  اي از آن حقيقت ندارند؛ مگر به اندازهديگران بهره

 استفاده کرده باشند.   از امام 

جز با قرآن ممکن    از آن طرف ه  درک مقامات ائمه 

نيست. کسي جز خداي متعال، عارف به آن شئون نيست و  

نمي  کس  مگر  هيچ  بکند،  اشاره  شئون  آن  لطايف  به  تواند 

مختلف   شئون  مختلف،  بيانات  با  که  است  قرآن  قرآن. 

را توضيح داده و بيان کرده است. لذا راه رسيدن   بيت اهل 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  جلََّ    عَنْ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  آياتٌ   بلَْ﴿ فِي    هُوَ 

؛ الکافي، «هُ ُ الْأَئِمَّةُ»قَالَ:    ﴾ أُوتُوا العِْلَْ    صدُُورِ الَّذِينَ   فِي   بَيِّناتٌ

 .2، ح214، ص1ج
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ائمه  ولايت  امام   به  حقيقي  معرفت  به    و  هدايت  و 

 مقامات و شئون آنها، با نور قرآن است. 

تعبير ديگر، اگر انسان متوسل بود، قرآن را مي  فهمد.  به 

مي  داشتي ،  عزيزي  فه   استاد  توسل  با  روايات  فرمود: 

فهمد، مگر  شود و قرآن با روايات. کسي روايات را نمي مي 

اين طور    1. «نُورٌ  كالَامُكُمْ» باشد:    اينکه اهل توسل به معصوم 

روايت   بتواند  کسي  عرب،  ادبيات  خواندن  با  که  نيست 

به قلب    امام  و  داده شود  بايد آن معارف  بلکه  بفهمد؛  را 

انسان عنايت شود. طريقش ه  توسل است. اگر ه  کسي  

نمي  قرآن  نفهميد،  قرآن  روايت  بيان  روايات،  چون  فهمد؛ 

 هستند. 

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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امام  بخواهد  اگر کسي  آن طرف ه   و    از  بشناسد  را 

حقايق امامت و اسرار امامت را درک کند، بايد به آن شئوني  

اي که  که در قرآن به آنها اشاره شده و به آن معارف باطني 

امام  به  را  انسان  چيز  هيچ  کند.  پيدا  راه  آمده،  قرآن   در 

هِيا    إِنَّ هذاا الْقُرْآنا ياهْدي لِلَّتي ﴿ تواند هدايت کند؛ بلکه  نمي 

عميق   ﴾ أاقْوامُ به  که  است  و  قرآن  شئون  استوارترين  و  ترين 

ائمه  مي   مقامات  هدايت  اشاره  شئون  آن  به  را  ما  و  کند 

 کند. مي 

پس دو طرفه است؛ ه  برخورداري از هدايت قرآن به  

امام   امام  معرفت  از  برخورداري  ه   و  قرآن    است  به 

، آن معارفي است که از  است. لذا بهترين راه معرفت امام 

و    بيت اهل  شئون  آن  يعني  است.  آمده  قرآن  آيات  ذيل 

آنها را توضيح    مقاماتي که قرآن به آنها اشاره کرده و ائمه 
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و  ا داده  کرده ند  ائمه ا باز  مقامات  درک  راه  بهترين  و   ند، 

 رسيدن به ايشان است.

 ت قرآن، رزق همه مراحل سیر انسان 

مقدس   وجود  ه   قرآن  معارف  به  رسيدن  راه  اينکه  کما 

است. شايد معناي اين آيه نوراني که در آن خداي    امام 

دهد، همين باشد:  متعال شئون هدايت قرآن را توضيح مي

يا أايُّهاا النَّاسُ قادْ جاءاتْكُمْ ماوْعِظاةٌ مِنْ رابِّكُمْ وا شِفاءٌ لِما فِي  ﴿

لِلْمُؤْمِنينا راحْماةٌ  وا  هُدىً  وا  مردم    1﴾ الصُّدُورِ  به  خطاب 

فرمايد: مردم! اين کتابي که به سمت شما آمده، موعظه  مي

 پروردگار شما است.

 
فِي  ﴿ .  1 لمِا  شِفاءٌ  وَ  رَبِّکُْ   مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکُ ْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  يا 

 .57سوره يونس، آيه ؛ ﴾ الصُّدُورِ وَ هدُىً وَ رحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين 
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بشارت  و  ن  انذار  ن  آن هشدارها  يعني  که  مواعظ،  هايي 

بيدار و هوشيار مي  را  انسان  ن  قلب  آقايان  قول  به  ن  و  کند 

کند و به مرحله يقظه و بيداري  انسان را از خواب بيدار مي 

انْتاباهُوا   نِياامٌ   النَّاسُ » رساند:  مي  مااتُوا  آن    1«فاإِذاا  به  نسبت  ما 

آنها مواجه   با  عوالمي که پيش روي ما است و مسائلي که 

خواهي  شد، معمولًا حالت خواب و غفلت داري . لذا نياز به  

شوند، آماده راه افتادن  يک بيداري داري . آنهايي که بيدار مي 

مي مي  لذا  يقظه  شوند.  وادي  سير،  براي  وادي  اولين  گويند 

مي  بيدار  را  انسان  قلب  مواعظش  قرآن،  مواعظ  کند؛  است. 

هايي است که با زبان فطرت است و هشدارها  چون موعظه 

 
انْتَبهَُوا».  1 مَاتُوا  فإَِذَا  نيَِامٌ  المواعظ،  «النَّاسُ  و  الحک   عيون  ؛ 

 .1673، ح66ص
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لذا   است،  هماهنگ  انسان  فطرت  با  که  است  انذارهايي  و 

 شود. مبدأ بيداري مي 

وا شِفاءٌ لِما فِي  ﴿ اگر کسي به اين بيداري و يقظه رسيد،  

بيماري   ﴾ الصُّدُورِ قرآن  که  است  اين  دوم  و  قدم  انسان  هاي 

موانعي را که در مسير حرکتش به سوي خداي متعال دارد و  

هاي  کند. انوار و هدايت شود، برطرف مي مانع سير انسان مي 

هاي قلبي انسان است. صفات رذيله و  قرآن، شفاء آن بيماري 

تعبير  شرک  به  پنهان شده و  انسان  هايي که در لابلاي قلب 

رجب   ماه  أاسْراارِناا » دعاي  پنهاني   1«خابِيئاةا  که  آن  در  هايي 

 
عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ قَالَ ممَِّا خَرَجَ عَلَى يَدِ الشَّيخِْ الْکَبيِرِ أَبِي جَعْفَرٍ .  1

مُحَمَّدِ بْنِ عثُْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ ماَ 

وَ   أسَْرَارِنَا  لنََا خبَِيئَةَ  أصَْلِحْ  وَ  قَالَ:  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  جُبيَْرُ  بِهِ  حَدَّثَنِي 

أَعْطِناَ منِْکَ الْأَمَانَ وَ اسْتَعْملِْناَ بِحسُْنِ الإْيِمَانِ وَ بَلِّغْناَ شهَْرَ الصِّيَامِ  
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ها و تعلق به باطل هست، لابلاي سرّ وجود انسان از ناپاکي 

شود. اگر انوار قرآن در باطن انسان جاري  قرآن تطهير مي با  

شويد  آيد، اين صفات را مي اي که نور قرآن مي شد، به اندازه 

مي  بين  از  اين  برد و  و  رذيله  صفات  اين  درمان  راه  لذا   .

ها، انس با قرآن و توجه به قرآن و ادب  ها و آلودگي شرک 

ادبِ   با  قرآن  تلاوت  بخصوص  قرآن،  محضر  در  حضور 

 حضور در شب است. 

هايي را  ها و آلودگي ها و شرک بعد از اينکه قرآن بيماري 

اين   کرد،  اصلاح  شده،  پنهان  انسان  وجود  لابلاي  در  که 

 
← 

الإِْکْرَامِ وَ  الْجلََالِ  ذَا  ياَ  الْأَعْوَامِ  وَ  الْأيََّامِ  مِنَ  بَعْدهَُ  ماَ  مصباح «وَ  ؛ 

ج ص2المتهجد،  ماه  803،  مشترکه  اعمال  الجنان،  مفاتيح   ،

 رجب. 
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انسانِ هوشيار و بيدار که آماده حرکت است و موانعش ه   

هاي قرآني، قدم به قدم،  هدايت   ﴾ وا هُدىً﴿ از بين رفته است،  

بندگي   مراتب  و  توحيد  و  معرفت  مراتب  در  را  انسان  اين 

 برد. يعني سير انسان ه  بايد با هدايت قرآن باشد. پيش مي 

بيداري انسان با مواعظ قرآن است. اين مواعظ ه  مرتب  

مي  پيدا  کرد،  ادامه  طي  را  مقامي  انسان  هرچه  يعني  کند. 

جاري   قرآني  مواعظ  دارد.  بالاتر  مواعظ  به  نياز  دوباره 

جاري  مي  انسان  وجود  در  قرآن  شفاء  ه   بعد  و  شود 

رسد. هدايت قرآن اين  شود؛ آن وقت نوبت به هدايت مي مي 

 برد. دوباره مرحله بعد، همين است. انسان را پيش مي 

اين قرآن، رحمت خداي متعال است    ﴾ وا راحْماةٌ﴿ بعد ه   

. علامه بزرگوار طباطبايي با توجه به اينکه قرآن  ﴾ لِلْمُؤْمِنينا ﴿ 

لِلْمُؤْمِنينا﴿ فرمايد  مي  رحمت  مي   ﴾ راحْماةٌ  اين،  گويند: 
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است  به  1رحيميه  مربوط  که  خاصي  رحمت  آن  يعني  ؛ 

نعمت  آن  رحيميه،  رحمت  است.  و  مؤمنين  خاص  هاي 

هاي آسماني است که براي  هاي خاص الهي و مائده ضيافت 

شود و براي قلوب مؤمنين آماده شده است.  مؤمن فراه  مي 

و   ايمان  درجات  رضا،  توکل،  يقين،  مثل  نوراني  صفات 

 معرفت، اينها در رحمتِ قرآن هستند. 

 ت قرآن، رزق همه مراتب وجود انسان 

است:   شده  پهن  که  الهي  سفره  اين  قرآن،  در  بنابراين 

هاي متفاوتي براي مراتب وجود انسان و  رزق  2«ماأْدُباةُ اللَّهِ»

 
 .390، ص15. الميزان في تفسير القرآن، ج1

الإْمَِامُ.  2 اللَّهِقَالَ  رسَُولُ  قَالَ   :  :« ِاللَّه مَأْدُبَةٌ  الْقُرآْنَ  هَذَا   إِنَّ 

اللَّهِ مَأْدُبَةِ  مِنْ  فَتَعلََّمُوا  النُّورُ    تَعَالَى  فَإِنَّهُ  اسْتَطَعْتُ ْ،  مَا  جلََّ  وَ  عَزَّ 
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قواي وجودي او و مراحل سيرش هست که همه با قرآن  

شود. هر يک از قواي ما رزقي دارد. مراتب قلب، تأمين مي

مان رزق دارند. قلب انسان، مراتبي دارد و هر فکر و عقل

 کدام رزقي دارند.

بعضي   در  که  انسان است  لبّ  قلب،  مقام  مهمترين  مثلًا 

امام  موطن ولايت  و  است  ذکر  محل  آمده  آنجا    روايات 

است.  شيعيان  مال  فقط  لذا  أُولُوا  ﴿   1است،  ياتاذاكَّرُ  إِنَّما 

 
← 

؛  «المُْبِينُ، وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ فَتَعلََّمُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يشَُرِّفُکُ ْ بِتَعلَُّمِهِ

 .31، ح60، صالتفسير المنسوب إلي الإمام العسکري

جَعْفَرٍ.  1 أَبِي  عَنْ  جَابِرٍ  جلََّ    عَنْ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  هلَْ  ﴿ فِي 

يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  أُولُوا    يسَْتَوِي  يَتَذَکَّرُ  إنَِّما  يَعْلَمُونَ  لا  الَّذِينَ  وَ 

أَبُو جَعْفَرٍ  ﴾ الْألَْبابِ الَّذِينَ  ﴿ وَ    ﴾ الَّذِينَ يعَْلَمُونَ﴿   إِنَّماَ نَحنُْ  قَالَ 
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مي   1﴾ الْاْلْبابِ حقيقت  اين  متذکر  الألباب،  أولو  شوند.  فقط 

فرمايد أولو الألباب متذکر  کند و مي حقايقي را قرآن بيان مي 

فرمودند:  مي  ه   الألباب  أولو  درباره  فقط    «شِيعاتُناا » شوند. 

شيعيان هستند که صاحب لبّ هستند. رزقِ آن مقام ه  ذکر  

است. چون ذکر در روايات    اکرم است و ذکر از شئون نبي 

پس موطن ولايت حضرت و   2به حضرت تفسير شده است. 

 آن نور، لبّ انسان است. 

 
← 

يعَْلَمُونَ  شِيعتَُنَا    ﴾ لا  وَ  الأَْلْبابِ﴿ عَدُوُّناَ  ج«  ﴾ أُولُوا  الکافي،  ، 1؛ 

 .1، ح212ص

أَعْمى ﴿ .  1 هُوَ  کَمَنْ  الحْقَُّ  رَبِّکَ  منِْ  إِلَيکَْ  أُنْزلَِ  أنََّما  يَعْلَُ   فَمَنْ    أَ 

 . 19سوره رعد، آيه ؛ ﴾ إِنَّما يَتذََکَّرُ أُولُوا الْألَْباب 

فسَئَْلُوا  ﴿   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثيِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

وَ نَحْنُ أَهلُْهُ    قَالَ الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ  ﴾ أَهلَْ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُْ  لا تعَْلَمُونَ 
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خلاصه اينکه وجود انسان مراتبي دارد: قلب، فکر، روح،  

هايي دارند که بايد به  ها و هدايت سرّ و... و همه اينها رزق 

 ايشان برسد.  

همه   ه  رزق  وجودي » قرآن،  ه     «مراتب  است،  انسان 

او است. مثلًا ممکن است يک   «مراتب سير » هدايت در همه 

معلّ  بتواند کسي را در دوره ابتدايي همراهي کند. اما وقتي  

نمي  ديگر  کرد،  عبور  آنجا  بايد  از  و  کند  تعلي   او  به  تواند 

معل  عوض شود. گاهي يک کتاب براي يک مرحله خوب  

 
← 

قَوْلُهُ   قُلْتُ  قَالَ  سَوْفَ  ﴿ الْمسَئُْولُونَ  وَ  لقَِوْمِکَ  وَ  لَکَ  لذَِکْرٌ  إِنَّهُ  وَ 

نَحْنُ  ﴾ تسُئَْلُونَ  إيَِّاناَ عَنَى وَ  الْمسَئُْولُونَ  أَهلُْ  قَالَ  نَحْنُ  ؛ «الذِّکْرِ وَ 

 .2، ح210، ص1الکافي، ج
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تواند از انسان دستگيري کند. اما از اين مرحله که عبور  و مي 

 کرد، اين کتاب را بايد کنار بگذارد و کتاب ديگري بخواند. 

مراتب   همه  رزق  ه   قرآن،  نيست.  طور  اين  قرآن،  اما 

وجود انسان است، ه  هدايت براي همه مراتب سير انسان  

اي از سير برسد که  است. اين طور نيست که انسان به مرحله 

به   نباشد و از قرآن مستغني شود.  ديگر هدايت قرآني لازم 

رشته   اين  از  خودش،  سير  در  انساني  هيچ  ديگر،  تعبير 

هدايت الهي مستغني نيست. باز به عبارت ديگر، هيچ انساني  

مستغني نيست. همه    در مراحل سير خودش، از عل  امام 

امام عل   با  بايد  سير  تعلق    مراتب  قرآن  به  که  باشد 

به امام مي  داده    گيرد. قرآن، علمي است که خداي متعال 

 است. 

در اين آيه که خواندم، خداي متعال مراتب هدايت قرآن  

مي  توضيح  مي را  و  بيدار    فرمايددهد  را  انسان  ه   قرآن، 
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بيماري مي  باطني او را اصلاح مي کند، ه   کند،  ها و عيوب 

دهد و ه  در نهايت، آن  ه  او را در مراتب هدايت سير مي 

مؤمنين   به  قرآن  طريق  از  الهي  خاص  رحيميه  رحمت 

 . ﴾ وا راحْماةٌ لِلْمُؤْمِنينا ﴿ رسد:  مي 

 های قرآنی، سرچشمه رزقبیت اهلت نبی اکرم و 

مي توضيح  را  قرآن  هدايت  مراتبِ  اينکه  از  دهد،  بعد 

بِراحْماتِهِ﴿فرمايد:  مي وا  اللَّهِ  بِفاضْلِ  به   1﴾ قُلْ  بگو:  ايشان  به 

يعني   که  است  نداده  توضيح  اما  الهي...  رحمت  و  فضل 

 شود؟ چه؟ چه مي

که بگو همه مراتب هدايت    اند بعضي اين طور معنا کرده 

است:   خدا  رحمت  و  فضل  وا  ﴿ قرآن،  اللَّهِ  بِفاضْلِ  قُلْ 

 
مِمَّا  ﴿ .  1 خَيْرٌ  هُوَ  فَلْيَفْرحَُوا  فَبِذلِکَ  بِرحَْمَتهِِ  وَ  اللَّهِ  بِفضَلِْ  قلُْ 

 . 58سوره يونس، آيه ؛ ﴾ يَجْمَعُون 
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باشد؛  ﴾ بِراحْماتِهِ نيست که قرآن، سفره عدَل خدا  اين طور   .

هدايت  اين  همه  بلکه  اگر  است.  الهي  فضل  قرآني،  هاي 

رسد، با فضل و رحمت الهي  هاي قرآن به کسي مي هدايت 

ياجْماعُونا ﴿ است:   مِمَّا  خايْرٌ  هُوا  فالْيافْراحُوا  کسي    ﴾ فابِذلِكا  اگر 

اين فضل و رحمت الهي بهتر    فهمد که توجه داشته باشد، مي 

کنند و همه نشاط و  است از آنچه که ديگران گردآوري مي 

دلخوشي انسان بايد به اين فضل و رحمت باشد. ديگران در  

خواهند، متمسک شوند  اي مي به هر وسيله شان  سير و سلوک 

آوري کنند؛ اما شما به آنها تکيه نکنيد؛  هايي جمع و سرمايه 

و   فضل  اين  به  متعال،  خداي  سوي  به  سيرتان  در  بلکه 

که   الهي است  و رحمت  با فضل  کنيد. چون  تکيه  رحمت 

مي هدايت  شما  به  قرآني  هدايت هاي  اين  از  و  ها  رسد 

مي بهره  و  مند  است  قرآن  با  قلوب  رشد  و  هدايت  شويد. 

متعال   خداي  رحمت  و  فضل  با  هدايت،  اين  به  دستيابي 



ابِ : مچهار گفتار  ةِ کِتا لا ما ه حا  237            اللَّ

 

است:   فالْيافْراحُوا ﴿ ممکن  فابِذلِكا  بِراحْماتِهِ  وا  اللَّهِ  بِفاضْلِ  .  ﴾ قُلْ 

سرمايه  آن  از  مي اين  جمع  ديگران  که  از  هايي  اع   ن  کنند 

سرمايه سرمايه  يا  دنيايي  و  هاي  رشد  براي  که  هايي 

مي هدايت  تکيه  آنها  به  کتاب  شان  به  است.  بهتر  ن  کنند 

 هدايت الهي و به اين فضل و رحمت بايد تکيه کرد. 

قُلْ  ﴿ اما روايات متعدّدي ه  ذيل اين آيه شريفه آمده که  

بِراحْماتِهِ وا  اللَّهِ  مي   ﴾ بِفاضْلِ  تفسير  فرمودند:  را  کند. حضرت 

مقصود از فضل خداي متعال در اين آيه، نورانيت و وجود  

نبي  خداي    1است؛   اکرم مقدس  فضل  جريان  حقيقت 

 
يا  ﴿ قَال:    عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ روََاهُ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

  -وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ  -أَيُّهَا النَّاسُ قدَْ جاءَتْکُْ  مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّکُْ 

لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رحَْمَةٌ  اللَّهِ  ﴾ وَ هدُىً  قَالَ   قَالَ رسَُولُ  ثُ َّ  الْقُرْآنُ   وَ 

لهَُ ْ ياَ مُحَمَّدُ بِفَضلِْ اللَّهِ وَ بِرحَمَْتِهِ فَبِذلِکَ فلَْيَفْرحَُوا هُوَ خيَْرٌ    قلُْ
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متجسد است و حضرت، فضل    اکرم متعال، در وجود نبي 

هاي و تفضّل خداي متعال براي همه عال  هستند؛ همه فضل 

شود. همان طور که  خداي متعال، از طريق ايشان جاري مي 

مي  جاري  عال   در  ايشان  وجود  طريق  از  ذکر  و  همه  شود 

ذکر مي  عال   به همه  از طريق  ايشان  ، همه فضل ه   دهند 

 . کند ايشان در عال  جريان پيدا مي 

اين ذکر    اکرم اگر موجودات در مقام ذکر باشند، از نبي 

داود را مي  گفت:  ذکر مي   گيرند. همين طور که حضرت 

 
← 

يَجْمَعُونَ أَميِرُ    مِمَّا  رَحمَْتُهُ  وَ  ص،  اللَّهِ  رسَُولُ  الْفَضلُْ  قَالَ: 

ممَِّا    الْمُؤْمنِِينَ خَيْرٌ  هُوَ  شِيعتَُنَا  فلَْيَفْرَحْ  قَالَ  فلَْيَفْرحَُوا،  فَبِذَلِکَ 

الْفِضَّة وَ  الذَّهَبِ  مِنْ  أَعْدَاؤُناَ  ج«أُعْطُوا  القمي،  تفسير  ،  1؛ 

 .313ص
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الْجِبالا يُسابِّحْنا﴿    ها مسخَّر داود کوه   1﴾ وا ساخَّرْنا ماعا داوُدا 

داود  وقتي  و  مي   بودند  ذکر  ذکر  او  با  ه   آنها  گفت، 

ه   مي  بزرگان  مقامات  از  بعضي  در  را  اين  مشابه  گفتند. 

يد. پس اگر عال  متذکِّر است، اين تذکرّ با ذکر الله و با  ا ديده 

است. فضل الهي ه  همين طور    وجود مقدس رسول الله 

است. همه فضل جاريِ الهي نسبت به مخلوقات، يعني همه  

مي فضل  بندگان  به  که  مقدس  هايي  وجود  در  رسد، 

اش آنجا است.  تحقق پيدا کرده است و سرچشمه   اکرم نبي 

 حضرت، سرچشمه فضل الهي است. 

اميرالمؤمنين  به  ه   رحمت  روايت،  ادامه  تفسير    در 

است. پس   بِراحْماتِهِ﴿ شده  وا  اللَّهِ  بِفاضْلِ  يعني رحمت    ﴾ قُلْ 

 
فَفهََّمْناها سُلَيْمانَ وَ کلُاًّ آتَيْنا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داودَُ  ﴿ .  1

 . 79سوره انبياء، آيه ؛ ﴾ الْجِبالَ يسَُبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ کُنَّا فاعِلين 
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شود ن اع  از رحمت  اي ه  که بر مخلوقات جاري مي الهي 

مقدس   وجود  در  ن  رحيميه  رحمت  و  رحمانيه 

رحمت    اميرالمؤمنين  مظَهر  ايشان  است.  کرده  تجلي 

وا  » خداي متعال يا ن به تعبير بهتر ن معدن رحمت الهي است:  

 اين طور است.   امام   1. «الرَّحْماةِ   ماعْدِنا

هدايت  اگر  رحمت لذا  جزو  ه   قرآني  الهي  هاي  هاي 

اين   است، سرچشمه  متعال  خداي  فضل  جزو  ه   و  است 

به   آنان  رسيدن  راه  و  خدا  بندگان  براي  رحمت  و  فضل 

از وجود   الهي و قرآن، عبارت است  حقايق و اسرار کتاب 

نبي  عال     اکرم مقدس  بر  ايشان  طريق  از  که  فيوضاتي  و 

اميرالمؤمنين جاري مي  و فيوضاتي    شود و وجود مقدس 

مي  جاري  عال   در  ايشان  وجود  بستر  از  دو  که  اين  شود. 

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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هدايت  سرچشمه  مقدس،  قرآن  وجود  نوراني  معارف  و  ها 

 هستند. 

امام  ه   است:  دوسويه  قرآن    لذا  به  مُعتص   و  متصل 

امام براي  الهي  ،  است و عصمت  الهي است  اين کتاب   ،

 است.    ه  سرچشمه هدايت قرآني، وجود مقدس امام 

 . دشواری تحمل قرآن به مثابه رشته عصمت الهی4

تعبير عجيبي است؛ چون در روايات، دو گونه   اين خيلي 

سؤال   عصمت  از  وقتي  است.  شده  که  مي بيان  کردند 

فرمودند:  چگونه معصوم است؟ گاهي حضرت مي   امام 

الله» ماحاارِمِ  جامِيعِ  عان  بِاللهِ  بالله  معتص     امام   «المُعتاصِمُ 

متعال   در محيط ولايت خداي  الله،  به  با عصمت  و  است 

مي ديگر،  راه  تعبير  به  است.  دور  محرمات  از  و  رود 

امام امام عصمت  با خود   ،    اين خيلي روشن و  نيست 
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امام الوهيت    است.  مقام  به  اعتصام  بودنش،  معصوم  در 

اما   اتکاء، مبدأ عصمت است.  دارد و همين  حضرت حق 

گونه به  روايات،  از  بعضي  حضرت    ايدر  است.  ديگر 

وا حابلُ اللهِ  »، بعد فرمودند:  «اللَّهِ  بِحابْلِ  الْمُعْتاصِمُ»فرمودند:  

ايجاد    عصمتي که خداي متعال براي معصوم   1«هُوا القُرآنُ

 کرده، قرآن است.

کسي   اينکه  و  الهي  رشته  و  عصمت  اين  تحمل  ولي 

تمامه دريافت کند، کار آساني  ه  بتواند اين عصمت الهي را ب 

نبي  در  که  ه   عصمتي  تحمل  اينکه  کما  و    اکرم نيست؛ 

الهي  نيست:    اولياء  آساني  کار  الْاْماناةا  ﴿ است،  عاراضْناا  إِنَّا 

عالاى السَّماواتِ وا الْاْرْضِ وا الْجِبالِ فاأابايْنا أانْ ياحْمِلْناها وا أاشْفاقْنا 

 
آمد.1 گفتار  همين  آغاز  در  روايت  اين  کامل  متن  معاني .  ؛ 

 .1، ح132الأخبار، ص
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الِْْنْسانُ حامالاهاا  وا  اسرار    1﴾ مِنْها  همان  به  الهي،  امانت  اين 

وقتي    2تفسير شده است.   ولايت و شئون ولايت معصوم 

اميرالمؤمنين  فقط  که  شد  عرضه  حقيقت  آن  و    اصل 

حامل آن هستند، معلوم شد که هيچ موجودي در    بيت اهل 

نمي  خلقت  فقط  عوال   تحمل،  آن  کند.  تحمل  را  آن  تواند 

 
إِنَّا عَرضَْنَا الأَْمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبَيْنَ أنَْ  ﴿ .  1

ظَلُوماً جهَُولًا کانَ  إِنَّهُ  الإِْنسْانُ  حَمَلهََا  وَ  مِنهْا  أشَفَْقنَْ  وَ    ؛ ﴾ يَحْمِلْنهَا 

 . 72سوره احزاب، آيه

فِي قَوْلِ   :عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ رجَُلٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

جَلَّ   وَ  عَزَّ  وَ  ﴿ اللَّهِ  الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى  الأَْمانةََ  عَرضَْنَا  إِنَّا 

إنَِّهُ کانَ   الإِْنسْانُ  مِنهْا وَ حَمَلهََا  فأََبَيْنَ أنَْ يَحمِْلْنهَا وَ أشَْفقَْنَ  الْجِبالِ 

جهَُولًا  الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ ظَلُوماً  أمَِيرِ  وَلاَيَةُ  هِيَ  ج«قَالَ  الکافي،  ، 1؛ 

 .2، ح413ص
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حضرت   ولايت  و  الهي  عل   آن  که  است  خودشان  تحمل 

مراتب   جميع  در  را  الهي  هدايت  و  الهي  عصمت  و  حق 

وجودشان بپذيرند و معتص  به اين عصمت باشند. اين، کار  

 آساني نيست. 

،  در مرتبه بعد ه  معتص  بودن ما به عصمت معصوم 

  کار سختي است. همه امتحان ما ه  همين است. معصوم 

الْمُعْتاصِمِينا »  توانسته   «عِصْماةِ  همه  آيا  ولي  با  ا است؛  ند 

به عصمت برسند؟ اين عصمت بوده است؛    اميرالمؤمنين 

اميرالمؤمنين  به  معتص   و  کردند  تحمل  که  آنهايي    ولي 

سنگين، حقيقت ولايت   بار  آن  به عصمت رسيدند.  شدند، 

 است. 

حقيقت ولايت و عل  و حقيقت عصمت   معصومين 

  تحمل کردند. اينکه در باب معصوم الهي را با تمام وجود 

بيان  هستند:    هاي به  وحي  حامل  که  آمده  حامالاةِ  » مختلف 
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اين، کار آساني نيست. اين طور نيست که هر    1، «اللَّهِ  كِتاابِ

کسي بتواند اين بار را بردارد و ه  خودش واجد او شود و  

معصوم  برساند.  ديگران  به  را  حقيقت  اين  که   ه   است 

حامل عصمت الهي و مبدأ عصمت همه عوال  است. همه  

معصوم پاکي  با  مي   ها  و  واقع  پاکي  که  اوست  و  شود 

 کند. طهارت و عصمت الهي را به ديگران منتقل مي 

که حامل  اي  اگر ما بخواهي  به عصمت برسي ، به اندازه 

امام  ولايت  و  امام  ه     عل   الله  کتاب  حامل  هستي ، 

اندازه   همان  به  و  مي هستي   عصمت  تعبير  به  به  رسي . 

ديگر، معناي اين روايت نوراني اين است که رشته عصمتي  

بين خداي متعال و عال  هست که همان حبل الهي است و  

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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معصوم  امام  و  است  الامام  عصمة  از  حفظ    عبارت  را 

 کند. مي 

 اختیاری بودن اعتصام و دشواری تحمل آن 

حالا که اين رشته عصمت هست،    کنند کهبعضي سؤال مي

  چکاره است؟! اگر خداي متعال معصوم   ديگر معصوم 

مه     کند، پس ديگر معصوم بودن معصوم را نگاهباني مي

مي نگاهباني  چون  اين  نيست،  نيست.  طور  اين  اما  شود. 

ولي   است؛  آمده  خودمان  ظرف  در  ه   ما  براي  عصمت 

معتص  بودن به آن دشوار است. درست است که عصمت  

رشته که  الهي  حبل  و  و  متعال  خداي  بين  است  اي 

و    ، براي حفظ او آمده و وجود مقدس معصوم معصوم 

مي حفظ  را  او  مراتب  و  شئون  همه  همه  در  چون  کند؛ 

مي بندگي  عوال   همه  در  و  دارد  در  عوال  حضور  و  کند 
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و   او  بين  عصمت،  اين  پس  دارد،  عصمت  ه   بندگي 

امام  ولي  هست؛  متعال  عصمت  خداي  اين  به  معتص    ،

. اگر اين رشته  «المُعتاصِمُ بِاللهِ عان جامِيعِ ماحاارِمِ الله»است:  

معصوم   کسي  نباشد،  کار  در  اعتصام  ولي  بيايد،  عصمت 

 شود.نمي

تحمل اين عصمت و برداشتن اين بار، کار سختي است.  

معصوم   نکند،  تحمل  را  بار  اين  کسي خودش  اگر  گرنه  و 

که  نمي  چيزي  گرنه  و  نيست؛  جبري  امر  عصمت،  شود. 

موجود   اگر  نيست.  عصمت  اسمش  اصلًا  شد،  جبري 

قوه  و  حول  هيچ  که  کنند  خلق  اصلاً  مجبوري  ندارد،  اي 

بي  او  مورد  در  کار  عصمت  در  اختياري  چون  است،  معنا 

اختيار   و  قوه  و  حول  که  است  آنجايي  عصمت،  نيست. 

و   اتصال  رشته  قوه،  و  اين حول  براي حفظ  منتهي  هست؛ 

مي  نازل  عصمتي  رشته  و  ريسمان  يعني  که  حبلي،  شود 
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معصوم   تواند مي  وجود  مراتب  کند.    همه  حفظ  را 

ه  در جميع مراتب، معتص  به اين رشته است:    معصوم 

مرتبه «اللَّهِ   بِحابْلِ  الْمُعْتاصِمُ »  هيچ  معصوم .  مراتب  از    اي 

نيست که معتص  به حبل الله و اين عل  الهي، يعني معتص   

 به کتاب الهي نباشد. 

 عصمت ما، نازله عصمت امام

به   اعتصام  الله،  حبل  به  اعتصام  طريق  ه   ديگران  براي 

عصمت    معصوم  رشته  آن  به  بخواهد  کسي  اگر  است. 

معصوم  طريق  از  شود،  کار    متصل  ه   اين  شود.  بايد 

در عال  ارض    آساني نيست. مثلاً ببينيد نور عصمت امام 
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اگر   1. ﴾وا أاشْراقاتِ الْاْرْضُ بِنُورِ رابِّها﴿و عال  دنيا تابيده است:  

نمي  امام  دنيا  عال   نميتا  ما  که  امام آمد  از    توانستي  

حول العرش    تعل  کني  و بالا بروي ؛ کما اينکه اگر امام 

نمينمي ملائکه  ائمه آمد،  به  امام  توانستند  تا    برسند. 

است؛ همه    2«الْاْرْضِ  ظُلُمااتِ  فِي  نُورا اللَّهِ»عال  دنيا آمده و  

را که جنود    اکرمصفات حميده، يعني صفات نوراني نبي

با خودش آورده به عال  ما آورده است. ولي   عقل هستند،

 
ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ  وَ أشَْرقََتِ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وضُِعَ الْکِتابُ وَ جي ﴿ .  1

يظُْلَمُون  لا  هُ ْ  وَ  بِالْحقَِّ  بَيْنهَُْ   قُضيَِ  وَ  زمر،   ؛ ﴾ الشُّهَداءِ  سوره 

 .69آيه

...السَّلَامُ عَليَْکَ  »چنين آمده است:    در زيارتنامه امام جواد.  2

اللَّهِ نُورَ  ج«الْأَرْضِ  ظلُُماَتِ  فِي  ياَ  الکافي،  ص4؛  ح578،   ،1 ،

 مفاتيح الجنان، زيارت مشترک کاظمين.
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کني ؟  آيا ما راه قلب خودمان را به سوي آن صفات باز مي

آيا تحمل زهد کار آساني است؟ اين طور نيست که آسان  

 باشد. 

است. اگر انسان    اکرم زهد، يکي از شعب نورانيت نبي 

در قلب انسان افتاد    اکرم زهد پيدا کرد و اين نور قلب نبي 

ها، و از جمله تعلق به دنيا  و انسان زاهد شد، از خيلي گناه 

مي  و  مصون  هستي   اين صفت  به  معتص   ما  آيا  ولي  شود. 

 تواني  صفت زهد را تحمل کني ؟ مي 

نبي  صفات  از  ه   صبر   اکرمصبر  کس  هر  است. 

نبي مي  صبر  به  متمسک  صابرين،  همه  يعني    اکرم کند، 

نبي  صبر  رشته  وقتي  و  قلب   اکرم هستند  شد،  وارد  شان 

شوند. انساني که صابر است و ه  صبر بر معصيت  صابر مي 

دارد، ه  صبر بر طاعت و ه  صبر بر بلا، معتص  به حبل  

است؛ چون صبر از صفات    اکرم الله، يعني معتص  به نبي 
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نبي   اکرم نبي  از  هست،  هرکجا  و  شده    اکرم است  نازل 

 است. ولي آيا تحملش آسان است؟ 

و   است  دشوار  و  سخت  امانت  اين  تحمل  لَا  » اينکه 

مقرب،  نمي   1«ياحْتامِلُهُ ملک  مگر  کند  تحمل  را  آن  تواند 

 
قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ جَالسِاً    عَنْ أبَِي رَبِيعٍ الشَّامِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1

يَقُولُ:   هُوَ  وَ  رَأسَْهُ  فَرَفَعَ  قَامَ  قَدْ  ع  جَعْفَرٍ  أَباَ  أَنَّ  أَباَ  »فَرَأَيْتُ  يَا 

مَا   قُلْتُ  کُنْهُهُ  تَدْرِي ماَ  لاَ  بِأَلسِْنَتهَِا  الشِّيعَةُ  تَمْضَغُهُ  الرَّبيِعِ حَدِيثٌ 

طَالِبٍ أبَِي  بْنِ  عَلِيِّ  قَوْلُ  قَالَ  فِدَاکَ  اللَّهُ  أمَْرَنَا    إِنَ  هُوَ جَعلََنِيَ 

أَوْ    صَعْبٌ مُرسْلٌَ  نَبِيٌّ  أوَْ  مُقَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  يَحتَْملُِهُ  لاَ  مسُْتَصْعَبٌ 

أَنَّهُ   تَرَى  لاَ  أَ  الرَّبيِعِ  أبََا  ياَ  لِلْإيِمَانِ  قلَْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  مُؤْمِنٌ  عَبْدٌ 

يَکُونُ ملََکٌ وَ لاَ يَکُونُ مُقرََّباً وَ لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُقَرَّبٌ وَ قَدْ يَکُونُ  

لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُرسْلٌَ وَ قَدْ يَکُونُ مُؤْمِنٌ وَ   لَيْسَ بِمُرسْلٍَ وَ  نَبِيٌّ وَ 

؛ «لَيْسَ بِممُْتَحَنٍ وَ لاَ يَحتَْمِلُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإْيِمَانِ

 .1، ح26، ص1بصائر الدرجات، ج
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پيغمبري که نبي است و مرسل، و عبد ممتحن، چون واقعاً  

خواهد يک صفت در خودش داشته  سخت است. انسان مي 

متوکل   مثلاً  به باشد،  امورش  در  واقعاً  و  باشد  الله  علي 

هيچ   از  متعال  خداي  راه  در  و  کند  اعتماد  متعال  خداي 

خواهد راضي به قضاء الله و راضي به  نترسد، يا مثلًا مي چيز  

 خواهد.  الله باشد، واقعاً آسان است؟ تحمل مي 

کند،   تحمل  کسي  اگر  و  است  آمده  هدايت  اين 

مي   اکرم نبي  عنايت  او  به  را  نوراني  مثلاً  اين صفت  کنند؛ 

دهند. ولي مگر تحملش آسان  زهد يا يقين يا صبر به او مي 

بدهند!   تحمل  بدون  خب  بگوييد:  است  ممکن  است؟ 

گوي : اين ديگر صفت من نيست؛ چون اگر من با تحمل  مي 

آن صفت را دريافت نکن ، ديگر براي من نيست.   ها دشواري 

به ديگران داده  به من چه مربوط  ا اين صفت زهد را  ند؛ اما 
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رسد که من خودم تحمل  است؟ وقتي اين صفت به من مي 

 کن . 

تواني  براي خودمان يقين و زهد و  به عنوان مثال ما نمي 

صبر ايجاد کني ؛ اين کارِ ما نيست. اين صفات نوراني بايد از  

هايي است که  عال  بالا بيايد. اين صفات نوراني همان رشته 

ها را با  کنند و انسان قلوب را با آنها نگاهباني مي   اکرم نبي 

مي  هدايت  نبي آنها  وجود  در  رشته  اين  اصل   اکرم کنند. 

ند؛  ا است و حضرت اين رشته و اين هدايت را تحمل کرده 

داده شده است. حالا   اکرم لذا اصل اين صفات به قلب نبي 

خواهد به اندازه ظرف وجودي ما در وجودمان  اش مي نازله 

تواني  تحمل کني  و صابر  بيايد و ما ه  صابر شوي ؛ آيا مي 

ما   به  را  صبر  صفت  وقت  آن  کردي ،  تحمل  اگر  شوي ؟ 

تحمل  مي  صابر  دادند،  ما  به  را  صبر  صفت  وقتي  دهند. 
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کردند. يا مثلاً اگر تحمل کردي ، صفت زهد يا يقين يا رضا  

 دهند. را به ما مي 

حالا اين صفات، اصلِ آن ولايت ه  نيست؛ بلکه نازله  

نازل  او  از  است.  مي آن ولايت  ما  است.  ما  اعمال  تواني   تر 

آراسته کني . اين هدايت آمده    اکرم ظاهرمان را با دين نبي 

مان را حفظ کني .  تواني  چش  و گوش و زبان است و ما مي 

مان  اگر حفظ کردي ، نور ولايت در چش  و گوش و قلب 

مي مي  تحمل  اما  در  آيد.  که  است  همين  براي  خواهد. 

در   ن  است  ولايت  حقيقت  همان  که  ن  ايمان  دارد  روايات 

مي  نازل  مؤمن  و  قلب  اعضاء  و  قوا  در  آنجا  از  و  شود 
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اگر چش  تحت فرمان قلب قرار    1شود. جوارحش منتشر مي 

مي  ايمان  نور  به  نوراني  مؤمن  گرفت،  قلب  اگر  حالا  شود. 

اين چش ،   نبود، ديگر  فرمان  تحت  بود، ولي چش   نوراني 

و   آراسته شود  بخواهد ظاهرش  انسان  اينکه  نيست.  نوراني 

نوراني   ايمان  و  ولايت  نور  به  و  دين  نور  به  مثلًا چشمش 

تا اين   شود، خيلي کار سختي است. انسان بايد تحمل کند 

وقت   آن  که  شود  مؤمن  چش   بِنُورِ    الْمُؤْمِنُ » چش ،  يانْظُرُ 

با نور الهي نگاه کند. اگر بخواهد اين گوش، گوشي    2«اللَّهِ 

 
روايتي  .  1 ذيل  جوارح،  و  اعضا  در  ولايت  حقيقت  انتشار 

؛   آمده است:    الإْيِمَانَ   أَنَّ  فِي  باَبٌ،  33، ص2الکافي، جطولاني 

 . 1، حکُلِّهَا الْبَدَنِ لِجَوَارِحِ مبَْثُوثٌ

فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِ ٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

قَالَ رسَُولُ   هُ ُ الْأَئِمَّةُ»قَالَ:    ﴾ إِنَّ فِي ذلکَِ لآَياتٍ لِلْمُتَوسَِّمِينَ ﴿ 
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شود که نور ايمان در او جاري است و بتواند اسرار ايمان را  

 خواهد. بشنود، تحمل مي 

اين همان تحمل ولايت و تحمل عصمت است که کار  

. اگر گوش انسان به نور  «عِصْماةِ الْمُعْتاصِمِينا» دشواري است: 

اميرالمؤمنين  ولايت    ولايت  محيط  شد،  نوراني 

نيست:    اميرالمؤمنين  گناه  آنجا  و  است  عصمت  محيط 

كُنَّا  » آنجا شيطان نيست:    1«بْنِ أابِي طاالِبٍ حِصْنِي   والَاياةُ عالِيِ» 

 
← 
عَزَّ وَ جلََّ فِي قَوْلِ   اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ  اللَّهِ

تَعَالَى  للِْمُتَوسَِّمِينَ﴿   اللَّهِ  لآَياتٍ  ذلِکَ  فيِ  ج«  ﴾ إِنَّ  الکافي،  ،  1؛ 

 .3، ح218ص

علَِيُّ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضاَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ .  1

الْحسَُيْنِ  بْنِ  بنِْ علَِيٍّ عَنْ علَِيِّ  محَُمَّدِ  مُحَمَّدٍ عَنْ  بْنِ  عَنْ جَعْفَرِ 

عَنْ    عَنِ النَّبِيِّ  عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ
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آنجا حرََسه و حَفظَه و نگهبان دارد   1«مِنا الشَّيااطِينِ ناحْرُسُكُمْ 

 شوند. دور مي   و شياطين از محيط ولايت اميرالمؤمنين 

 
← 

جَبرَْئِيلَ عَنْ مِيکَائِيلَ عَنْ إسِْرَافِيلَ عَنِ اللَّوْحِ عَنِ الْقَلَ ِ قَالَ يَقُولُ  

فَمَنْ دخَلََ   حِصْنِي  طَالِبٍ أَبِي بْنِ وَلَايَةُ عَلِيِ»: اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى

 .9، ح235؛ الأمالي للصدوق، ص«حِصْنِي أَمِنَ ناَرِي

ثُ َّ  ﴿   فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ. عن تفسير القمي:  1 إنَِّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ 

الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ اسْتَقامُوا  أَميِرِ  وَلاَيَةِ  علََى  عَلَيهِْ ُ  ﴿   أَيْ  تَتَنَزَّلُ 

الْمَوْتِ  ﴾ الْملَائِکَةُ عِنْدَ  أَبشِْرُوا  ﴿   قَالَ  وَ  تَحزَْنُوا  لا  وَ  تخَافُوا  أَلَّا 

قَالَ کُنَّا   ﴾ بِالْجَنَّةِ الَّتِي کُنْتُْ  تُوعدَُونَ نَحنُْ أَولِْياؤُکُْ  فِي الحَْياةِ الدُّنْيا 

وَ لَکُ ْ  ﴿   أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ   ﴾ وَ فيِ الآْخِرَةِ﴿   الشَّيَاطِينِ  مِنَ   نَحْرسُُکُ ْ

تدََّعُونَ ما  فِيها  لَکُْ   وَ  أَنفْسُُکُ ْ  تشَْتهَِي  ما  الْجَنَّةِ   ﴾ فِيها  فِي  يَعْنِي 

 .36، ح166، ص6؛ بحار الأنوار، ج«  ﴾ نُزلًُا منِْ غَفُورٍ رحَِيٍ  ﴿ 
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ولي مگر آسان است که گوش انسان يک عمر ولايت را  

وقتي   نکند؟  پيدا  خروج  ولايت  دايره  از  و  کند  تحمل 

بشنود! مگر  گويند نشنو، نشنود و وقتي مي مي  گويند بشنو، 

تر  آسان است چش  انسان حامل ولايت شود؟ از اين سخت 

اين است که قلب انسان بخواهد حامل صفات حميده شود.  

خواهد. تازه اينها شعُبَ ولايت است؛ باطن و سرّ  تحمل مي 

دشوار   بسيار  تحملش  که  است  ولايت  آن  خود  اينها  همه 

 است. 

و    اکرم پس تحمل آن حقيقت عصمتي که به خود نبي 

مي   بيت اهل  کار  عنايت  فقط  و  است  دشوار  بسيار  شود، 

خودشان است. اين همان است که فرمودند: ولايت ما را جز  
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آن مرتبه از ولايت الله    1تواند تحمل کند. خودمان کسي نمي 

لذا   است.  خودشان  به  مربوط  فقط  هدايت،  و  عصمت  و 

 خواهد. اين کتاب، حمل مي   2«اللَّهِ  وا حامالاةِ كِتاابِ » است که:  

 مندی از عصمت امام و الزامات آن راه بهره

شود، عصمتِ نازله است. اگر  آن عصمتي که در ما پيدا مي

و چش  و زبان و قلب و    با همه قوا تحمل کني  و گوش

مان نوراني به نور قرآن شود، آن نوري که از قرآن در سرّ

  اي از قرآن است که در قلب امامآيد، نازلهوجود ما مي

 
اللَّهِ .  1 عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ  الصَّامِتِ  أَبِي  مِنْ  »  :عَنْ  إِنَّ  يَقُولُ 

حَدِيثِناَ ماَ لاَ يَحتَْملُِهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نَبِيٌّ مُرسْلٌَ وَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ 

نَحْتَملُِهُ نَحْنُ  قَالَ  يَحتَْملُِهُ  فَمَنْ  ج«قُلْتُ  الدرجات،  بصائر  ،  1؛ 

 .11، ح23ص
 زيارت جامعه کبيره . 2
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وجود   همه  که  است  دشوار  تحملش  چقدر  ببينيد  است. 

اسرار   برود؛  راه  قرآن  مدار  در  انسان  و  قرآني شود  انسان 

حامل   و  کند  تحمل  را  اسرار  اين  او  و  برسد  او  به  قرآن 

باشي ؛    «لِعِلْمِكُمْ  مُحْتامِلٌ»ما بايد    1. «لِعِلْمِكُمْ  مُحْتامِلٌ»بشود:  

الله»  ولي خود امام  لِعِلمِ  بايد معتص     «مُحتامِلٌ  است. ما 

باشي ؛ ولي خود امام معتص  به عصمة    به عصمة الامام 

عل    ولي  باشي ،  خودمان  ظرف  در  ما  اينکه  است.  الله 

مان نوراني به نور عل ،  را تحمل کني  و همه قواي  امام 

شود،    يعني به نور قرآن و نور عصمت و اعتصام به امام 

 خيلي کار دشواري است. 

مي  عال   در  که  را  صبرهايي  همه  ه   حالا  روي  کنند، 

است؛ چون صفت صبر    بگذاريد، نازله صبر اميرالمؤمنين 

 
 زيارت جامعه کبيره . 1
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نمي  داده  به ديگران صفتي  و  داده شده  ايشان  شود، مگر  به 

شعاع آن خورشيد بتابد. همه زهد و تقوايي که عال  دارند،  

است. تحمل متقي بودن    نازله زهد و تقواي اميرالمؤمنين 

قدر   اين  ن  است  خورشيد  آن  از  شعاع  يک  که  ن  ما  براي 

صفتي   آن  تقوا  نيست؛  ما  مال  که  تقوا  حالا  است.  سخت 

شود. اين صفت مال آيد و انسان متّقي مي است که از بالا مي 

در    است؛ يک جلوه از تقواي امام المتقين   امام المتقين 

شود؛ ببينيد چقدر  قلب و چش  و گوش و زبان ما واقع مي 

اميرالمؤمنين  مال  يکجا  تقوا  اين    سخت است! حالا همه 

است. چقدر تحمل اين تقوا    است. اين معناي امام المتقين 

 سخت و دشوار است. 

شود، همان کتاب است  داده مي   همه تقوايي که به امام 

  که رشته اتصال با خدا است. همه آن عصمتي که به امام 

مي  داده  امام عنايت  و  عصمت  شود  آن  به  معتص    ،
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نيست؛  مي  ما  از  که  عصمت  است.  قرآن  عل   همان  شود، 

که   حقيقت عصمتي  است.  قبول عصمت  فقط  ما  کار  بلکه 

و   تقوا  و  و عصمت  طهارت  و  دارد  عال   در  موجودي  هر 

صفت حميده و پروا و صبري در مقابل گناه و طاعت و بلا  

نازله آن حقيقت است. همه عال  دست به دست ه    دارد، 

داده شده    ند و نازله آن حقيقتي را که به اميرالمؤمنين ا داده 

. عصمت يعني اين  کنند ند، تحمل مي ا و حضرت تحمل کرده 

 که يک صفت جبري ه  نيست.  

  کتاب الهي، همان رشته اتصال بين خداي متعال و امام 

به امام است؛ همان خزائن بي    منتهاي عل  الهي است که 

الهي  امام عنايت شده است؛ همان عصمت  که  ،  اي است 

معتص  و متصل به او است. و براي مابقي، راه رسيدن به آن  

امام  مقدس  وجود  عل ،  و  هدايت  و  عصمت  و    کتاب 



ابِ : مچهار گفتار  ةِ کِتا لا ما ه حا  263            اللَّ

 

 مُحْتامِلٌ » است و ما بايد    «اللَّهِ   حامالاةِ كِتاابِ »   است. لذا امام 

 حامل آن عل  باشي .   «لِعِلْمِكُمْ

حامل بودن ه  الزاماتي دارد. اگر انسان عامل نبود، عال   

کند؛ اگر  نيست. در روايات دارد که عل ، به عمل دعوت مي 

مي  بر  عل  رخت  نيامد،  به    1بندد. عمل  که  نيست  اين طور 

انسان عل  بدهند، اما عمل به دنبالش نيايد. اگر اين عل  آمد،  

لوازم عملي ه  دارد و همه مراتب وجود انسان بايد عامل  

هر   هست.  ه   عمل  به  محتاج  عل   اين  تحمل  لذا  باشند. 

شود و در وجود انسان قرار پيدا  آيد، وقتي عل  مي علمي مي 

 
الْعِلْ ُ مَقْرُونٌ »قَالَ:    عَنْ إِسْماَعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

فَمَنْ عَلِ َ عَملَِ وَ مَنْ عَملَِ عَلِ َ وَ الْعِلْ ُ يهَْتِفُ بِالْعَملَِ    الْعَملَِ   إِلَى

 .2، ح44، ص1؛ الکافيف ج«فَإِنْ أجَاَبَهُ وَ إِلَّا ارْتَحلََ عَنْهُ
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بيايد. اگر  کند و انسان عال  مي مي  به دنبالش عمل  شود که 

 عمل نيامد، عل  ه  نيست. 

الله  امام  کتاب  به جميع  و عامل  الله  حبل  به  معتص    ،

معصوم  به  الله  امين  زيارت  در  مي   است.  کني :  عرض 

أانَّكا»  بِكِتاابِهِ  جِهادِهِ   حاقا  اللَّهِ   فِي   جااهادْتا   أاشْهادُ  عامِلْتا    1«وا 

مي   امام  عمل  کتاب  به  افعالش  همه  کتاب  در  از  و  کند 

نمي  بِكِتاابِهِ» گيرد:  فاصله  عامِلْتا  کتاب،  «وا  حقيقت   .

است. حضرت فرمودند: قرآن بر ما نازل    دستورالعملِ امام 

را   قرآن  ما  و  هستي   قرآن  مخاطب  ما  و  است  شده 

 
ج.  1 المتهجد،  مصباح  الله.  امين  ص2زيارت  مفاتيح  738،   ،

 الجنان.
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در واقع يعني ما مخاطب قرآن هستي  و ما قرآن    1فهمي . مي 

کني . نازله اين رزق و  فهمي ، پس ما به قرآن عمل مي را مي 

رسد. البته همان ه   ها مي سفره الهي است که به مابقي انسان 

 رسد، بايد عامل باشند. اي که مي به اندازه 

معصوم  کار  جز  کتاب  تحمل  و    لذا    مُحْتامِلٌ » نيست 

ه  جز کار خواص از شيعيان نيست. اين است که    «لِعِلْمِكُمْ

مُستاصعابٌ» حضرت فرمودند:   ما    2«كالَامُناا صاعبٌ  ه  ولايت 

 
وَيْحَکَ يَا قَتَادَةُ إِنَّماَ    فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ»عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:  .  1

 .485، ح311، ص8؛ الکافي، ج«بِهِ خُوطِبَ يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ 

أبَِي جَعْفَرٍ.  2 عَنْ  الثُّمَالِيِّ  حَمْزَةَ  أبَِي  يَقُولُ:   عَنْ  سَمِعْتُ   قَالَ 

أَوْ    مسُْتَصْعَبٌ  إِنَّ حَدِيثَناَ صَعْبٌ» نَبِيٌّ مُرْسلٌَ  ثَلَاثٌ  إِلَّا  يَحتَْملُِهُ  لاَ 

ملََکٌ مُقَرَّبٌ أوَْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلْإيِمَانِ ثُ َّ قَالَ ياَ أبََا  

مِنَ   وَ  الْمُقَرَّبِينَ  المَْلاَئِکَةِ  مِنَ  لِأمَْرِنَا  اختَْارَ  أَنَّهُ  تَرَى  لاَ  أَ  حَمْزَةَ 
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نمي  تحمل  ه   را  ما  کلام  ما.  کلام  ه   و  است  کند  دشوار 

اي که امتحان پس  و بنده   مگر ملک مقرب و انبياء مرسل 

داده است، مثل سلمان)رض(؛ آنها هستند که حامل کلام ما  

کلام  تحمل  است  هستند.  همين  براي  نيست.  همه  کار  شان 

تازه   سير،  همه  اين  از  بعد  کبيره  جامعه  زيارت  در  که 

  . محتمل عل  امام «لِعِلْمِكُمْ  مُحْتامِلٌ» رسي  به اينجا که  مي 

خود   تحمل  همان  نازله  اين،  نيست.  کسي  هر  کار  بودن، 

است و اگر در کسي نازله    «مُحتامِلٌ لِعِلمِ الله »   است. امام 

تواند اين  مي   شود و مي   «لِعِلْمِكُمْ  مُحْتامِلٌ » آن صفت پيدا شد،  

 عل  را بردارد و به اقتضاي اين عل  عمل کند. 

 
← 

الْمُمْتَحنَِينَ الْمُؤْمنِِينَ  مِنَ  الْمُرسَْلِينَ وَ  الدرجات،  «النَّبيِِّينَ  ؛ بصائر 

 .19، ح25، ص1ج


